به نام خدایی که انسان را آفرید و با آفرینش او اخلاق را

مقدمه

اوّلین پرسشی که ذهن هر دانشجویی را به خود مشغول داشته و در آغاز این واحد درسی انتظار پاسخ به آن را دارد این است که ضرورت گذراندن این درس چیست؟ در شرایط سنی که یک دانشجو کودکی و نوجوانی و حتّی بخشی از جوانی را که دوران شکل‌گیری خلقیات وآداب فردی و اجتماعی است، پشت سر نهاده و به نوعی اخلاق فردی واجتماعی متخلق شده است، این واحد درسی چه تأثیری درتغییر خلقیات ناپسند به پسندیده یا بهتر شدن وضعیت رفتار اخلاقی او دارد؟
در جواب به دغدغه‌های فوق وتبیین ضرورت واحد «اخلاق اسلامی» توجه به نکات ذیل ضروری و راه‌ گشا است:
الف- اولاً نوع اخلاقی که در سنین نوجوانی با تأثیر پذیری از خانواده، مدرسه و محیط زندگی بدان عادت کرده‌ایم به طور کامل از نقص، خرافه و بد آموزی‌ها مبّری نیست، ودر بعضی موارد به نام اخلاق دینی یا خرد پسندانه رفتارهایی در اخلاق عملی ما مشاهده می‌شود که نوعی افراط یا تفریط و تساهل غیر منطقی یا سخت گیری‌های غیر مجاز در آن مشاهده می‌شود. 
ب- ثانیاً بر این فرض که ما اخلاق دینی یا غیردینی ِ سازگار با مبانی دین را به نحو صحیح و به دور از افراط و تفریط از خانواده و محل تحصیل وزندگی جمعی آموخته باشیم ودر عمل فردی و اجتماعی‌ امان به اخلاق و رفتار خوب مزین باشیم، باز هم آشنایی با این واحد درسی به دلایل ذیل ضروری است:
1. لازم است با اخلاق اسلامی و اصول ومبانی آن به صورت علمی آشنا شویم تا اگر در محیطی دیگر با آداب و رسوم و اصول اخلاقی متفاوتی قرار گرفتیم رفتار اخلاقی خودمان را صرفاً از روی عادت ِ غیرمتکی به مبانی علمی واعتقادی ندانیم هم‌چنین در مقام بحث نظری بتوانیم از آن‌ها دفاع کنیم. 
2. ضمن مقایسه اصول اخلاقی اسلام با نظام‌های اخلاقی مهم گذشته و زمان حاضر در جهان، با وجوه برتری و سازگاری نظام اخلاق اسلامی با فطرت و غرایز انسانی آشنا شویم. لازمه این نوع شناخت، آشنایی اجمالی با نظام‌های اخلاقی مهم شرقی و غربی است. 
3. لازمه عمل اختیاری وآزادانه انسان، معرفت کامل وعلمی او به رفتارهایی است که در نوجوانی به صورت تقلید یا الگوگیری از دیگران جزء عادات رفتاری او شمرده می‌شود. لذا در دوره جوانی آشنایی با قلمرو و حوزه‌های اخلاق و رابطه صحیح انسان با خدا، خود، اجتماع و جهان طبیعت ضروری می‌نماید.
4. به لحاظ شخصی هر دانشجویی در آینده‌ای نه چندان دور به عنوان مدیر، مربی، سرپرست، استاد، پدر و یا مادر مسئولیت آشنایی دیگران با اخلاق اسلامی و تربیت صحیح اخلاقی را نیز به عهده خواهد داشت یا در حال حاضر واجد چنین مسئولیتی است، لذا ضروری است علاوه بر این‌که با مهم‌ترین مکاتب اخلاقی و اصول نظام اخلاقی اسلام آشنا می‌شود، به طور اجمالی با شیوه‌های تربیت اخلاقی در اسلام نیز آشنا باشد.
بنابراین بر اساس ضرورت‌های فوق‌الذکر این واحد درسی عهده‌دار آشنایی اجمالی دانشجویان محترم با مباحث ذیل خواهد بود:
اهمیت اخلاق، آشنایی با مفاهیم، مکاتب اخلاقی، رابطه دین و اخلاق، و نظام اخلاقی اسلام شامل: شیوه‌های بحث اخلاقی، عمل اخلاقی، جاودانگی اصول اخلاقی (در مقابل نسبیت اصول اخلاقی)، و اخلاق عملی شامل: رابطه انسان با خدا و خود و همنوعان.
اهميت و فايده علم اخلاق
اهميت علم اخلاق به سبب اهميت اخلاق است. اهميت اخلاق را مي‌توان از زواياي مختلفي بررسي كرد. اخلاق روابط چهارگانه انسان را در بر مي‌گيرد. بنابراين اصلاح آن به معناي اصلاح همه روابط انسان‏‏‏‎ْ و نتيجه آن رسيدن انسان به تعادل واقعي خواهد بود. مقصود از تعادل واقعي انسان اين است كه آرزوها و افعال انسان با استعدادها‏‏‎‏ًٌََُُ، نيازها و غايات وجودي او هماهنگ شود.
در همه ادوار تاريخ، انسان‌ها براي رسيدن به تعادل فردي و اجتماعي كوشيده‌اند و همه جوامع اعم از ديني و غير ديني، روابط خود را در چارچوب قواعد و ضوابط تنظيم كرده‌اند. بخش عمده‌اي از اين ضوابط، اخلاقي بوده‌اند. ضوابط اخلاقي هرگاه از طريق وحي دريافت شده‌اند‏، مؤثر و صحيح‌تر بوده‌اند. ولي اين بدان معني نيست كه اخلاق‏، ويژه انسان‌هاي ديندار است. نياز به اخلاق را عقل انسان نيز درك مي‌كند و درستي و نيكي برخي از اعمال و خطا بودن و زشتي برخي ديگر را مي‌توان درک نمود. خداوند در وجدان اخلاقي انسان، آگاهي و تمايل به خير را قرار داده است؛ هر چند اين آگاهي اجمالي و مختصر باشد.
اهميت اخلاق به قدري است كه پيامبر اكرم (ص) فرموده اند: «انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق» «من براي كامل كردن مكارم اخلاق مبعوث شده ام»، از اين روايت فهميده مي‌شود حداقل يكي از مهم‌ترين اهداف دين، تربيت اخلاقي انسان‌هاست. هم‌چنين از ايشان نقل شده است كه «الاسلام حسن الخلق» و نيز «الخلق الحسن نصف الدين» و نيز «اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا» اين روايات از اهميت اخلاق براي دين انسان‌ها حكايت مي‌كنند.
اهميت اخلاق براي دنياي انسان‌ها نيز در روايات مورد توجه بوده است. اميرالمؤمنين فرموده‌اند:
«من حسنت خليقته طابت عشرته» «كسي كه اخلاقش نيكو باشد، زندگاني اش گوارا است»
انسان بدون علم اخلاق نمي‌تواند به كمالات خود آن گونه كه بايد، دست يابد. علم اخلاق راهنماي انسان است و پيامبران راهنماي انسان در مسير كمال هستند. اگر انسان بي نياز از راهنمايي اخلاقي بود، يكي از اهداف انبيا، هدايت اخلاقي مردم نبود. نمي‌گوييم اخلاق منحصر به انسان‌هاي ديندار است، بلكه مي گوييم انسان بدون هدايت دين نمي‌تواند به كمال مطلوب اخلاقي دست يابد و به همين دليل پيامبران براي هدايت اخلاقي انسان‌ها مبعوث شده‌اند.
شناختن فضايل و رذايل، علاوه بر تأثيري كه در حركت انسان به سوي كمال دارد، فوايد ديگري نيز دارد. با شناخت رفتارهاي خوب و درست، روابط اجتماعي نيز نظم مي‌گيرد؛ زيرا رفتار اخلاقي افراد جامعه، موجب برقراري روبط مناسب ميان آن‌هاست و شناخت رفتار صحيح، مقدمه ضروري عمل اخلاقي است. پس يكي از فوايد علم اخلاق تحقق جامعه سالم با روابط سالم است.
از ديگر فوايد علم اخلاق، ايجاد شرايط روحي و رواني مناسب در فرد است. علم اخلاق راهنماي انسان در اصلاح رفتار و پديد آوردن ملكات فاضله در نفس است. انسان با شناخت رفتار صحيح و انجام آن‌ها، از سويي وجدان اخلاقي خويش را آسوده مي‌كند و از سوي ديگر مورد تأييد و پذيرش جامعه قرار مي‌گيرد. تاييد اجتماع و آسودگي وجدان اخلاقي، موجب تعادل فرد مي‌شود و از بروز تنش‌هاي رواني ناشي از تضادهاي دروني و بيروني جلوگيري مي‌كند.
فردي كه رفتار اخلاقي درستي دارد، كم‌تر دچار احساس گناه مي‌شود و اضطراب حاصل از احساس گناه، او را نمي‌آزارد. چنين فردي دچار كشمكش دروني نيست و در درون او، نزاعي ميان وجدان اخلاقي و اعمال گذشته او رخ نمي‌دهد. همين آسودگي موجب احساس خرسندي مي‌شود و او را براي تلاش سازنده به سوي اهداف زندگي آماده مي‌كند. 
انسان‌هايي كه از سوي اطرافيان و اجتماع خود مورد تاييد قرار مي‌گيرند، زمينه همكاري و مشاركت با ديگران را مي‌يابند و مقدمات لازم براي موفقيت اجتماعي را به دست مي‌آورند. فردي كه رفتارش از لحاظ اخلاقي صحيح است، اعتماد ديگران را جلب مي‌كند و فرصت بيشتري براي فعاليت اجتماعي و اقتصادي به دست مي‌آورد. انسان‌هاي خوش‌اخلاق روابط اجتماعي و شغلي موفق‌تري دارند و موفقيت بيش‌تر، در آن‌ها احساس رضايت از زندگي و نشاط براي كوشش بيش‌تر را به وجود مي‌آورد.
در نهايت مي‌توان گفت دنياي بدون اخلاق، جهاني بدون صفا، صميميت و معنويت است و در هر برهه‌اي از تاريخ كه انسان‌ها از اخلاق نيك دور ماندند دچار بحران‌هاي روحي رواني شده‌اند، چنان‌كه در دوران رنسانس و همگام با انقلاب صنعتي چنين شد و تجربه بشري نشان داد توسعه صنعتي و رفاه مادي نهايت خواسته‌هاي روح مطلق‌گراي انسان نيست، پيشرفت علوم و فنون در صورتي سعادت و كمال واقعي انسان را به ارمغان مي‌آورد كه با حفظ ارزش‌هاي اخلاقي و معنوي همراه و با صدق و راستي و درستكاري همگام باشد.
راستگويي و دوري از دروغ براي ما ايرانيان، هم يك سنت ملي برگرفته از تعاليم جناب زرتشت است و هم مهم‌ترين اصل اخلاقي دين اسلام است كه مورد توصيه پيامبر اسلام (ص) مي‌باشد. وقتي كه شخصي از حضرت سؤال مي‌كند چه كنم تا گناه نكنم، در جواب او را به راستگويي در همه حالات و پرهيز از دروغ‌گويي شفارش فرمودند. هر يك از ما در زندگي خود اين حقيقت را درمي‌يابد كه اگر به خود و خدا و جامعه دروغ نگويد و هميشه رفتار و گفتارش صادقانه باشد، مزين به فضايل اخلاقي خواهد بود.
علاوه بر اين يكي ديگر از وجوهي كه در اهميت اخلاق و علم اخلاق مهم است اهتمام دانشمندان و فرهيختگان هر جامعه‌اي به اصول اخلاقي است. اگر كتاب تاريخ را از نظرگاه اخلاقي تورق نماييم در مي‌يابيم كه عالمان علوم عقلي و تجربي در فكر نظام اخلاقي بوده‌اند. نيوتن در پي وفاق علم و دين بود، انيشتین علم بدون مذهب را لنگ مي‌داند، دانته در كمدي الهي و مولوي در مثنوي معنوي، اسپينوزا در كتاب «اخلاق» و كانت در «اساس ما بعد الطبيعه اخلاق» به تحكیم اصول اخلاقي پرداخته‌اند. دكارت و لايبنيتس اخلاق را در كنار فيزيك يكي از علوم ضروري دانسته‌اند. در يونان قديم ارسطو و افلاطون با نگارش كتاب هاي اخلاقي بزرگ‌ترين معلم اخلاق بوده‌اند.
سقراط با رفتار اخلاقي و رعايت موازين و اصول فضايل به عنوان الگوي اخلاق در غرب معروف شد. او با نوشيدن جام شوكران و پذيرش مرگ در مغرب زمين پدر علم اخلاق به حساب مي‌آيد. در نظام اخلاقي اسلام، همه پيامبران به ويژه پيامبر اسلام و زنان و مرداني كه قرآن كريم آن‌ها را به عنوان مربي اخلاق و درستكاري معرفي نموده است، اسوه عمل اخلاقي محسوب مي‌شوند.
آشنايي با واژه‌هاي مهم
در اين بخش ضروري است که اصطلاحات اخلاق، علم اخلاق، فلسفه اخلاق، اخلاق ديني، اخلاق سكولار و گزاره‌ي اخلاقي را تعريف نماييم.
1. مفهوم لغوي واژه اخلاق: 
اخلاق جمع خلق است. خُلق و خَلق در زبان عربي از يک ريشه به حساب مي آيند.خَلق به معني ابداع و ايجاد شئ از عدم است وخُلق به معناي عادت، خوي، خصلت و طبيعت است. علاوه برتفاوت مفهومي که در بالا ذکر شد، آنها در دو جهت ديگر نيز با يکديگر متفاوت مي‌باشند: 1) خَلق اختصاص به هيئت، صورت و شکل ظاهري اشياء دارد ولي خُلق به صفات و قواي باطني انسان اختصاص دارد. 2) خَلق يا همان شکل ظاهري اشياء با حواس ظاهري درک شده، ولي خُلق يا همان صفات و قواي باطني انسان با بصيرت و تا حدودي از راه رفتار قابل درک مي باشد. 
2. حال و ملکه در اخلاق:
با توجه به تبيين لغوي اخلاق، خُلق صفت انساني است که با درک باطني قابل فهم است. صفات نفساني در انسان داراي مراتب گوناگوني است. يعني در انسان‌ها به طورشديد و ضعيف وجود دارد. به تعبير ديگر در برخي افراد به صورت دائمي و پايدار تحقق پيدا مي کند و در برخي ديگر به طور زودگذر و ناپايدار.
عالمان علم اخلاق آن دسته صفات نفساني که به گونه اي گذرا و غيردائمي در انسان استقرار پيدا مي کند و پس از مدت کوتاهي زائل مي‌گردد "حال" مي گويند و اگر بر اثر تمرين و ممارست و ساير عوامل ذاتي و اکتسابي، صفات نفساني در انسان راسخ و پايدار گردد به گونه‌اي که در مقام فعل وانجام کار، بدون فکر و تأمل و به آساني کار را انجام داده و آن صفت را نمایان سازد، به آن صفت "ملکه" گويند.
3. علم اخلاق:
«علم اخلاق، علمي است که صفات نفساني خوب و بد و اعمال و رفتار اختياري متناسب با آن‌ها را معرفي مي‌کند و شيوه تحصيل صفات نفساني خوب و انجام اعمال پسنديده و دوري از اعمال ناپسند را نشان مي‌دهد.»
بر اساس اين تعريف، علم اخلاق علاوه بر گفتگو از صفات نفساني خوب و بد، از اعمال و رفتار متناسب با آن‌ها نيز بحث مي‌کند. غير از اين، راهکارهاي رسيدن به فضيلت‌ها و دوري از رذيلت‌ها را نيز مورد بررسي قرار مي‌دهد.
بنابراين موضوع علم اخلاق، عبارت است از: صفات و اعمال خوب و بد، از آن جهت که براي انسان قابل انجام و ترک هستند.از آن‌جا که مبدا و بازگشت رفتار و صفات خوب و بد انسان به روح و روان او مي‌باشد، بعضي از عالمان اخلاق موضوع علم اخلاق را "نفس انساني" دانسته‌اند.
هدف نهايي علم اخلاق اين است که انسان را به کمال و سعادت حقيقي خود برساند. تحقق اين کمال و سعادت به آن است که انسان به قدر ظرفيت و استعداد خود، چه در صفات نفساني و چه درحوزه رفتاري، جلوه گاه اسماء و صفات الهي گردد؛ تا درحالي که همه جهان طبيعي وبي اراده به تسبيح جمال و جلال خداوندي مشغولند، انسان با اختيار و آزادي، کامل‌ترين مظهر الهي باشد.
4. فلسفه اخلاق:
در حوزه مطالعات اخلاقي پيش از اين که به تعيين مصاديق صفات و اعمال خوب و بد و معرفي راه‌هاي تحصيل يا دوري از آن‌ها بپردازيم، پاره‌اي سوالات بنيادين مطرح هستند که بر ديگر مباحث اخلاقي تقدم دارند و عمدتا ماهيت اخلاقي - عقلاني دارند. برخي از اين پرسش‌ها به قرار زير است:
· مفهوم واژه ها و عناوين "خوب" و "بد" چيست؟
· ملاک و معیار خوبی و بدی چیست؟
· ماهيت و حقيقت مفاهيم اخلاقي چگونه است؟
· ملاک و معيار کلي براي خوبي يا بدي يک صفت يا رفتار کدام است؟
· آيا قضاياي اخلاقي، مطلق (جهاني و جاودانه) اند، يا نسبي (سرزميني و موقت)؟
· شرايط و حوزه مسئوليت اخلاقي چيست؟
آن بخش از پژوهش‌ها و بررسي‌هاي اخلاقي که عهده‌دار پاسخگويي به اين گونه پرسش هاي بنيادين هستند «فلسفه اخلاق» ناميده مي‌شود.
5. گزاره اخلاقي:
جمله‌اي اخلاقي است و به عنوان «قضيه» در علم اخلاق به حساب مي‌آيد که واجد شرايط ذيل باشد:
1) يکي از مفاهيم خوب، بد، درست و نادرست و وظيفه در آن باشد.
2) واژه هاي فوق محمول (مسند) جمله باشد نه موضوع (مسند اليه). لذا جملاتي مثل «خوب، همان مصلحت است»، «بد، همان رنج است» جمله اخلاقي نيستند.
3) مفاهيم مذکور در معاني اخلاقي خود به کار رفته باشند. لذا گزاره «بيمار، براي سلامت بايد به دستور پزشک عمل کند.» قضيه اخلاقي نيست.
6. اخلاق دینی و اخلاق سکولار(رابطه دين و اخلاق):
بحث در نسبت دين و اخلاق از زمان افلاطون در يونان باستان آغاز شده است. در طول تاريخ هميشه دو گروه نظراتي مقابل هم داشته‌اند: گروهي مجال ظهور اخلاق را تنها در سايه اديان و کتاب‌هاي مقدس مي‌دانند و گروهي ديگر معتقدند عقل انسان اصول اخلاقي را درک مي‌کند و نيازي به وحي نيست.
آن‌چه امروز در غرب تحت عنوان اخلاق سکولار ناميده مي‌شود در مقابل اخلاق ديني قرون وسطي در غرب و اخلاق ديني شرقي (حسن و قبح شرعي) اشاعره است. در واقع، اخلاق سکولار، که به اخلاق منهاي دين و آموزه‌هاي کتاب مقدس معتقد است، شاخه‌اي از ديدگاه سکولاريستي است که پس از رنسانس به اوج خود رسيد.
Secularism از واژه لاتين «Secularis» از اصل «Seculum» به معناي «نيا يا گيتي» در مقابل «مينو» است. مفهوم مسيحي آن مقابل ابديت، الوهيت و مخالفت  با تعاليم شرعيات و اصالت دادن به امور دنيوي است. (Sacred ≠ Secular)
سکولار در تاريخ غرب اولين بار به معناي «خروج زمين‌ها از سلطه‌ي کليسا» و سپس «ترخيص کشيشان»، « برتري دولت بر کليسا»، «تفکيک دين از سياست» و در نهايت طرد دين از ساحت حيات اجتماعي انسان به کار رفته است.
سکولاريسم مثل فمنيسم و ليبراليسم و اومانيسم يکي از پديده‌هاي دوران انقلاب صنعتي و رنسانس است. گرچه انقلاب صنعتي در پيشرفت و توسعه اروپا موثر بوده و از جهت رفاه مادي بشر فوايد زيادي داشت، اما با طرد ارزش‌هاي اخلاقي و ديني همراه شد.عوامل پيدايش اين وضعيت عبارتند از:
1- عباراتي از کتاب مقدس مسيحي 
2- گفته ها و نوشته هاي حواريون
3- فقدان نظام اجتماعي در مسيحيت
4- برخي تفاسير متفکران مسيحي مثل نظريه شهر خدا و شهر دنيا از قديس آگوستين
5- فساد در دستگاه ديني کليسا و دخالت آنها در همه شئون و برخورد و محاکمه دانشمندان
6- جنبش اصلاح ديني (پروتستانيتیسم) مارتين لوتر
7- پيدايش نظريه مشروعيت مردمي (دموکراسي) در برابر حاکميت الهي
8- عقيده به حقوق طبيعي در برابر قانون طبيعي و الهي
اخلاق سکولار يکي از پيامدهاي عملکرد نادرست حکومت هاي کليسايي بود که در اسلام قابل پذيرش نيست، اما اخلاق ديني و نظريه امر الهي هم مقبول نيست. در شرق اسلامي در مقابل اخلاق ديني اشعري، اخلاق عقلي ديني، يعني حُسن و قُبح عقلي، ديدگاه معتزليان و شيعيان است. به اين معني که حُسن و قُبح، عقلي است و عقل انسان اصول اخلاقي و خوبي و بدي را درک مي‌کند. يعني هرچه آنچه خوب است، خداوند به آن امر مي کند و آنچه ناشايست است، خداوند از آن نهي مي کند. در اين جا سوالي پيش مي آيد. اگر حسن و قبح، عقلي باشد آيا دين هيچ نقشي در اخلاق ندارد؟ آيا دين با اخلاق رابطه‌اي ندارد؟
پاسخ اين است که دين با اخلاق بيگانه نيست و از دو جهت ايفاي نقش مي‌کند که عبارتند از:
1. دين و معرفت اخلاقي
از ديدگاه اسلام شيعي عقل تا حدودي پيش مي رود و اصول خوبی و بدی را در‌مي‌يابد. تا آدمي به عقل و خرد خود، حُسن صدق و قُبح دروغ را در نيابد، هرگز نمي تواند به گفته پيامبران اعتماد و اکتفا کند وگام در راه دينداري بنهد.
اما پرسش اساسي اين است که آيا انسان مي تواند به استناد ادراکات کلي خود درباره خوبي يا بدي رفتار، به همه آنچه در حوزه اخلاق مطلوب است، دست يابد؟ آيا انسان در زمينه معرفت اخلاقي يا شناسايي فضائل و رذائل، نيازي به وحي دارد؟
پاسخ فيلسوفان و متکلمان اين است که بدون پرتو افکني وحي، عقل نمي تواند حسن و قبح همه اموري را که لازم دارد، دريابد و ساختار معرفت اخلاقي بشر، فقط با داده‌هاي وحياني سامان مي گيرد. يکي از ملاک‌هاي عقلي داوري اخلاقي درباره يک رفتار، غايت و نتيجه‌اي است که آن رفتار به بار مي‌آورد. داده‌هاي وحياني، که ازعلم مطلق الهي سرچشمه مي‌گيرند، عقل را در شناسايي نتايج اعمال، به ويژه پيامدهاي اخروي آنها، ياري داده، داوري اخلاقي را براي فرد ممکن مي‌سازد.
وحي، عقلانيت اخلاقي انسان را بر‌مي‌کشد و آن را وارد عرصه‌هاي ناشناخته مي‌کند و از اين رهگذر، نظام اخلاقي لازم را شکل مي دهد. دين علاوه بر تقويت معرفت اخلاقي نخبگان و انديشه ورزان به گسترش آن در ميان توده‌ مردم نيز کمک مي‌کند. عامه مردم که توان انديشيدن درباره مسائل اخلاقي را ندارند، هنگامي که از زبان وحي، خوبي يا بدي را شناسايي مي‌کنند با يقين و اطمينان کافي، آنها را پايه و مبناي رفتار فردي و اجتماعي خود قرار مي‌دهند.
پيامبران بزرگ از ميان عامه مردم بر‌خواستند و به زبان آن‌ها سخن مي‌گفتند و هم از اين روي، نفوذ فراگيري در ميان آنان مي‌يافتند. اين ويژگي، آنان را در ترويج علم و دانش و اخلاق و معنويات ياري مي‌داد. چنين کار مهم و بزرگي از عهده نخبگان و دانشمنداني که مقاصد خود را با واژگان فني و اصطلاحات علمي بيان مي‌کنند، بر‌نمي‌آيد.
آري، سعي فيلسوفان در تنقيح مباني اخلاق و نيز تلاش عالمان اخلاق در شناسايي احکام اخلاقي، ستودني است؛ امّا اگر تاريخ بشر از حضور پيامبران محروم بود، اخلاق هم در کنج مدرسه‌ها و کتابخانه‌ها محصور مي‌ماند و توده هاي مردم به آن اقبال نمي‌کردند. وقتي مي‌گوييم بناي تمدن بر شيوع فضايل اخلاقي استوار است، در مي‌يابيم که تمدن‌هاي گوناگون کهن و معاصر چه اندازه وامدار تعاليم انبياء هستند.
2. دين و تربيت اخلاقي
دين، در اصل تحقق اوصاف اخلاقي نقش ندارد؛ ولي درعلم ما به آن‌ها نقش مهمي دارد؛ به‌طوري که بدون ارشاد وحي، بسياري از احکام اخلاقي - به ويژه امور مربوط به رابطه اخلاقي انسان با خداوند - براي انسان ناشناخته مي‌ماند. نقش مهم ديگر دين، در عرصه اخلاق و تربيت اخلاقي است. معرفت اخلاقي درصورتي ارزشمند است که تربيت اخلاقي را هم در پي داشته باشد. علوم عملی
 که اخلاق هم از جمله آنهاست، اگر منشأ و اساس تحول عملي و روحي فردي شد، ارزش مي‌يابد. براي چنين تحولي، معرفت اخلاقي کافي نيست؛ چنان که براي درمان بيماري، در دست داشتن نسخه پزشک، کفايت نمي‌کند و بر اين اساس گفته‌اند:
ريشه‌هاي اخلاق را فهماندن و نشان دادن، يک نفر را به مقصد نزديک نکند و يک قلب ظلماني را نور ندهد و يک خلق فاسد را اصلاح ننمايد.

در جهان امروز نوشته‌هاي فراواني درباره اخلاق منتشر مي‌شود و سخنراني‌هاي بيشماري در همان موضوع از طريق رسانه‌هاي شنيداري و ديداري ارائه مي‌گردد؛ متأسفانه اينک شاهد انحطاط اخلاقي جمعيت قابل توجهي از مردم جهان هستيم. يکي از علل اصلي اين انحطاط، عدم تربيت اخلاقي است. تربيت اخلاقي، ساز وکار ويژه‌اي دارد که بايد مورد توجه مصلحان بشري قرار گيرد.
يکي از عناصر موثردر تربيت، شیوه‌ی تربیتی موعظه است؛ تا آن‌جا که مي‌توان گفت: حلقه وصل نظر‌پردازي اخلاقي و عمل اخلاقي، همان موعظه است. موعظه تنها يک شيوه و اسلوب بياني نيست، تا هر کس بتواند با آموختن مهارت‌هاي لازم در فن سخنوري آن را به کار گيرد؛ بلکه فرآيندي است که مبادي ويژه خود را دارد. موعظه اصولاً بدون تعاليم ديني ممکن نيست و در طول تاريخ نيز معمولاً همراه اديان آسماني بوده است. موعظه بدون توجه به باورهاي ديني کارايي ندارد و فقط در پرتو آموزه‌هايي مانند جاودانگي روح انسان، مهر و علاقه خداوند به انسان، ناپايداري لذت‌هاي دنيوي و توجه به مرگ و رستاخيز فايده مي‌بخشد.
سهم ديگر دين در عرصه تربيت اخلاقي، تحويل اُسوه‌هاي برجسته اخلاقي به جامعه بشري است. امروز کم‌تر کسي در اهميت وجود الگوهاي اخلاقي براي تربيت اخلاقي ترديد دارد. انسان‌هاي معمولي با ديدن کساني که از ميان خود آنان برخاسته و به زيور اخلاق آراسته شده‌اند، شور و شوق مضاعفي يافته، احساس مي‌کنند که خود نيز مي‌توانند از زندگي حيواني رها شده، در عرصه شکوهمند حيات اخلاقي وارد شوند. از اين‌رو است که قرآن هماره الگوهاي کامل و الهي را به پيروان خود مي‌شناساند و تأسي به آنان را توصيه مي‌کند: «قطعاً براي شما [در اقتدا] به رسول خدا، سرمشقي نيکو است.»

آشنایی با مکاتب اخلاقی
در این بخش برای مقایسه علمی دیدگاه دینی اسلامی در اخلاق با دیگر مکاتب غربی و شرقی اصول دیدگاه آنان را‌ مي‌آوریم:
الف) مکاتب اخلاقی غربی 
1- مکتب احساس گرائی
مکتب احساس گرائی یکی از مکاتبي است که هیچ منشاء واقعی و خارجی برای اخلاق قائل نیست این مکتب مبتنی بر تجربه‌گرائی است پایه های این مکتب بر دیدگاههای دیوید هیوم فیلسوف تجربی انگلستان مبتنی است. «آلفرد جولزآیر» و «چارلز، استیونسون» دو تن از چهره های سرشناس این مکتب به شمار می روند.
ادعاهای این مکتب را چنین می توان خلاصه کرد:
1) مفاهیم اخلاقی اشاره ای به هیچ واقعیتی ندارد.
2) مفاهیم اخلاقی در واقع الفاظی بی معنا هستند.
3) الفاظ اخلاقی تنها برای ابراز احساسات و سلایق شخصی و یا تحریک احساسات و عواطف دیگران هستند. این مکتب عمدتاً بر دیدگاههای افراطی مبتنی است از این رو می توان گفت مبنای ادعاهای این مکتب عبارت است از:
1) راهی برای شناخت (معرفت) جز حسّ و ابزار حسی وجود ندارد.
2) مفاهیم اخلاقی چون با ابزار حسی درک نمی شوند، هیچ شناختی از آن‌ها نداریم.
توضیح:
همانطور که یک نابینای مادر زاد چون ابزاری برای شناخت رنگها ندارد نمی تواند معنای رنگها را درک کند و به همین صورت اگر راه معرفت را به حسّ منحصر کنیم و مفاهیم اخلاقی حسی نباشد راهی برای درک معانی اخلاقی نخواهیم داشت.
«آیر» برای بیان بی معنی بودن گزاره های اخلاقی می گوید:« حضورعلامت اخلاقی در قضیه، چیزی به مضمون واقعی آن نمی افزاید مثلاً اگر به کسی بگوئیم:« تو کار بدی کردی که آن پول را دزدیدی» چیزی بیش از این نگفته‌ام که «تو پولی را دزدیدی» با اضافه کردن این که «تو کار بدی کردی» خبر دیگری درباره آن نداده ام فقط عدم تصویب اخلاقی خود را اظهار داشته‌ام، درست مانند آن است که با لحن حاکی از وحشت گفته باشم «تو پول را دزدیدی»... این نکته قابل توجه است که کلمات اخلاقی فقط به منظور ابراز احساسات به کار نمی رود بلکه به منظور برانگیختن احساسات و تحریک به عمل نیز استعمال می شوند.»

2- مکتب منفعت عمومی (سودگرايی)
دو فیلسوف مهم مکتب سودگرايي اندیشمندان انگلیسی جرمی بنتام (1748- 1832م) و جان استوارت میل (1806- 1873 م) می باشند.
بنتام «لذت را یگانه خوبی و رنج را یگانه بدی می دانست» و جان استورات میل می گفت: لذت یگانه چیز خوب است. به نظر آن‌ها تنها مشکل مكاتب قدیمی یونان این است که تمام همت خود را مصروف فرد و منافع فردی کرده اند در حالی که ما باید همت خود را مصروف لذتی کنیم که «بزرگ‌ترین لذت و منفعت» را در پی داشته باشد و بنابراین اگر کاری نه تنها به سود فرد بلکه به نفع اجتماع هم باشد نفع بیشتری را داشته است. بنابراین ملاک اخلاقی بودن منفعت عمومی است عملی که منفعت آن عاید مردم می شود « خوب و خیر» و عملی که چنین نباشد «شر» است.
در پاسخ به این سوال که چرا باید منفعت عمومی را ترجیح دهیم بنتام و استوارت میل اختلاف دارند بنتام معتقد است که منفعت عمومی ذاتاً مطلوب نیست بلکه از این جهت که منفعت عمومی وسیله‌ای برای کسب منفعت خصوصی است مطلوب است بنابراین مطلوب اصلی همان لذت و نفع خصوصی است اما استوارت میل منفعت عمومی را در هدفی غیر از سود فردی متمرکز می‌سازند و آن را هدف اصلی می‌داند.
3- مکتب جامعه گرائی
مکتب جامعه گرائی از مکاتبي است که به جای خدا که در مکتب اشاعره مطرح است و به جای احساسات و سلايق فردی که در مکتب احساس گرائی مطرح شد، «جامعه و سلايق و احساسات جامعه» را می‌گذارد. بنیانگذار این مکتب «امیل دورکیم» جامعه شناس بزرگ فرانسوی است و ديدگاه آن‌ها عبارت است از:
1. اصالت با جامعه است و جامعه شخصیتی مستقل از افراد دارد و فرد استقلالی از جامعه ندارد. 
از دیدگاه این مکتب جامعه دارای آثار و خواصی است که هیچ یک از افراد به تنهائی آن آثار را ندارند دورکیم می‌گوید: «جامعه فقط کنار هم قرار گرفتن افراد نیست که هر کدام اصول اخلاقی درونی خویش را با خود به جامعه می آورند محتوای کل، چیزی بیش از اجزای آن است.»
2. اخلاق بدون جامعه معنا ندارد.
به عقیده دورکیم، در حالت انفراد و تنهایی، هیچ اخلاقی معنی و مفهوم ندارد اگر به فرض انسانی در جدائی مطلق از دیگران زندگی کند افعال او نه متّصف به خوبی می‌شود و نه بدی برای توضیح سخن دورکیم می توان گفت، دروغ، تهمت، تواضع، تکبر و امثال آن‌ها فقط در صورتی معنا پيدا مي‌كند كه فرد ديگري باشد و در مورد او اين صفات و رفتارها انجام گيرد.بنابراين اخلاق فقط در جامعه معنی پیدا می‌کند. 
3. طبق اصل اول و دوم خوبی و بدی را جامعه مشخص می کند و در اخلاق باید تابع جامعه بود.
بنابراین خوبی و بدی در واقع تابع خواست، سلیقه و تمایل جامعه است و برای شناخت خوبی‌ها و بدی‌ها باید به آداب و رسوم و سلایق و جامعه رجوع کرد. 
4) مکتب وجدان گرائی
نماینده این مکتب «ژان ژاک روسو» نویسنده و متفکر معروف فرانسوی است او معتقد بود طبیعت انسان را خوب خلق کرده است ولی جامعه او را شریر تربیت نموده است. به عقیده روسو هر یک از ما انسان‌ها در درون خود نیرويی به نام «وجدان» داریم وجدان سه کار اساسی را در اخلاق به عهده دارد:
1. فهم و تشخیص و تفکیک کارهای خوب از بد.
2. ترغیب به خوبی ها و باز داشتن از بدی‌ها (گرایش به حَسَنات و تنفّر از سیّئات)
3. ملامت و سرزنش در هنگام ترک خوبی‌ها و تحسین در هنگام انجام خوبی‌ها.
مهم‌ترین دلیل روسو بر وجود وجدان اعتقاد انسان ها به اصول اخلاقی واحد است که همگانی و همیشگی و ثابت است اما اگر چنین باشد نباید هیچ خلافی وجود داشته باشد و هیچ امر غیر اخلاقی انجام شود پس چرا اکثر مردم احکام اخلاقی را زیر پا می‌گذارند؟ پاسخ این است که اگر تنها وجدان بود مشکلی وجود نداشت اما در مقابل وجدان نیروی دیگری به نام عقل وجود دارد که در زندگی اجتماعی به خاطر رفع نیازهای جامعه متمدن، انسان را از تبعیت وجدان باز می‌دارد، و مدنیّت از سه طریق سیطره‌ي وجدان را کاهش می‌دهد:
1. جامعه به تفکر بها می‌دهد و انسان را به عقل تشویق می کند و عقل ابزاري انسان را خود مدار می‌کند و خودمداری در مقابل وجدان است.
2. در جامعه انسان ها خود را ناچار به پای‌بندی به آداب و رسوم و خلقیات مورد قبول عامه می بیند و عقل برای عمل به رسوم انسان را به مقابله با وجدان فرا می خواند در حالی که انسان غیر مدنی تنها از وجدان خود پیروی می‌کند.
3. زندگی اجتماعی، نیازهای غیر طبیعی و ساختگی را به وجود می آورد که بخش اعظم عمر، انرژی و شناط انسان صرف آنها می شود و انسان در پی ارضاء آن نیازهای غیر طبیعی با استفاده از عقل ابزاري، وجدان را از زیر پا می‌گذارد. 
5) مکتب سعادت و کمال:
این مکتب، معیار اصلی اخلاق را «سعادت و کمال واقعی افراد» می داند و از الفاظ و مفاهیمی از قبیل لذت، رهایی انسان و واژه های دیگری که معمولاً سبب زیر پا گذاشتن اصول پذیرفته شده اخلاق می شود اجتناب کرده است و با استفاده از «سعادت و کمال نهایی» در اخلاق ، به دوراندیشی پرداخته است.
اخلاقیات ادیان الهی با این نظریه سازگار است و از این جهت ریشه در ادیان الهی دارد. سقراط ، افلاطون و ارسطو در یونان باستان از طرفداران این نظریه بودند. از نظر آنها ملاک خیر اخلاقی سعادت و کمال انسان است. آنها در جزئیات یکسان فکر نمی کنند، بعضی سعادت را لازمه کمال ، و برخی کمال ر ا لازمه سعادت می دانند. 
سقراط بر حیات ابدی تکیه می‌کرد و فضیلت را مایه سعادت و مساوی معرفت می دانست. او اولین کسی بود که به اهمیت تحلیل معنای خیر، حق و عدالت پی برد. افلاطون در مکالمات، دیدگاههای اخلاقی اش را از زیان سقراط بیان داشته است و مثل استادش فضیلت را با درک فلسفی یکی می‌دانست و معتقد بود خطای عملی همیشه ناشی از خطای عقلی است. 
این دیدگاه سقراط و افلاطون مورد انتقاد ارسطو قرار گرفت و به نظر او می‌بایست خطای عقلی را از شر اخلاقی تفکیک کرد. افکار ارسطو درباره اخلاق به طور منسجم در کتاب «اخلاق نیکو ماخس» آمده است، برخلاف افلاطون که نظریات اخلاقی اش در کتابهای متفاوت یافت می شود. در بیان ارسطو ملاک خیر اخلاقی سعادت است که خواست فطری همه انسانهاست.
سعادت ارسطوئی، خیرِ ایده‌آل افلاطونی نیست که تنها از راه حکمت و تعلیم ریاضیات به آن نائل شویم، بلکه در رفتار انسان و فعالیت زندگی اش پدید می آید، و توأم با زندگی است. معیار رسیدن به سعادت اعتدال است. حد وسط ملاک رسیدن به خیر و فضیلت است. این اصل با عنوان عدالت قبلاً در کلمات افلاطون آمده بود اما به عنوان معیار کلی در اخلاق در کتاب ارسطو مورد توجه جدی قرار گرفت.
بر اساس این اصل،حد وسط بین افراط و تفریط خیر اخلاقی و فضیلت است. به عنوان مثال در مورد قوه غضبیه انسان، تفریط ترس و رذیلت اخلاقی است و در مقابل، افراط آن بی باکی (ماجراجویی) است که این هم رذیلت اخلاقی است و حد وسط این دو (شجاعت)، فضیلت است. این حد وسط همیشه یکسان نسبت به همه افراد و حد وسط ریاضی نیست، بلکه به حسب استعداد و سن و شرایط زندگی متفاوت خواهد بود.
6) مکتب عاطفه گرائی:
بنابر نظر عاطفه گرایان رفتار اخلاقی هر انسانی مبتنی بر حس «همدردی» یا «همدلی»
 است. نیرویی که به واسطه آن انسان در لذت و رنج و شادی و غم دیگران شرکت می‌کند. اخلاقی بودن یعنی مطابق حس همدردی رفتار کردن. آدام اسمیت
 احساس اخلاقی را نوعی استعداد می داند و اساس آن همدردی است که هر فردی را وادار می کند خود به خود کمر به خدمت همنوع بر بندد و در غم و شادی دیگران شرکت جوید. از این رو همدردی منشاء خوب دانستن و بد دانستن است.
البته خوب و بد دانستن در صورتی اخلاقی می‌باشد که همدردی نسبت به افعال دیگران و رفتار خودمان بی طرفانه و پاک باشد، و این وقتی است که مبتنی بودن احساسات و رفتار فرد بر اصل همدردی مورد قبول همه افراد قرار گیرد. عاطفه گرایی با عنوان دگر دوستی یا محبت در اخلاق هندی و مسیحی مورد توجه جدی است و در اخلاق اسلامی محبت یکی از عناصر و شیوه‌های تربیت اخلاقی است.
در این دیدگاه ریشه اخلاق در عواطف است هر چیزی که عواطف انسانی را تامین کند دارای خیر اخلاقی است و هر آنچه عواطف را جریحه دار کند مثل خودخواهی‌هایی که موجب ضرر به دیگران باشد ، به لحاظ اخلاقی بد است. شو پنهاور و اگوست کنت طرفداران این نظریه اند. 
7) عقل گرایان قرون 16 و 17 در اروپا که ریاضیدان بوده‌اند دارای دیدگاه‌های مهم اخلاقی می‌باشند:
1- نیکلا مالبرانش همه افعال و رفتار را به خداوند نسبت می‌دهد اما انسان را دارای اختیار می‌داند زیرا مشیت الهی به کلیات و اراده انسان به امور جزئی تعلق می‌گیرد.
2- اسپینوزا، که درباره اخلاق کتاب مستقلی تالیف کرده است معتقد بود که انسان دارای عقل و شهوت است و تمتّع انسان در این است که بر اساس قوانین عقل زندگی کند. به نظر او حتی خودپرستی اگر از روی معیارهای عقلانی باشد خوب بوده و در عین حال نوع دوستی و خدا پرستی هم خواهد بود. انسان در اعمالی که از عقل و دانش او بر می‌آید دارای اختیار و متوجه کمال است و در بخشی از رفتار که گرفتار تخیل و توهم است اسیر و بنده می باشد و از اختیار او بیرون است یعنی او تابع موجودات دیگر و عالم طبیعت است. 
3- فیلسوف و ریاضیدان بزرگ ویلهلم لایبنيتس، مثل اسپینوزا شناخت عقلی را منبع رفتار اخلاقی می داند. از نظر او محبت همان حب به کمال، و عدالت دوست داشتن حکمت است. از دیدگاه لایبنیتس در درجه اول باید قواعد عقلی را درک کرد و سپس بر طبق آن رفتار را تنظیم نمود. 
8) تجربه گرایان قرن 17 و 18 در اروپا نیز دارای دیدگاه‌هایی در علم اخلاق هستند:
1- توماس هابز بنیان‌گذار دموکراسی درباره اخلاق می‌گوید: نیک و بد مطلق وجود ندارد هیچ ملاک ثابتی برای خوب و بد نداریم. انسان مثل حیوانات گرفتار غرائز است هیچ اختیاری از خود ندارد و محرک انسان در رفتارهایش مهر و کین و بیم و امید است. پایه اخلاق بر سود و زیان و مایه رفتارهای انسان خودخواهی است. او بر اساس دیدگاه سیاسی اش در اخلاق نیز به زور و برتری طبیعت اعتقاد داشته و  می گوید: مصلحت و سعادت جامعه در استقرار امنیت است و تنها راه آن تفویض حکومت به یک نفر است.
2- جان لاک بر اساس دیدگاه علمی‌اش معتقد است اخلاق، تجربی و هم‌چون ریاضیات قابل استدلال است. او نیک و بد را بر اساس لذت و رنج تعریف می کند. خیر اخلاقی از نظر او یعنی همسازی افعال ارادی ما با گونه‌ای قانون که بر اساس آن خیر (لذت) بنابر اراده قانون گذار حاصل می شود و شرّ اخلاقی ناهمسازی افعال با قانون است که باعث رنج می شود. او به سه نوع قانون الهی، مدنی و عرف معتقد است که در مقام تعارض آنها با یکدیگر  قانون الهی (وحی و عقل) مقدم است.
3- شافتسبری شاگرد جان لاک معتقد به حسن و قبح عقلی بود اما تقوای الهی را باعث دوام و استواری امیال فضیلت‌مندانه می‌دانست و لذا به نظر او کمال و فضیلت باید بر اساس اعتقاد به خدا باشد. او معتقد به وجدان اخلاقی و جمع بین خودخواهی و نوع دوستی بود. 
9) اخلاق مسیحی (قرون وسطی) 
قرون وسطی، بر ده قرن (حدود قرن پنجم الی پانزدهم میلادی) حاکمیت دولت‌های وابسته به کلیسا در اروپا اطلاق می‌شود فلاسفه و دانشمندان قرون وسطی دارای نظراتی درباره اخلاق و مسائل اخلاقی بوده‌اند اما می‌توان دو گرایش در روش اخلاقی مسیحی را از یکدیگر متمایز نمود:
الف) گرایش ادراکی یا روحانی:
 در این دیدگاه انسان تحت استیلای گناه اصلی است و زندگی دنیا پست و حقیر شمرده می شود، جسم انسان باید در رنج و فقر باشد، زیبایی خطرناک است، اشکال برهنه خلاف اخلاق است، عشق شهوانی محکوم به جنایت و ازدواج بزرگترین گناه کبیره است، عقل انسانی ناتوان و حقیر شمرده می شود و به کارگیری زور و اقتدار در مسائل دینی و اخلاقی جایز است. در پیروی از این گرایش «مادام گیون» در قرن هفدهم مکتب درویشی را بنا نهاده و معتقد به ریاضت جسم بود و لذا در کفش هایش سنگریزه قرار می داد.
ب) گرایش احساسی یا قلبی: نماینده این گروه پولس رسول است. این دسته از مسیحیان معتقد به نوع دوستی، تاکید بر محبت به همسایگان و نزدیکان، ریشه‌کن کردن ظلم و بی عدالتی، و مخالفت با جنگ و آزار مردم و عشق به خداوند بودند. عشق و ایمان بر معرفت و تعقل مقدم است و پرهیزگاری مستلزم عشق حقیقی یعنی عشق به خداوند است. 
دانشمندان مسیحی قرون وسطی درباره اخلاق اظهار نظر نموده‌اند که افراد مهم عبارتند از:
آگوستین لذات جسمانی را انکار کرد و فضیلت را تزکیه نفس از تمام وابستگی‌ها و زندگی این جهانی را مجازات گناه اولیه آدم می دانست. از نظر او انسان دارای اختیار و حق انتخاب بین خیر و شر است و فضیلت اخلاقی به واسطه اطاعت از حاکمیت الهی تحقق می یابد. 
درباره منشاء احکام اخلاقی از نظر فلاسفه مسیحی دو دیدگاه وجود داشته است. توماس آکويناس
 توصیه های اخلاقی را قانون الهی و موافق عقل سلیم انسان می دانست اما ویلیام اکام و همفکران او نهی خداوند را علت بدی اکثر اعمال زشت می‌دانستند، به نحوی که اگر خداوند از دزدی و فحشاء نهی نکرده بود بد نبودند. 
بوئتیوس
 معتقد بود کمال و خیر حقیقی خداوند متعال است. همه موجودات در محضر او هستند اما تقدیر الهی باعث جبر نیست و انسان مسئول اعمال خویش است. توماس آکویناس با ترکیب اخلاق دینی کتاب مقدس و اخلاق فلسفی یونان باستان و نظرات فارابی و ابن‌سینا به اصول ذیل معتقد بوده است:
1- انسانِ آزاد و دارای اراده، موضوع اخلاق است.
2- هدف نهایی از رفتارهای اخلاقی سعادت است و سعادت تنها در نيل به خداوند است و لذا غایت ما اوست.
3- سعادت در دنیا بطور ناقص قابل دستیابی است و به نحو کامل در آخرت نصیب انسان می‌شود.
4- اگر اراده انسان تابع عقل باشد رفتارهای او خیر و اگر تابع عقل نباشد، شر است. 
5- عقل انسان خوبی و بدی را می‌فهمد اما رسیدن به سعادت همراه با تفضل الهی ممکن است.
10)  مکتب اخلاقی کانت (1804- 1724م)
ایمانوئل کانت
 دو کتاب مهم درباره اخلاق دارد: نقد عقل عملی و اساس مابعد الطبیعه اخلاق. اصول موضوعه در اخلاق کانتی نه تجربی است و نه عقلی، یعنی قضایای  اخلاقی ناشی از تجربه نیست و از طرف دیگر عقل نظری نیز نمی‌تواند آن‌ها را اثبات نماید. عقل را به لحاظ عملکرد به نظری و عملی تقسیم کرده اند، یعنی از آن جهت که به شناخت هستی‌ها می‌پردازد عقل نظری و از آن جهت که ایجاد کننده رفتار است عقل عملی نامیده می‌شود. این تمایز را قبل از کانت، ابن‌سینا بیان نموده است. 
کانت با تکیه بر فلسفه متعالی اخلاق (که اصولاً مستقل از انسان قابل طرح است و تنها برای اجرا نیازمند موجود انسانی است) نظام‌های مبتنی بر نفع، لذت و احساس را مورد انتقاد قرار می دهد. اصول موضوعه عقل عملی سه مفهوم اختیار ، خلود نفس (معاد روحانی) و هستی خداوند است، یعنی امکان اخلاق در بیان کانت مستلزم فرض این اصول است.
مفاهیم اصلی اخلاقی کانت عبارتند از:
الف) خیر مطلق- اخلاق را نباید بر خیر نسبی یعنی خیر مشروط بنا کرد باید بر خیر مطلق بنا نهاد. ثروت، مقام و صفاتی مثل شجاعت خیر نسبی اند زیرا هم در راه خوب استفاده می‌شوند و هم راه باطل. تنها خيري که به نحو مطلق و بدون قید و شرط خیر است «اراده خیر» است. اراده خیر اراده ای است که برای ادای تکلیف عمل می کند. 
ب) امر مطلق- کانت بین قاعده و قانون (اصول کلی) فرق می گذارد. قضیه «من نباید دروغ بگویم» یک قاعده است و گزاره «دروغگویی اصولاً بد است» قانون کلی است. هر فردی باید به نحوی رفتار کند که آن رفتار (قاعده) بتواند به قانون کلی تبدیل شود و در همه مواقع برای دیگران هم قابل عمل باشد. او تبدیل قاعده به قانون را امر مطلق مي‌داند و امر مشروط را اخلاقي نمي‌داند و بر اين اساس او قائل به مطلق بودن قوانین اخلاقی است و نسبيّت آن‌ها را رد می‌کند و لذا دروغ حتی اگر  مصلحت آمیز باشد نمی‌تواند پذیرفته باشد. کانت بر اختیاری بودن عمل اخلاقی نیز تاکید کرده است.  
ج) تكليف اخلاقي- از نظر کانت به رفتاری اخلاقی گفته می شود که فقط برای تکلیف انجام شود و عملی که مطابق تکلیف انجام شود ارزش اخلاقی ندارد این تکلیف الهی باشد یا اجتماعی یا عاطفی. قصد انجام فعل اخلاقی تنها باید ادای تکلیف باشد و لذا عواطف مادر نسبت به فرزند و رعایت انصاف از سوی تاجری که قصد جلب مشتری دارد ارزش اخلاقی ندارد.
 
ب) نظام های اخلاقی شرقی
1- اخلاق زرتشتی
زرتشت را پیامبری الهی یا موجودی افسانه ای و یا مصلحی بزرگ می‌دانند. گفته می‌شود او در قرن هفتم و ششم قبل از میلاد می‌زیسته است. زرتشت سعی کرد مردم را از شرک و دوگانه پرستی به یکتا پرستی هدایت کند و به پرستش خدای یکتا فرا خواند.
هر هزار سال یک منجی از نسل زرتشت ظهور می کند که در هزاره سوم سوشیانت است و در این دوره مردگان زنده می شوند، بدکاران نابود می شوند و نیکوکاران به زندگی جاودانی می‌رسند. در اخلاق زرتشتی، هر کس در طریق خدای یکتا قدم بردارد نیکوکار است و هر کس در این طریق موانعی ایجاد کند بدکار است، و وظایف ذیل برای انسان توصیه شده است:
الف) پرهیزگاری، یعنی آئین درست و اطاعت از فرامین زرتشت.
ب) اخلاص و پیروی از راستی و درستی و تنفر از دروغ گوئی.
ج) کار و تلاش برای ساختن جهانی نو و آباد.
در دستورات اخلاقی زرتشت، آزار رساندن به حیوانات و چادر نشینی منع شده است و به شغل کشاورزی و مراقبت چهارپایان فرمان داده شده است. آزادی انسان در انتخاب دین، پرهیز از ریاضت در زندگی زناشوئی و آلوده نکردن زمین، آب و آتش از عقاید و فرامین اخلاقی ایران باستان می باشد.
اخلاق زرتشتی و تاکید آنان بر گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بر بعضی مرام‌های بعدی و هم چنین بر برخی دانشمندان اروپائی تاثیر جدی گذاشته است.
2- اخلاق یهودی
حدود هزار و دويست سال پیش از میلاد مسیح، موسی (ع) قوم بنی اسرائیل را به پرستش خدای واحد دعوت نمود. در بین ادیان توحیدی، ابراهیمی و معتقدان به وحی دین یهود قدیمی‌ترین آنهاست.
با توجه به شریعت یهود، اعتقاد به معاد و زندگی اخروی، به پاداش و کیفر در قبال انجام اعمال خوب و رفتار بد اخلاقی تاکید شده است. گرچه اخلاق یهودی اخلاق دینی است و بر غایات اخروی رفتار اخلاقی تاکید شده است در عین حال به حسن و قبح (عقلی) هم معتقدند، زیرا ترتب پاداش و کیفر اخروی بر رفتار، مشروط به بیان خوب یا بد بودن آن رفتار توسط پیامبران نیست و اگر زشت یا نیک بودن عملی را هیچ پیامبری تبلیغ نکرده باشد خوبی و بدی آن را فطرت پاک انسان درک می کند. اما چون گاهی شهوات این خمیر پاک را مغلوب خویش می کنند لذا خداوند پیامبران را فرستاد.
فیلون اسکندرانی در قرن اول میلاد مسیح به چند مسئله مهم در اخلاق توجه کرد:
الف) شر اخلاقی، یعنی دوری از خداوند و خیر اخلاقی قرب و نزدیکی معنوی به خداوند است.
ب) وجدان، شعاعی از وجود خداوند در ماست و در انسان‌ها یکسان نیست و تابع پیشرفت افراد در فضیلت می‌باشد. 
نقاط قوت دیدگاه یهودی عبارت است از: ادراک خداوند واحد متعالی، تاکید بر حکومت اخلاقی خداوند بر جهان، اشاره به مفهوم اخلاقی گناه در مقابل خداوند تاکید بر وظائف دینی و اخلاقی انسانهاست نسبت به یکدیگر و نقاط ضعف آن عبارتند از: تاکید بر امتیاز خاص الهی برای قوم بنی اسرائیل، تمایل به پذیرش گناه به عنوان یک امر تشریفاتی، تمایل در جهت قانونی نمودن آداب و تشریفات ظاهری به نحو افراطی.
3- اخلاق هندی:
آیین ودایی شامل ادیان هندی است. برهمنیسم ، هندوییسم، جینیسم، بودیزم و سیکیسم بر پایه آئین ودایی استوارند. در این آیین مجموعاً چهار کتاب مقدس به نام «ودا» وجود دارد که مهم‌ترین آنها «ریگ ودا» می‌باشد و قدمت آن‌ها به دوازده قرن قبل از میلاد مسیح می رسد. در قرن نهم تا هشتم قبل از میلاد  عنوان روحانیون ودایی، برهمن نام گرفت. در نسل‌های بعد بعضی اعتقادات برهمنی مورد اعتراض قرار گرفته و لذا با اصطلاحاتی توسط «ناتاپوته وارد منه» که در سال 599 پیش از میلاد متولد شده آيین «جین» را بنیان نهاد. او در سن سی سالگی زندگی اشرافی در کاخ سلطنتی را رها کرده و پس از دوازده سال ریاضت به رستگاری رسید. 
جینیزم واسطه برهمنینسم و هندوییسم بوده است. در این آیین پنج اصل رفتاری برای مرتاض تعیین شده است:
1- در گفتار و رفتار باید مراقب باشد تا موجب قتل یا اذیت موجودات زنده نشود. 
2- دروغ نگفتن و منع دیگران از دروغگویی و هر گفتار و رفتاری که باعث خشم ، حرص یا خوف و فرح باشد.
3- حرام کردن لذات و شهوات جنسی برخود و دیگران.
4- از هر گونه علاقه به جانداران و اشیاء خودداری کند.
5- اجتناب از تملک هر چیزی که عطا نشده باشد.
این دستورات اخلاقی برای مرتاضان است و برای افراد معمولی دستوراتی است که عبارتند از:
1- دوری از قتل عمدی جانداران 2- دروغ نگفتن 3- دزدی نکردن 4- دوری از رفتار فتنه انگیز 5- دوری از شهوت پرستی و وفاداری زن و شوهر به یکدیگر 6- قناعت کردن به حداقل از مال دنیا 7- قرار دادن وقتی را برای ترک نفس و دوری از جهان مادی 8- تفکر در باطن خویشتن در هر روز 9- صدقه دادن. 
4- اخلاق بودايي
در اعتراض به آئین برهمن علاوه بر جینیزم که رشد گسترده ای نداشت، بودیزم در خارج مرزهای سرزمین هند نیز رواج یافت. بودا 560 سال قبل از میلاد در بنارس هند متولد شد. در ایام جوانی در اوج رفاه و زندگی در کاخ سلطنتی برای شکار بیرون رفت و دیدن صحنه های پیرمرد فرتوتی که بر عصا تکیه زده بود، مریض درمانده ای که به خود می پیچید، جنازه ای که بوی تعفن می داد و زاهدی که در کنج عزلت با آرامش خاطر نشسته بود، او را دچار انقلاب روحی کرد.
پس از چند سال ریاضت به کشف حقائق نائل شد. او دستوراتی دارد که بر اساس آن باید از افراط در لذات مادی پرهیز کرد اما مثل جينیزم به ریاضت طاقت فرسا و نادیده گرفتن غرائز امر نکرده است، بلکه به گسستن زنجیره‌های ده‌گانه‌ای که مانع رستگاری انسان هستند فرا می‌خواند که عبارتند از :1- علاقه به نفس 2- شک 3- اعتقاد به تشریفات در اعمال مذهبی 4- شهوت 5- غضب 6- آرزوی تولد دوباره 7- تناسخ در عالم مجردات 8- کبر و غرور   9- خودبینی و خودپسندی 10- جهل و نادانی. همچنین پیروان را به پرهیز از بی عفتی، فریب، مستی و شرابخواری، پرخوری، تماشای رقص و اجتناب از استعمال زیورها و عطر و آرایش و خوابیدن در بسترهای نرم و پذیرش طلا و نقره امر کرده است.
5- کنفوسیوس:
نام اصلی او «گونگ چی یو» در سال 551 (ق.م) به دنیا آمد. به آموزگاری و دیوانی مشغول بود. دوران او در چین عصری مملو از فساد و تباهی بود. او علت آن را دوری از موازین اخلاقی می دانست. نظام اخلاقي او بر اساس قانون «لی» می‌باشد که شامل پنج اصل است:
1- اطاعت فرزند از پدر 2- اطاعت برادر کوچکتر از برادر بزرگتر 3- اطاعت زن از شوهر 4- اطاعت کارگر از کارفرما 5- اطاعت رعیت از حاکم. و در مقابل پدر، شوهر و کارفرما و حاکم هم وظایفی دارند.
- دومین اصل اخلاقی او «شو» می‌باشد یعنی: هر چه برخود روا نمی‌داری بر دیگری نیز مپسند. (قانون نقره‌ای)
- اصل سوم «چون تزو» یا انسان کامل است یعنی کسی که دو اصل فوق را رعایت کند به کمال و برتری می‌رسد، انسان کامل دارای صفت صداقت، تواضع‌ در گفتار و رفتار معتدل است.
6- مکتب اشاعره
اشاعره یکی از دو فرقه اعتقادي عمده اهل سنّت به شمار می رود. به‌طور کلی سه فرقه کلامی بسیار مهم در جهان اسلام وجود دارد که عبارتند از: اشاعره، معتزله و امامیه، دو فرقه نخست به جهان تسنن، مربوطند و امامیه به عالم تشیع تعلق دارد. 
در پاسخ به این پرسش که بر چه اساسی اعمال انسان به دو دسته خوب و بد تقسیم می شوند و به تعبیر دیگر منشا احکام اخلاقی که در عرصه اخلاق صورت می گیرد چیست؟ جواب اشاعره این است که منشاء احکام اخلاقی می‌بایست موجود متعالی تر و فراتر از انسان باشد تا شایستگی امر و نهی داشته باشد، این موجود متعالی ، کسی جز خداوند تبارک و تعالی نیست اما فراتر از حکم و خواست او، هیچ واقعیت بیرونی نمی توان یافت که اساس و مبنای حکم و اراده الهی باشد.
بنابراین تنها علت بدی و خوبی امر و نهی الهی است و ملاک حسن و قبح امر و نهی خداوند متعال است و بنابراین افعال ذاتاً دارای حسن و قبح نیستند و لذا عقل نیز از درک خوبی و بدی اعمال عاجز است نتیجه آن‌که: مفهوم خوب و بد از هیچ واقعیتی جز خواست الهی حکایت نمی‌کند.

نظام اخلاقي اسلام
پس از آشنایی مختصر با اهمیت اخلاق، مفاهیم و واژه های اصلی، رابطه دین و اخلاق، و نظریات مهم و نظام‌های اخلاقی در غرب و شرق، در این بخش با نظام اخلاقی اسلام به طور مختصر آشنا می‌شویم.
نظام اخلاقی اسلام مبتنی بر اصولی است که عبارتند از:
1. ارزش های اخلاقی مبتنی بر واقعیت های عینی است.
2. آدمی تک ساحتی نیست و دارای دو ساحت جسمانی و روحانی است.
3. اصالت انسان با روح اوست، البته به سلامت جسم هم باید اهتمام داشت.
4. روح قابل تکامل است، یعنی علاوه بر اعتقاد به روح مجرد قابل بقاء، به تغییر و کمال روح نیز معتقدیم.
5. روح دارای حب ذات پویا است.( در بخش آخر جزوه خواهد آمد).
6. کمال روح در اثر اعمال و رفتار اختیاری است.
7. کمال نهايی بشر در سایه‌ی تقرب به خداوند حاصل می‌شود.
8. تقرب به خدا تنها با اطاعت از خداوند متعال حاصل می‌شود.
9. عقل انسان خوبی‌ها و بدی‌ها را درک می کند اما بشر در بسیاری از موارد نیازمند وحی است.
10. برای اخلاقی بودن عمل، عنصر رفتار کافی نیست بلکه نیت و ایمان هم ضروری است.
11. کمال نفس انسانی منحصر به کمالات و منافع دنیوی نیست بلکه منافع اخروی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
شیوه‌های بحث اخلاقی
روش‌های بحث از اخلاق و نحوه ی ارائه اصول اخلاق اسلامی در بین دانشمندان مسلمان یکسان نیست. گروهی با روش عقلی و تعدادی با روش کشف و شهود و گروهی دیگر با کمک آیات قرآن و احادیث پیشوایان دین به تدوین نظام اخلاقی پرداخته‌اند، ما به این سه گروه مهم به نحو اختصار می‌پردازیم:
1. اخلاق فیلسوفانه:
ابوعلی ابن مسکویه با« تهذیب الاخلاق» خواجه نصیر با «اخلاق ناصری» و محمد مهدی نراقی با« جامع‌السّعادات» از این گروه محسوب می‌شوند. هم چنین در قرن سوم و چهارم فارابی و ابن سینا نیز بر این شیوه تأکید کرده‌اند. آنها با پذیرش اصل اعتدال و حد وسط به عنوان معیار فضیلت اخلاقی، تحت تأثیر مکتب سعادت و کمال ارسطویی بوده اند. اعتدال بخشیدن به قوای درونی مهم‌ترین توصیه این گروه است.
2. اخلاق عارفانه:
خواجه عبدالله انصاری با «منازل السّائرین» مولوی با «مثنوی معنوی» و عطّار نیشابوری با «منطق‌الطّیر» از این گروه محسوب می‌شوند. در اخلاق عرفانی بر تربیت اخلاقی و سیر و سلوک به سوی خداوند تأکید می‌شود. محور این روش اخلاقی، مبارزه و جهاد با نفس است. عرفاء با تأکید بر راه دل و قدرت محبت و استفاده از متون شعری و بلاغی رفتارهای اخلاقی را بیان نموده اند. عرفاء و متصوفه به دو گروه تقسیم شده اند. گروه اول صوفیانی هستند که در راه سیر و سلوک و تهذیب نفس به قوانین شریعت پایبند نیستند و مثل برخی مکاتب اخلاقی به بهانه مجاهده با نفس، کرامت انسانی را خدشه دار کرده اند. این روش از سوی عارفان بزرگ که جزء گروه دوم هستند رد شده است. گروه دوم سعی کردند اصول و توصیه های اخلاقی خودشان را با شریعت هماهنگ نمایند. ترکیب یافته‌های عرفانی با آیات و احادیث در زبان شعر از نتایج فعالیت آن‌ها است، اشعار مولوی، سعدی، حافظ و شبستری از این دسته‌اند.
و شیخ بهائی به حق گفته است:
        مثنوی معنوی مولوی                            هست قرآنی به لفظ پهلوی
مولوی سرزمین اصلی انسان را عالم معنی دانسته و در رفتار و افکار و اخلاق، آدمی را متوجه غایت زندگی و سعادت و تکامل اخلاقی می‌نماید:
روزها فکر من این است و همه شب سخنم        که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
زکجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود                       به کجا می‌روم آخر ننمایی وطنم
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک                   چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم
مولانا در وصایای اخلاقی می گوید:
شما را به تقوی و پرهیزکاری سفارش می کنم و به کم خوردن، کم خوابیدن، و کم سخن گفتن و به دوری از گناه، و مواظبت بر روزه، و ادامه قیام و ترک شهوات و تحمل جفای مردم و ننشستن با مردم سفیه و احمق، و رفاقت با بزرگان و شایستگان، بدانید بهترین مردم آن کسی است که نفعش بیشتر عاید مردم شود، و بهترین سخن آن است که لفظش کم و معنایش زیاد باشد، و سپاس برای خداوند است و بس.
3. اخلاق نقلی:
ابو حامد محمد غزالی با «احیاء العلوم» و مولی محسن فیض کاشانی با «محجّه‌البیضاء» از این گروه به حساب می‌آیند. در این شیوه مفاهیم اخلاقی با استفاده از قرآن و احادیث تبیین می شوند. فیض کاشانی با افزودن احادیث ائمه (ع) به تکمیل احیاء العلوم غزالی پرداخته است. غزالی در بخش مهلکات رذائل اخلاقی را و در بخش منجیات فضائل اخلاقی را ذکر کرده است.
رفتار اخلاقی در اسلام
بنیادی‌ترین پرسش‌هایی که این گفتار عهده‌دار پاسخ‌گویی به آن‌ها است، به قرار زیر است:
1. در چه صورتی یک عمل در حوزه داوری علم اخلاق قرار می گیرد؟
2. تحت چه شرایطی، از دیدگاه اخلاق اسلامی، عملی«خوب» یا«بد» پنداشته می‌شود؟
3. شرایط عمومی مسئولیت اخلاقی در نگاه اسلام چیست؟
4. بعد از شناسایی معیارهای کلی برای فضیلت و رذیلت اخلاقی، چه ابزارهایی در دین برای شناخت مصادیق«خوب» و «بد» معرفی شده است؟
5. آیا در دین، مفاهیم و واژه های مشخصی برای شناسایی نیکی ها و پلیدی های اخلاقی وجود دارد؟
6. گاهی در مقام عمل، دو حکم اخلاقی در زمان یا موضوع واحدی جمع می شوند، به طوری که انسان قادر نیست به هر دو حکم پایبند بوده از هر دو پیروی نماید؛ آیا در نظام اخلاقی اسلام تدبیری برای این موارد اندیشه شده و معیارهایی برای ترجیح یک دستور اخلاقی بر دیگری تبیین شده است؟
مجموعه پرسش‌های مذکور را در چهار محور می‌توان خلاصه کرد:
الف. قلمرو و شرایط کلی عمل اخلاقی؛
ب. شرایط عمومی مسئولیت اخلاقی؛
ج. ابزارها و راه های شناسایی زشتی ها و زیبایی های اخلاقی؛
د. معیارهای حل تعارض و تزاحم های اخلاقی؛
بنابراین مطالب این بخش در چهار محور ترتیب داده می‌شود؛
الف. عناصر ارزشمندي عمل اخلاقی
مراد از عمل اخلاقی در این مبحث« عمل خوب» است. در نظام اخلاقی اسلام که وجود پاداش و کیفر برای اخلاق ضروری پنداشته می شود، عمل خوب، عملی است که پاداش و ثوابی اخروی در پی دارد؛ اعم از این که پاداش دنیوی هم به دنبال داشته باشد یا خیر. بنابراین هدف این مبحث، بیان شرایطی است که در آن عمل می تواند برای انجام دهنده پاداش و ثواب اخروی را به دنبال بیاورد.
در یک دسته بندی کلی، عناصر لازم برای یک عمل «خوب» و «ارزشمند» اخلاقی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: عناصر فاعلی و عناصر فعلی. مقصود از «عناصر فاعلی» شرایطی است که به نوعی به فاعل برمی‌گردد. «عناصر فعلی» شرایط و وضعیتی است که لازم است در فعل به عنوان یک امر واقعی، عینی و مستقل از اراده و وضعیت فاعل، وجود داشته باشد.
عناصر فاعلی
وجود دو عنصر اساسی در فرد لازم است تا عمل او با وجود شرایط دیگر در فعل، به زیور نیکی و ارزشمندی اخلاقی آراسته گردد. این دو عنصر عبارتند از:‍ «آزادی و اختیار فاعل» و «وجود انگیزه و نیت خاصی» در او از هنگام شروع تا پایان فعل.
يك. آزادی و اختیار فاعل
همچنان که از تعریف علم اخلاق بر می آید، اخلاق از اعمال و رفتار اختیاری انسان و از صفات و ملکاتی که مبدأ اختیاری دارند، گفت و گو می کند و آنچه خارج از اراده و اختیار انسان باشد، اصولاً از قلمرو و تحسین و تقبیح و داوری اخلاقی خارج است و صلاحیت استحقاق حکم اخلاقی را ندارد.
انسان دو نوع فعل انجام می دهد: یک دسته افعال و کارهای طبیعی و اضطراری و گروه دیگر افعال اختیاری و ارادی. «افعال طبیعی و اضطراری» از طبیعت انسان صادر می شود؛ بدون این که علم و آگاهی در انجام آنها دخالتی داشته باشد؛ مانند نفس کشیدن. اما «افعال ارادی و اختیاری» انسان از روی علم و آگاهی از او صادر می شود؛ یعنی انسان ابتدا آن عمل را می‌شناسد و آن‌را از سایر رفتارها تمیز می دهد، سپس آن‌را مصداق کمال نفس می یابد. آن‌گاه مبادرت به انجام آن می‌نماید.
 
البته همان طور که در مباحث فلسفی و کلامی به اثبات رسیده است، تردیدی وجود ندارد که آدمی نسبت به کارهایی که از روی علم و اراده انجام می دهد، اختیار تکوینی دارد. آری، اختیار بشر مطلق نیست؛ زیرا اختیار او یکی از اجزای سلسله علل است. اسباب و علل خارجی نیز در تحقق افعال اختیاری او دخالت دارند؛ مثلاً تغذیه انسان علاوه بر خواست و اراده او به وجود غذا در خارج و قابلیت آن برای خوردن و در دسترس بودن، سلامتی دهان و دستگاه هاضمه و ده‌ها و صدها علت و سبب دیگر که خارج از اختیار او است، نیاز دارد که سرسلسله آنها، خواست و اراده خداوند است که بقای اراده آدمی نیز وابسته به خواست او است.
 بنابراین آزادی اراده بشر حتی در حوزه افعال ارادی او نیز محدود و مشروط است؛ و ستایش و نکوهش اخلاقی نسبت به عمل او، محدود به قلمرو فعل اختیاری او است.
در مقابل فعلِ ارادی و آزادانه، فعلِ طبیعی و جبری است که به دلیل کاربردهای مختلفی که واژگان اختیاری و جبر در اصطلاح علوم مختلف دارند و بسیاری از این معانی در فرهنگ عمومی جامعه مورد استفاده قرار می گیرد و همواره منشأ پیدایش شبهاتی در اذهان می گردد، جا دارد انواع مهم کاربردهای مختلف جبر و اختیار را برشماریم. واژه جبر در موارد زیر به کار برده می شود و آزادی و اختیار در هر مورد، معنای مقابل آن را دارد: 
1. جبر فلسفی: اعمال و رفتاری است که از انسان صادر می شود، ولی اختیار او هیچ مدخلیتی در پیدایش آنها ندارد؛ همانند نفس کشیدن آدمی که مقتضای طبیعت او است. در مقابل این نوع جبر، آزادی و اختیار فلسفی وجود دارد.
2. جبر اخلاقی: اعمالی است که انسان به حکم اخلاق، ملزم به انجام یا ترک آنها است؛ مانند این که انسان از نظر اخلاقی موظف است نماز بخواند یا بر او حرام است که شراب بنوشد. این نوع جبر در مقابل اختیار و آزادی اخلاقی قرار دارد.
3. جبر حقوقی: قانون انسان را ملزم می دارد که در زندگی اجتماعی خود اعمال مشخصی را انجام دهد و یا افعال خاصی را ترک نماید: از جمله این که بر طبق قانون، همه مجبور هستیم به تناسب درآمد خود مالیات بپردازیم و یا به حق مالکیت و حریم زندگی خصوصی دیگران احترام بگذاریم. در صورت تخلف از این امور با مجازات های قانونی روبه رو هستیم. اختیار و آزادی حقوقی در مقابل این مفهوم از جبر قرار می گیرد. باید‌ها و الزام‌هایي که در علم حقوق از آن گفت و گو می شود، از این دسته‌اند.
4. جبر روان شناختی: گاهی آدمی تحت تاثیر وضعیت روانی و حالات درونی، ناگزیر است اعمالی را انجام دهد و یا فعلی را ترک نماید؛ مانند این که چون از درگذشت مادرش اندوهگین است و رقت قلبی در او پیدا شده است، با دیگران مهربانی می کند و یا همسرش را نمی‌آزارد و یا به دلیل این‌که اشتیاق دیدار عزیزان خود را دارد، ناگزیر از کرده های بد دیگران نسبت به خود گذشت می کند و دست به بذل و بخشش می‌زند. این نوع جبر، نقطه مقابل آزادی و اختیار روان شناختی است. این تلقی از جبر و اختیار، در روان شناسی متداول‌تر است.
5. جبر جامعه‌شناختی: در مواردی وضعیت جامعه و آداب و سنن و فرهنگ اجتماعی ایجاب می کند که فرد رفتار مشخصی را از خود بروز دهد و ناگزیر است که برخی اعمال را ترک نماید؛ مانند آن‌که در جامعه ایرانی یک فروشنده بازاری در روز عاشورا حتی اگر دلخواه او نباشد، فروشگاه خود را تعطیل مي‌کند و یا در نتیجه تحولات اجتماعی ناشی از توسعه صنعتی فرد ناگزیر است هنگام پیاده شدن از مترو تعارفات را کنار بگذارد تا بتواند در فرصت اندکی که درها برای پیاده شدن باز است، از قطار خارج شود. آزادی و اختیار جامعه شناختی در برابر این نوع جبر معنا پیدا می کند. این مفهوم از جبر در علوم اجتماعی کاربرد وسیعی دارد.
پس از شرح اجمالی کاربردهای شایع واژگان اجبار و آزادی، اکنون به آسانی می توان مفهوم نوعی از اختیار و آزادی را که رکن عمل اخلاقی است، شناخت. آنچه عملی را در قلمرو داوری علم اخلاق می گنجاند، اختیاری و آزادانه بودن عمل در مفهوم فلسفی آن است. اختیار و آزادی فلسفی و تکوینی، مغایرتی با الزام ها و اجبارهای اعتباری از قبیل الزام و اجبار حقوقی و اخلاقی ندارد و وجود دستورهای اخلاقی یا حقوقی، آزادی و اختیار تکوینی بشر را نسبت به فعل خاص سلب نمی کند؛ هم‌چنان که وجود اکراه و اجبار و اضطرار نیز منافاتی با آزادی و اختیار تکوینی فاعل ندارد.

بنابراین آن‌چه گاهی جبر روان شناختی و یا جامعه شناختی نامیده می شود، هرگز مغایرتی با آزادی تکوینی و فلسفی انسان ندارد. آری همه بایدها و نبایدهای اخلاقی یا حقوقی و عوامل روان شناختی و جامعه شناختی می توانند در پیدایش اراده و تصمیم فرد نسبت به انجام یا ترک عمل تاثیر بگذارند و در بسیاری از موارد نیز چنین است؛ ولی این دخالت ها از مجرای اراده تکوینی و آزاد انسان می گذرد و هیچ گاه آدمی را به واقع مجبور و مسلوب الاختیار نمی کند.
دو. انگیزه و نیت فاعل
برخلاف بسیاری از مکاتب اخلاقی، مکتب اخلاقی اسلام تاکید فراوانی بر انگیزه و نیت فاعل در رفتار اخلاقی دارد. اصل ضرورت وجود انگیزه در تحقق رفتار اختیاری، امری غیر قابل انکار است. ولی سخن در این است که آیا وجود انگیزه ای خاص در فاعل هنگام انجام عمل، شرط لازم برای ارزشمندی اخلاقی عمل است؟ بسیاری از مکاتب اخلاقی جديد به این پرسش پاسخ منفی داده‌اند.
 در مکتب اخلاقی اسلام وجود انگیزه و نیت در فاعل، شرط ضروری برای ارزشمندی اخلاقی است.
باید یادآور شد که برای تحقق نیت و انگیزه خاص، وجود دو رکن اساسی ضروری است: اولاً، فاعل باید نسبت به انجام فعل قصد و توجه داشته باشد، ثانیاً هدف و انگیزه او از انجام فعل، فقط خوشایندی خداوند باشد که از آن به« اخلاص» تعبیر می‌شود. در نتیجه، شرط یا عنصر فاعلی عمل اخلاقی، در صورتی مخدوش می شود که فاعل یا کار را از روی غفلت و سهو انجام دهد، و یا این که انگیزه ای غیر از تحصیل خشنودی پروردگار داشته باشد. البته فقدان رکن اول، همواره به معنای فقدان رکن دوم خواهد بود. ولی رکن دوم در گرو رکن اول نیست.

در فلسفه اخلاق اسلامی، عمل هنگامی ارزش اخلاقی دارد و سزاوار پاداش نیکو است که علاوه بر شرایط دیگر، انگیزه فاعل کسب رضایت خداوند باشد و انجام عمل را همچون ابزاری در جهت تقرب معنوی الهی و صفات جمال و جلال او پندارد. پس هرگاه فاعل سودایی غیر از خشنودی پروردگار در سر داشته باشد، عمل او نصاب لازم برای ارزشمندی اخلاقی را دارا نیست. علاوه بر این، باید یگانه انگیزه او نیز باشد. گاهی از این شرط به ضرورت «حسن فاعلی» یاد می شود؛ در مقابل «حسن فعلی» که در پی خواهد آمد. تاثیر و نقش نیت را در ارزشمندی عمل اخلاقی، می توان هم از منظر عقل و فلسفه و هم از زبان متون مقدس اسلامی تبیین کرد:
1. بیان عقلانی نقش انگیزه: از منظر فلسفه اخلاق اسلامی، عالی‌ترین مرتبه وجودی انسان مرتبه روحانی او است و در این مرتبه، کمال حقیقی انسان در تقرب هرچه بیش‌تر انسان به صفات کمالیه خداوندی است. به سخن دیگر عالی‌ترین مرتبه روحی آدمی آن است که روح -که گوهر او است- تجلی‌گاه اسما و صفات جمال و جلال الهی گردد، این مهم در صورتی تأمین می گردد که انسان در عمل اختیاری خود که تاثیر جدی بر صعود و نزول روح دارد، انگیزه و نیت تقرب به خداوندی را داشته باشد. این تاثیر و رابطه بین نیت و ارزشمندی اخلاقی یک رابطه تکوینی و حقیقی است؛  نه جعلی و قرار دادی.
2. بیان و حیاتی نقش انگیزه: در متون مقدس اسلامی اعم از قرآن و سنت، تاکید آشکاری بر ضرورت وجود انگیزه الهی در عمل اخلاقی شده است. نمونه هایی از گویاترین آنها به قرار زیر است:
«]این غنایم نخست[ اختصاص به بینوایان مهاجری داد که از دیارشان و اموالشان رانده شدند، خواستار فضل خدا و خشنودی او می باشند و خدا و پیامبرش را یاری می کنند. اینان و به پاس دوستی بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می‌دادند. ما برای خشنودی خدا است که به شما می‌خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.»
بدیهی است که تاکید قرآن بر انگیزه الهی، اختصاصی به موارد پیش گفته ندارد، و ذکر اعمال خاص از باب نمونه و شاید به عنوان ذکر عمده ترین موارد لغزش انسان در حفظ انگیزه الهی، است. از پیامبر اکرم نقل شده است که فرموده‌اند:
« نیت فرد مومن از عملش برتر است.»، «محققاً کارها به نیت‌ها است.»
مراتب نیّت: گاهی افرادی که وجود خداوندی را باور دارند و به روز رستاخیز و بعثت پیامبران معتقدند، در انجام اعمال خود در پی تحصیل ثواب و ورود به بهشت و برخورداری از نعمت های بی پایان آن و گریز از کیفر و مجازات دوزخ و جهنم‌اند؛ نه کسب رضایت خداوند. متون اسلامی -به ویژه قرآن- با وصف زیبایی ها و برخورداری های بهشت انسان‌ها را به رقابت برای رسیدن به نعمت ها دعوت می کند و با هشدارهایی که نسبت به شدت و قطعیت کیفرهای اخروی می‌دهد به نوعی بر عمل به انگیزه ترس از کیفر و امید به پاداش و ثواب صحه می گذارد. پرسش این است که آیا مقبولیت و پذیرش این قبیل اعمال اخلاقی با آنچه در شرایط ارزشمندی عمل اخلاقی بیان شد، مبنی بر آنکه فاعل باید در عمل خود تنها تحصیل رضایت خداوندی را در نظر داشته باشد، سازگار است؟
در پاسخ به این پرسش گفته شده است: رضایت خداوندی مراتبی دارد و انسان ها به طرق گوناگون در پی تحصیل آن هستند. گاهی رضایت خداوندی از این جهت که منشاء پاداش و ثواب اخروی و یا منشاء نجات از کیفر و مجازات در روز رستاخیز می گردد، در کانون توجه و انگیزه آدمی در انجام عمل اخلاقی قرار می گیرد، و گاهی جلب رضایت خداوند، تنها محرک و انگیزه است.

نسبت انگیزه و ایمان: گفته شد که در نظام اخلاقی اسلام، عمل اخلاقی هنگامی ارزشمند است که فاعل در انجام آن سودای کسب رضایت معبود را در سر داشته باشد؛ اعم از این‌که تحصیل رضایت خداوند مطلوب با لذات او باشد، یا این‌که خشنودی پروردگار از این جهت که مقتضی ثواب و مانع عقاب است، انگیزه او گردد. تحقق این امر به طور منطقی در صورتی ممکن است که فاعل، هستی خداوند و حقانیت معاد و روز پاداش و کیفر و بعثت و تعالیم آنها را باور داشته باشد؛ البته ایمان به خداوند، باور به معاد و نبوت را نیز در پی خواهد داشت. از همین روی در متون دینی ما تاکید فراوانی بر ایمان -به عنوان شرط ضروری برای ارزشمندی اخلاقی- شده است که نمونه‌هایی از آن به قرار زیر است:
«هر کس از مرد یا زن کار شایسته بکند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه‌ای، حیات بخشیم، و مسلماً بهتر از آن‌چه انجام دادند پاداش خواهیم داد.»

«پیامبر بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است، مومنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و فرستادگانش ایمان آوردند. میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی‌گذاریم و گفتند شنیدیم و گردن نهادیم. پروردگارا، آمرزش تو را ]خواستاریم[ و فرجام به سوی تو است.»

درباره حقیقت ایمان و تفاوت آن با علم از یک سو و با اسلام از سوی دیگر، گفته شده است که ایمان امری قلبی است و در عین حال اختیاری؛ در حالی که علم و عقیده ممکن است به صورت غیر اختیاری نیز برای انسان حاصل گردد. بنابراین ملازمه ای میان علم و ایمان به یک حقیقت وجود ندارد؛ یعنی ممکن است فرد به حقیقتی عالم باشد، ولی نسبت بدان کفر ورزد.
 قرآن کریم در باب امکان جدایی علم از ایمان به یک چیز می فرماید:
«و با آنکه دل هایشان بدان یقین داشت، از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند. پس ببین فرجام فسادگران چگونه بود».

البته نباید فراموش کرد که راه عمومی ایمان از مسیر علم می گذرد؛ ولی علم به تنهایی برای تحقق ایمان کافی نیست.
درباره تفاوت بین «ایمان» و «اسلام» چون قرآن در آیه شریفه «انّ المسلمین و المسلمات و المومنین و المومنات...»
، اسلام را در مقابل ایمان قرار داده است، تفاوت آن دو در این است که اسلام، به معنای تسلیم عملی در مقابل دین است و تسلیم عملی با اعضا و جوارح ظاهری بدن محقق می‌گردد؛ ولی ایمان امری قلبی، اعتقادی و باطنی است، به طوری که آثار آن در اعمال ظاهری و بدنی نیز ظاهر می گردد. بنابراین هر مؤمنی مسلمان است، ولی هر مسلماني مؤمن نیست؛ مانند منافق که به دستورات دین عمل می کند، ولی ایمان ندارد.
نسبت ایمان و عمل: در بسیاری از آیات قرآن، ایمان در کنار عمل صالح، ارزشمند و موجب سعادت شمرده شده است؛ از آن جمله است:
و به زودی کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند در باغ هایی که از زیر آن، نهرها روان است درآوریم، برای همیشه در آن جاودانند و ... .
 
در این آیه آشکارا بسیاری از نعمت های بزرگ خداوند، از جمله رضوان او در کنار ایمان بشارت داده شده و از ضرورت وجود عمل در کنار آن سخنی به میان نیامده است. آیا این قبیل آیات با آیات قبل و آنچه در پی خواهد آمد مبنی بر ضرورت عمل صالح برای تحقق ارزش اخلاقی منافات ندارد؟ آیا در نظام اخلاق اسلامی« ایمان» به تنهایی می تواند منشاء ارزش اخلاقی و شایسته ستایش و پاداش باشد؟ در پاسخ به این پرسش و برای ایجاد سازگاری بین مفهوم این گروه آیات، گفته شده است:
با توجه به آن‌چه درباره حقیقت ایمان و نسبت آن با اسلام و عمل بیان شد، آیاتی که در پی ایمان عمل را ذکر می‌کند ناظر به شرایط عادی است؛ یعنی مربوط به کسانی است که شرایط عمل کردن بر طبق آن، همانند قدرت، فرصت و غیره بر ایشان فراهم است و در نتیجه عمل می کنند. و آیاتی که فقط ایمان را موجب سعادتمندی می‌داند، مربوط به شرایطی است که فرد ایمان می آورد، ولی شرایط عمل کردن به آن از قبیل قدرت و فرصت برای او فراهم نیست.
اعمال نیک کافران: پرسش نهایی که در مبحث انگیزه و نیت در خور پاسخگویی است، این است که: آیا کافران و افراد غیر مؤمن که ایمان به مبدأ و معاد و نبوت ندارند و قهراً در انجام اعمال خود -اگرچه آن عمل ذاتاً پسندیده باشد-انگیزه و نیت کسب رضایت خداوند را ندارند، در دستگاه اخلاقی اسلام شایسته هیچ ستایش و پاداشی نیستند؟ و اعمال نیک آنان هیچ ارزش اخلاقی نداشته از جانب پروردگار جبران نخواهد شد؟
در پاسخ به این پرسش گفته می‌شود: کارهایی که ویژگی مذکور را ندارد، ولی با قالب هایی که شارع تعیین کرده نیز مخالف نیست و انگیزه منفی هم ندارد -یعنی با انگیزه دشمنی با دین حق و دوستداران آن نیست و فاعل در انجام آن انگیزه‌‌ای برتر از تامین نیازهای مادی و حیوانی دارد، یعنی عمل او از احساسات و عواطف انسانی سرچشمه می‌گیرد، مانند این‌که از خود، گذشت و سخاوتمندی نشان می‌دهد، این قبیل اعمال اگرچه شرایط و نصاب لازم را برای تعالی و تکامل نفس انسانی ندارد، لکن زمینه آن را فراهم می‌کند؛ یعنی روح و جان آدمی را مهیای سفر معنوی می گرداند.
حتی بر اساس برخی روایات، موجب تخفیف یا رفع مجازات اخروی فردی می‌گردد و اگرچه به دلیل فقدان نصاب لازم باعث ورود به بهشت و تامین سعادت ابدی برای فرد نمی شود، ولی به طور مطلق فاقد ارزش نیز نمی‌باشد.

2. عنصر فعلی
عمل اخلاقی علاوه بر شرایطی که به لحاظ صدور آن از فاعل باید دارا باشد، لازم است فی نفسه و ذاتاً نیز عملی پسندیده و نیکو شمرده شود. به تعبیر رایج در حوزه علوم اسلامی از آن به «حُسن فعلی» یاد می شود، در مقابل «حُسن فاعلی» که در این نوشتار از آن تحت عنوان« عنصر فاعلی» سخن می‌رود.
سخن از این که آیا عمل فی نفسه دارای نیکی و شایستگی است یا خیر، پیش از این به اجمال بیان شد و تحقیق در این باب را باید در منابع مربوطه جست و جو کرد. اما توجه به این نکته ضروری است که ملاک، آثار آن عمل بر روی انسان است و براساس همین آثار است که موصوف به نیکی و ناپسندی می گردد، و ثواب و عقاب را در پی می آورد و مبنای محاسبه و ارزیابی انسان نزد خداوند قرار می‌گیرد. در حالی‌که اگر عمل خارجی با قطع نظر از آثارش مورد ملاحظه قرار گیرد، چیزی جز یک حرکت فیزیکی، مانند سایر حرکات نیست، و خوبی و بدی نسبت به آن معنا ندارد.

در تبیین عقلایی ضرورت «حسن فعلی» برای عمل اخلاقی می توان گفت که انگیزه فعلی ارادی و آزادانه انسان از نفس او سرچشمه می گیرد و از جهت کمی و کیفی، شکل ویژگی های زمانی و مکانی و غیره تابع انگیزه فاعل می‌باشد؛ یعنی در واقع انگیزه فاعل شکل دهنده و روح عمل او است. بنابراین هر کاری را به هر انگیزه ای نمی توان انجام داد و هر انگیزه ای با نوع خاصی از عمل سنخیت و تناسب دارد. با خوابیدن نمی توان در آزمون عملی توفیق یافت. با نشستن در خانه، زیارت کعبه دست نمی دهد و با تجاوز به حرمت و اموال دیگران، نمی توان خشنودی پروردگار را جلب کرد.

ب: شرایط مسئولیت اخلاقی
در مبحث پیشین از عناصر و شرایط ارزشمندی عمل اخلاقی سخن گفته شد. ستایش و پاداش و ارزش اخلاقی در مقابل نکوهش و کیفر و مسئولیت اخلاقی قرار می گیرند. در واقع« ارزشمندی» و« مسئولیت» دو رکن اساسی داوری در علم اخلاق اند و در فقدان یکی از آن دو، دیگر نمی توان از یک نظام اخلاقی سخن گفت. از این روی جای دارد که پایه ها و عناصر اصلی مسئولیت اخلاقی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
مراد از مسئولیت اخلاقی، مسئولیت در برابر پروردگار است و نتیجه آن مجازات و کیفر اخروی می باشد؛ اعم از این که مسئولیت و کیفر دنیوی هم وجود داشته باشد یا خیر. به بیان دیگر شاخصه مسئولیت اخلاقی، ترتب عقاب و کیفر اخروی بر عمل است؛ همچنان که ارزشمندی اخلاقی، ثواب و پاداش در آخرت را می‌آفریند.
شرایط عملی که به آن امر و یا از انجام آن نهی می‌شود، در مبحث پیشین مورد بررسی قرار گرفت. اکنون درباره بنیادی ترین عناصری که وجود آنها در فرد، شرط پذیرش مسئولیت اخلاقی است سخن می‌گوییم كه عبارتند از:
1. بلوغ
کودکان و افراد غیر بالغ از بار مسئولیت اخلاقی فارغ‌اند؛ اگرچه سرپرست آنان در قبال اعمالشان مسئولیت حقوقی دارد. از این رو در نظام اخلاقی اسلام اعمال نیک اطفال دارای ارزش اخلاقی و ثواب و پاداش است. ولی رذیلت اخلاقی آنان مورد مواخذه قرار نمی گیرد و کیفر و مجازاتی را برای آنان در آخرت در پی ندارد.
در متون مقدس اسلامی یکی از شرایط اساسی مسئولیت اخلاقی و کیفری، بلوغ دانسته شده است. به عنوان نمونه امام باقر در روایتی ضمن بیان مبدا بلوغ می فرماید: «بعد از رسیدن فرد به سن بلوغ، حدود الهی به طور کامل به نفع و به ضرر او اجرا خواهد شد.»

2. عقل
علاوه بر بلوغ طبیعی، وجوه قوه تعقل، شرط مسئولیت اخلاقی است. بنابراین، افرادی که از سلامت عقلانی برخوردار نیستند و دچار کاستی هایی در قوه عاقله اند، مسئولیت اخلاقی ندارند؛ اگرچه سرپرست آنان در مقابل خساراتی که در نتیجه اعمال آنان به دیگران وارد می شود، مسئولیت حقوقی دارد. 
یکی از دلایل ضرورت وجود عقل در فاعل، نقشی است که عقل در حصول علم و آگاهی در فاعل در پی خواهد آمد که یکی از شرایط مسئولیت اخلاقی، علم و آگاهی فاعل نسبت به خوبی و بدی فعل است. از آن جا که این شرط موقوف به قدرت عقلانی است، وجود قوه عقل و ادراک در فرد، مقدمه ضروری آگاهی است و به نوبه خود شرط مسئولیت اخلاقی محسوب می‌گردد.
 
3. علم یا امکان تحصیل آن
فرد هنگامی مسئولیـت اخلاقـی دارد که نسبت به زشتی و پلیدی و ممنوعیت آن‌چه باید ترک کند و نسبت به خوبی و شایستگی آن‌چه باید انجام دهد و هم‌چنین چگونگی انجام آن، علم و آگاهـی داشته باشد و یا این که امکان دستیابی به آگاهی لازم را داشته باشد.

از مسلمانان و غیر مسلمانانی که علم به وظایف اخلاقی خود ندارند، ولی امکان تحصیل چنین عملی برای آنان وجود دارد، نسبت به این قبیل اعمال خود مسئولیت اخلاقی دارند و کیفر اخروی متوجه آنان نیز هست؛ اگرچه بالفعل علم نداشته باشند. در مقابل آن دسته از مسلمانان و غیر مسلمانان که امکان دستیابی به چنین علمی را ندارند، فاقد مسئولیت اخلاقی خواهند بود. افزون بر اخلاق، نظام های حقوقی موجو نیز آگاهی فرد و یا امکان آگاهی او را شرط مسئولیت کیفری می‌شمارند.
4. قدرت
بر اساس این شرط، انسان نسبت به آنچه توانایی پایبندی به آن را ندارد مسئولیت اخلاقی ندارد و در روز رستاخیز مورد بازخواست و نکوهش قرار نمی‌گیرد. طبیعی است که هدف از اوامر و نواهي اخلاقي در صورتی قابل دستیابی خواهند بود که انجام وظایف مقرر شده، خارج از توان و طاقت افراد نباشند. بنابراین تعیین تکلیف نسبت به اموری که برای فرد غیر مقدور است، لغو و بیهوده و خلاف حکمت بوده و صدور آن از پروردگار حکیم، محال است.

علاوه بر این که فرد باید قادر به انجام اصل فعل باشد، همچنین در صورتی که ادای تکلیفی ابزار و وسایل مقدماتی باشد، مكلف باید از عهده تحصیل آن برآید. در غیر این صورت در واقع نسبت به آن وظیفه و تکلیف، قدرت و توانایی ندارد.
 یادآور می شود همان‌طور که فقدان علم، در صورتی رافع مسئولیت اخلاقی است که فرد در عدم آگاهی خود مرتکب کوتاهی و تقصیر نشده باشد. درباره شرط توانایی و قدرت نیز باید گفت که ما در بسیاری از موارد مسئول تحصیل قدرت و توانمندی هستیم؛
 مثلاً ما وظیفه داریم ابزار و وسایل توانمندی و قدرت و آمادگی برای دفاع از سرزمین های اسلامی را فراهم سازیم. 

5. عدم اضطرار 
اضطرار در بسیاری از موارد رافع مسئولیت اخلاقی است. «مضطر»، فردی را می‌گویند که در شرایط دشوار قرار می‌گیرد، مانند آنکه شخص در بیابانی مانده و گرسنه است و غیر از مُردار غدایی برای خوردن نمی‌یابد.
6. عدم اکراه
اکراه هنگامی محقق می شود که فرد از جانب شخص یا گروه جابر، مورد تهدید قرار می گیرد و برخلاف رضایت باطنی خود وادار به ترک فعلی می گردد که به لحاظ اخلاقی زشت و ناپسند است، مانند آن‌که به او می‌گویند: اگر روزه‌اش را نخورد، جانش در خطر است و یا اگر نسبت به فلان مسئله راست بگوید، از کار اخراج خواهد شد.
وجه تمایز اکراه از اضطرار در این است که در اضطرار تهدید‌کننده‌ای در کار نیست. بلکه مجموع شرایط طوری است که وضع نامطلوبی را بر فرد تحمیل کرده و شخص برای «رفع» این شرایط نامطلوب ناگزیر است برخلاف وظیفه اخلاقی عمل کند. در اکراه، فرد جهت «رفع» صدمه یا ضرری که در نتیجه تهدید دیگری متوجه او شده است، وادار می شود برخلاف تکلیف اخلاقی خود رفتار نماید.
در نظام اخلاق اسلامی، پاره ای وظایف اخلاقی را هرگز نمی توان به دلیل «اکراه» یا «اضطرار» ترک کرد و تحت هر شرایطی باید به آن پایبند بود و زیان ناشی از آنها را تحمل کرد، مثلا هیچ گاه نمی توان به دلیل اکراه با اضطرار، جان دیگران را در معرض خطر قرار داد و یا به زیان مصالح اجتماعی عمل کرد و یا مصالح عمده دینی را زیر پا نهاد.

7. قصد و تعمّد
شرط دیگر مسئولیت اخلاقی آن است که فرد از روی عمد و اراده، وظیفه خویش را نادیده انگارد. بنابراین هرگاه شخص در نتیجه خطا و سهو مرتکب ترک وظیفه اخلاقی گردد، هیچ گونه مسئولیت اخلاقی متوجه نخواهد بود.
ج. شناسایی عمل اخلاقی
یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های یک نظام اخلاقی کارآمد آن است که علاوه بر معرفی ملاک و معیار منطقی جهت ارزیابی زشتی و زیبایی اخلاقی، بتواند راه های شناسایی مصادیق آنها را نیز آشکارا نشان دهد. یکی از محوری‌ترین نارسایی های اخلاقی بشری، ناکامی آن‌ها در ارائه راهکارها و رهیافت‌های کارآمد برای شناسایی مصادیق فضیلت و رذیلت اخلاقی است، در نظام اخلاقی اسلام سه رهیافت اساسی با ماهیتی خاص برای رسیدن به مصادیق فضیلت و رذیلت اخلاقی مورد تاکید قرار گرفته است:
1. عقل
با قبول حسن و قبح ذاتی اعمال و اشیاء و با اذعان به توانمندی عقل بشر برای راهیابی و درک این بدی و نیکی، عقل بشری به عنوان داوری مستقل در نظام اخلاقی اسلام به رسمیت شناخته شده است. طریق عقلانی، راهکاری است مستقل از وحی که خود قادر به شناسایی بسیاری از فضیلت ها و رذیلت های اخلاقی است. عقل بشری قاطعانه در می‌یابد که نیکی‌های دیگران را باید پاس داشت، با آنان چنان رفتار نمود که شایسته آنان است، باید به مالکیت دیگران بر اموالشان احترام نهاد، تجاوز به دیگران را باید به نحو عادلانه جبران کرد، حریم خصوصی افراد را محترم شمرد و ده ها و صدها قضیه از این دست که هریک اصلی از اصول فضیلت های اخلاقی است.
بخشی از مشترکات اخلاقی موجود در بین مکاتب اخلاقی الهی و بشری، معلول دریافت های عقل بشر از زشتی‌هاي اخلاقی است. البته به دلیل ناتوانی عقل در فهم بسیاری از جزئیات اخلاقی، هرگز به تنهایی از عهده مهندسی ساختار یک ساختمان اخلاقی جامع و کامل برنمی‌آید.
2. فطرت (دل)
وجود گرایش‌های فطری به سوی نیکی های اخلاقی و نفرت های درونی نسبت به پلیدی‌ها در سرشت و خمیرمایه جان آدمی، رهیافت قابل اعتماد و مطمئنی است که منشا آن گوهر پاک و بی آلایش انسانیت و قلب سلیم است. تمایلات فطری انسان با داشتن مشخصه‌هایی از قبیل مثبت و معنوی بودن، ارادی و آگاهانه بودن، و اختصاص آن‌ها به حوزه حیات انسانی، به سادگی از امیال غریزی و طبیعی موجود در درون آدمی قابل تشخیص اند. بسیارند افرادی که از دانش و فرهنگ رسمی و تمدن و تعلیم و تربیت بیگانه اند، اما به برکت نظاره در این جام جهان بین و آئینه حق نما از سرچشمه زلال معرفت و آثار پایبندی به گوهر مکارم اخلاقی، سیراب و به زیور فضایل اخلاقی آراسته اند.
اویس قرنی، آن مرد به بایده نشین یمنی بدون آنکه جمال رسول خدا را دیده باشد، در آتش محبت و عشق به فضایل و مکارم او می سوزد و در هوای وصالش ترک دیار و اموال می کند. سلمان فارسی در جست و جوی حقیقت و فضیلت، به هر دیر و صومعه سر می کشد و از راهب مسیحی و خاخام یهودی، سراغ آن را که در صافی دل نشان از او دارد، می‌پرسد و در این راه رنج بردگی را نیز به جان می خرد و سرانجام در نخلستان های اطراف مدينه آمال و گمشده دل خویش را در سیمای حبیب خدا می یابد و تا آن جا پیش می رود که از محرمان حریم عترت گردد.
قرآن کریم سرچشمه معرفت و راههای شکوفایی و موانع کارآمدی آن را بارها خاطر نشان کرده است. می‌فرماید: «سپس پلید کاری و پرهیزگاری اش را به آنها الهام کرد.» مراد از الهام همان علم است که به صورت تصور و تصدیق در جان آدمی نهاده شده است. الهام فجور و تقوا از جانب خداوند بدین معناست که بدی و نیکی رفتار انسان را به طور فطری به او آموخته است، مثلا انسان به طور آشکار قادر است پلیدی خوردن مال یتیم را از مصرف اموال خویش، تمیز دهد.

3. وحی
دو راهکار پی گفته اگرچه در بسیاری از موارد راهگشا هستند، لکن کارآمدی آن‌ها منحصر به امور کلی و اصولی است و در مقام تعیین و تفضیل جزئیات، سخت آسیب پذیر، ناکارآمد و اختلاف برانگیزند.
برهمین اساس در نظام های اخلاقی مبتنی بر خدا محوری، «وحی» رهیافت سومی است که دو طریق پیشین را تکمیل می کند. وحی به دلیل توانمندی در تعیین و تفسیر مفاهیم اخلاقی و پرداختن به جزئیات آن‌ها نقش اول را در شناسایی عمل اخلاقی دارد، اگرچه هیچ گاه آن دو را نیز نادیده نمی انگارد، بلکه همواره به شکوفایی و کارآمد کردن آن دو اصرار می ورزد.
در نظام اخلاقي اسلام، فضیلت‌های اخلاقی تحت عناوینی مانند حسنه، حلال و آن‌چه موجب اجر و ثواب و ورود انسان به بهشت می گردد، و رذیلت‌های اخلاقی تحت عناوینی مانند ذَنب، اِثم، حرام و آن‌چه سب خسران آدمی و ورود او به جهنم می‌شود، معرفی شده است. همچنین جایگاه و اهمییت هر یک از مفاهیم مثبت و منفی اخلاقی با توجه به شاخصه‌های دخیل در این باب از قبیل سهل و دشواری، پنهان و آشکار بودن، چگونگی انگیزه و نیت فاعل و آثار کمی و کیفی که به دنبال خواهد داشت، مورد ارزیابی و دقت قرار گرفته است. 
د. تزاحم ارزش ها و معیار ترجیح
یکی از مشکلات اخلاقی بشر برخورد و تزاحم ارزش های اخلاقی در مقام عمل است. به این معنا که انسان دائما در زندگی فردی و اجتماعی خود با دو یا چند تکلیف اخلاقی در زمان واحد مواجه است، به طوری که نمی تواند به همه آنها در آن زمان پایبند باشد و امکان انجام برخی از این وظایف در زمانی دیگر نیز وجود ندارد. بنابراین چاره ای جز این باقی نمی ماند که انسان از میان انها یکی را برگزیند. معیار ترجیح در این گزینش اجتناب‌ناپذیر، چیست؟
آیا در نظام اخلاقی اسلام معیار و ملاکی برای این قبیل انتخاب‌ها اندیشیده شده است؟ یکی از انتظارات موجّه از یک نظام اخلاقی کارآمد، پیشنهاد معقول، قابل درک و کاربردی برای حل این قبیل مشکلات است. برهمین اساس این امر در برخی منابع فلسفه اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است.

در حوزه علوم اسلامی، مسئله تزاحم و برخورد میان وظایف -اعم از اخلاقی و حقوقی- مورد توجه جدی عالمان اصول بوده و در مبحث «تزاحم» مورد گفت‌و‌گو قرار گرفته است. آنان علاوه بر بیان اقسام تزاحم و برخورد ارزش‌ها در مقام عمل، ملاک‌هایی را نیز در برای ترجیح یکی بر دیگری پیش نهاده‌اند.
 مهم‌ترین و قابل فهم‌ترین آن‌ها بدین قرارند:
اساسی‌ترین ملاک عقلی و شرعی ترجیح در تزاحم های اخلاقی و حقوقی، میزان اهمیت هر یک از وظایف است، یعنی هنگامی که ناگزیریم بین دو یا چند تکلیف اخلاقی، اطاعت و پایبندی به یکی  را برگزینیم، باید مهم‌ترین آن‌ها را برگزید و بدان عمل کرد. اما چگونه می‌توان تکلیف مهم‌تر را شناخت؟ آیا معیاری برای تشخیص مهم‌ترین وجود دارد؟ عقل آدمی در بسیاری از موارد قادر به شناسایی تکلیف مهم تر است. هنگامی که ناگزیریم از میان نجات جان انسان بیمار از خطر مرگ با استفاده بدون اجازه از اتومبیل دیگری و پایبندی به لزوم احترام به اموال دیگران، یکی را برگزینیم، عقلا نجات جان بیمار مهم تر است وعقل، زیر پا گذاشتن حق مالکیت فرد را در این قبیل موارد موجه می‌داند.
در موارد بسیاری عقل و رهیافت های درونی و وجدانی انسان راه به جایی نمی برد، ولی شریعت با بیان اصول کلی و یا آن‌چه در مقام ارزیابی و طبقه بندی فضایل و زذایل اخلاقی و با شیوه های خاص خود بیان داشته است، وظیفه مهم تر را می نمایاند. مثلاً در نظام اخلاقي اسلام، هرگاه تکالیفی که انسان در مقابل خداوند دارد با وظایفی که در برابر مردم عهده دارد، تزاحمی پیش می آید، تکالیف مربوط به مردم مهم‌ترند.
به همین دلیل در متون مقدس دینی جان و مال و آبروی مردم از امور مهم محسوب شده است که نباید مورد تعرض قرار بگیرد. از میان آن سه نیز، حفظ جان و موجودیت بر دو مورد دیگر مقدم است. بنابراین اهمیت مفاهیم اخلاقی را باید با توجه به نوع نگاه و تعبیری که در قرآن و روايات به آن‌ها وجود دارد، کشف کرد.

جاودانگی اخلاق (نسبیّت)
در نظام اخلاقي اسلام، مقصود از جاودانگی اخلاق، ثبات اصول اخلاقی است یعنی اصول اخلاقی که با عقل انسان قابل درک است برای همه انسانها یکسان است. پیشینه این بحث به دوران یونان باستان می رسد و در قرون اخیر نسبیّت یا اطلاق اصول اخلاقی یکی از مسائل مهم می باشد. مایه‌های نسبی گرایی اخلاقی در میان مسلمانان با انکار حسن و قبح ذاتی و عقلی اشیاء در اشاعره دیده می شود. اهمیت این مسئله در نظام اخلاقی اسلام، به دلیل ارتباط نزدیک آن با برخی اعتقادات ایمانی است و «نسبیّت گرایی اخلاقی»
 پیامدهای ویرانگر ذیل را به دنبال خواهد داشت:
1. سلب مسئولیت- انکار اصول اخلاقی همگانی و جاودان باعث سلب مسئولیت اخلاقی و حقوقی می شود.
2. بی‌ثمری احکام اخلاقی- با پذیرش نسبی گرایی هرگونه توصیه و عشق به اصول مشترک اخلاقی از بین می رود و تبلیغ و هدایت و ارشاد و تربیت بی معنی خواهد شد و پیامبران و مصلحان مجوزی برای راهنمایی بشر نخواهد داشت.
3. نفی کمال و جاودانگی دین- هدف خلقت انسان در دین نیل به فضایل اخلاقی می باشد. عدم ثبات احکام اخلاقی باعث موقتی شدن تعالیم اخلاقی دین و در نتیجه نفی کمال و خاتمیت می شود.
4. شکاکیت اخلاقی- در نسبی گرایی اخلاقی امکان حکم به «قُبح صداقت» به اندازه حکم به «حُسن صداقت» محتمل است و صحت و سقم اصول اخلاقی به عوامل متغیر بستگی دارد و این همان شکاکیت اخلاقی است.
5. تساوی نیکان با گناهکاران- با عدم ثبات اصول اخلاقی خوب و بد، و خدمت و خیانت، شرارت و خیرخواهی و در نتیجه خوبان و بدان و رفتارشان به یک اندازه موجه خواهد بود.
معنای نسبیّت و اطلاق:
نسبی بودن تنها در اخلاق مطرح نشده بلکه در مورد وجود عالم و حتی وجود خود انسان شکاکان قدیم یونان دچار نسبی گرایی بودند. هم چنین در علم و عدالت هم نظراتی مطرح می شود.
نسبیّت، یعنی وابستگی یک شیء به امر یا اموری متغیر و خارج از ذات و آثار واقعی آن و نسبیت یک مفهوم اخلاقی(فضیلت یا رذیلت)، یعنی صدق یا عدم صدق آن بر یک صفت درونی یا رفتار بیرونی به عواملی متغیر، وابسته است.
در مقابل، مطلق گرایی اخلاقی به این معناست که اصول و گزاره‌های اخلاقی وابسته به هیچ امری خارج از ذات موضوعات اخلاقی و نتایج آن‌ها نیستند. خوبی و بدی هر چیزی در خود آن عمل و رفتار است و نه در شرایط و عوامل خارج از آن، لذا در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها و در هر شرایطی عفت‌پیشگی خوب و مردم آزاری ناشایست تلقی می‌شود مگر آن‌که تغییر شرایط، موجب تغییر در ماهیت رفتار گردد.
در اخلاق، سه دیدگاه در ثبات یا نسبیت اصول اخلاقی ابراز شده است:
1. مطلق‌گرایی- این دیدگاه مورد حمایت اخلاق های دینی، مکتب سعادت و کمال یونانی، ایمانوئل کانت و وجدان گرایی است.
2. نسبی‌گرایی- این دیدگاه مورد حمایت حس‌گرایان، جامعه‌گرایان، مارکسیست‌ها و سود‌گرایان و پراگماتیست‌های آمریکایي است.
3. عینیّت‌گرایی- در مقابل مطلق گرایی و نسبیت گرایی ، لوئیس پویمن استاد دانشگاه می‌سی‌سی‌پی، دیدگاه سومی را با عنوان «عینیت گرایی اخلاقی» مطرح کرده است، یعنی نه اطلاق‌گرایی کانتی و نه نسبی‌گرایی.
نسبی‌گرایان بر اساس عامل خارجی که ملاک رفتار را تعیین می‌کند به چند دسته تقسیم می‌شوند:
الف- نسبیت گرایی زیست شناختی- اصول اخلاقی تابع وضعیت متغیر زیستی فرد است.
ب- نسبی گرایی جامعه شناختی- اصول اخلاقی تابع اوضاع متغیر اجتماعی است.
ج- نسبي گرايي روانشناختی- مفاهیم اخلاقی تابع وضعیت روانی متغیر فرد، سلیقه و امیال دلخواه او است.
د- نسبی گرایی فرهنگی- فضایل و رذایل اخلاقی بر اساس آداب و رسوم جامعه تعیین می شود.
ه- نسبت گرایی ماتریالیستی- فضیلت یا رذیلت بودن یک صفت یا رفتار، بستگی به کارکرد آن نسبت به ایجاد برابری و تساوی مادی در بین انسان ها و توزیع برابر امکانات دارد.
دلايل نسبی‌گرایان
دلیل اول: گزاره‌های اخلاقی انشایی‌اند و صرفاً از خواستها و سلایق و احساسات افراد یا جوامع حکایت می‌کنند. خواست‌ها و سلایق افراد و جوامع متفاوت و متغیر است. لذا اخلاق نسبت به افراد، فرهنگ‌ها، زمان‌ها و جوامع، متفاوت و متغیر است و هیچ اصل ثابت و کلی نمی‌تواند وجود داشته باشد.
دلیل دوم: یافتن مثال نقص برای اصول اخلاقی است. بعضی از این موارد عبارتند از:
1. اگر اصول اخلاقی مطلق هستند، چه توجیهی برای موارد استثناء می‌توان داشت وجود دروغ مصلحت‌آمیز، پسندیده بودن راستگویی و ناپسند بودن دروغ‌گویی را از کلیت می‌اندازد. پس تعارض احکام اخلاقی باعث اثبات نسبیت می‌شود.
2. تفاوت اخلاقي احکام زن و مرد در اسلام نشانگر نسبی بودن بعضی مفاهیم اخلاقی است، مثل صفات تکبر، ترسو بودن و بخیل بودن که برای زنان خوب و برای مردان ناپسند است. پس این مفاهیم نسبت به مردها خوب و نسبت به زنان ناپسند است و لذا نسبی هستند.
3. مطالعات مردم‌شناسانه نشان می‌دهد که بعضی رفتارها، نزد یک قوم خوب و نزد اقوام دیگر ناپسند است، مثل برداشتن کلاه از سر، و در آداب اسکیموها رها کردن افراد سالخورده در برف تا از گرسنگی جان بسپارند.
4. اختلاف باورها در جوامع و ادیان مختلف نسبت به موضوعات اخلاقی، مثل این که چند همسری از نظر مسیحيان حرام و خلاف اخلاق است و نزد مسلمانان با شرایطی جایز بوده و ضد اخلاق نیست. پس اخلاق براساس اعتقادات دینی نسبی است.
دلایل مطلق گرایان:
1. ضرورت ترسیم اخلاق پایدار: نیم نگاهی به برخی پیامدهای نسبی گرایی اخلاقی، بر ضرورت وجود اخلاق جاودانه صحه می گذارد. هدفمندی انسان و مسئولیت پذیری او، توجیه حکیمانه تعلیم و تربیت و ترغیب و ترهیب، امکان سخن گفتن از عدالت و ظلم و دفاع از حقوق انسان و مبارزه با تجاوز به حقوق او، تمییز بین فضیلت و رذیلت، خیر و شر خائن و خادم، پاداش و کیفر، ثواب و عقاب، بهشت و جهنم، عادل و فاسق، دفاع حکیمانه و عقلانی از رسالت انبیا و اولیا و تلاش های مصلحان و خیر خواهان، امکان جانبداری از دین کامل، امکان ترسیم اصول و معیارهای همگانی برای فهم و شناسایی زشت و زیبای اخلاقی و ده ها و صدها رکن و اصل دیگر از اصول حیات انسانی که با نادیده گرفتن هر یک از آن‌ها شیرازه حیات بشری از هم خواهد پاشید، همه در گرو تبیین ترسیم و قبول اصول اخلاقی ثابت و پایدار است.
2. تبیین اصول جاودانه اخلاقی: بیان و تفسیر عقلانی مبانی اخلاق جاودانه در مکاتب اخلاقی متعدد، به شکل های مختلف صورت می‌گیرد: در این‌جا جهت اختصار، تنها به آنچه در حوزه اسلامی مباحث اخلاق بیان شده است، بسنده می کنیم. متقن ترین بیانی که در این حوزه به منظور تفسیر عقلایی مبانی اخلاق جاودانه مطرح است، برگرفته از مبانی مرحوم علامه طباطبایی(ره) در تحلیل بایدهای اخلاقی است. شرح مختصر این نظریه به قرار زیر است:
مفاهیم اخلاقی ناشی از روابط عینی و حقیقی بین افعال اختیاری انسان و نتایج حاصل از آنها است. در واقع از رابطه علّی و معلولی بین آن دو انتزاع می شوند. این رابطه، حقیقی و مستقل از علم و جهل و اراده فاعل و وضعیت حاکم بر جامعه است. «خوبی» و «بدی» و «باید» و «نباید» اخلاقی، ناشی از چنین نسبت واقعی و تکوینی است، که عبارتست از نوع تاثیر فعل اختیاری انسان بر کمال نفسانی او و چون این رابطه، عینی و تکوینی و از نوع رابطه علیت است، در نتیجه دچار تحول نمی‌گردد و در پی ثبات و جاودانگی این نسبت به دلیل ثبات طرفین آن، مفاهیم اخلاقی ناشی از آن نیز جاودانه و جهانی‌اند. زیرا روح و حقیقت انسان که یک طرف رابطه است، دچار تحول نمی‌گردد و فعل و رفتار مشخص هم که موضوع حکم اخلاقی است و طرف دیگر رابطه می‌باشد، فرض بر ثبات و واحد بودن آن است.
3. ردّ و نقد دلايل نسبی‌گرایان:
رد دلیل اول:
بند اول استدلال درست نیست، زیرا خوبی و بدی از واقعیات خارجی یعنی رابطه رفتار و نتیجه حکایت می کنند و لذا گزاره های اخلاقی خبری اند و انشایی نیستند.
رد دلیل دوم:
1. در واقع احکام اخلاقی استثناء ندارند و هرگاه موضوع حکم اخلاقی تحقق یابد، حکم آن ثابت می‌گردد. اما گاهی در ملاک اصلی حکم اخلاقی خطا رخ می دهد. موضوع حکم (راست گفتن خوب است) در واقع «راستگویی مفید و بدون مفسده بزرگ» منظور است. اگر راستگویی با این شرایط باشد به آن امر می شود، اما اگر راستگویی موجب ریختن خون بی گناهان شود، موضوع امر اخلاقی نیست.
اصول اخلاقی استثناء بردار نیست، اما در مواردی که با پیامی ناشایست روبرو می‌شود، یک رفتار مصداق دو عنوان شده است یعنی راستگویی و کشتن افرادی بی گناه لذا یک رفتار از یک جهت خوب و از جهتی دیگر بد است در چنین مواردی بناچار باید یک جهت را برگزیند. از جهت مراتب خوبی و بدی هر کدام ترجیح داشت انتخاب می شود.
مطلق بودن اخلاق به معنای مطلق بودن رفتار اخلاقی نیست زیرا یک رفتار به یک اعتبار اخلاقی است و به اعتبار دیگر ضد اخلاقی، به عنوان مثال تنبیه بدنی کودک اگر مصداق ظلم باشد «بد» و اگر برای تأدیب باشد« خوب» است. بنابراین خصلت های اخلاقی مطلق، و افعال و رفتار نسبی اند، و آنچه موضوع احکام اخلاقی است خصلت ها و مفاهیم اخلاقی است نه رفتارها.
در علوم نیز حکم موضوع نسبت به شرایط تغییر می‌کند و این دلیل نسبی‌بودن نیست و قوانین و اصول هر علم را مطلق می‌انگاریم، به عنوان مثال «آب در دمای صد درجه جوش می آید» این اصل در واقع مقید به شرایطی است یعنی اگر آب خالص باشد یا نباشد و با فشار هوا یک اتمسفر باشد یا نباشد. این حکم تغییر می کند و یکسان نیست.
هم‌چنین آب همیشه و نسبت به همه چیز آب است، اما وقتی علت خاموش شدنِ آتش باشد «علت» است ولی نسبت به اکسیژن و هیدروژن « معلول» است و این معنایش نسبی بودن نیست. در مفاهیم اخلاقی «بخشش» خوب است اما در رابطه با کسی که خود نیازمند است خوب نیست.
در مفاهیم اخلاقی هم مثل آب در مثال فوق، اگر همراه با متعلقات و قیود ذکر شود دیگر نسبی نیست. آب در همه جا و نسبت به همه افراد آب است علت باشد یا معلول. در مفاهیم اخلاقی چون در ارتباط با انسان هستند و انسان‌ها دارای طبیعتی مشترک هستند هرچیز که خیر یک انسان باشد برای دیگران هم خیر و خوب است و لذا قیود را ذکر نمی‌کنند.
2. محور سخن در روایت امام علی(ع)
 در خوبی برخی صفات برای زنان و ناپسند بودن برای مردان رفتار در موقعیت و شرایط خاص است. مقصود از تکبر رفتار متکبرانه در مقابل نامحرم و بیمناکی احتیاط آنان در حفظ عفاف خویش و مقصود از بخل برای حفظ اموال خودش و خانواده‌اش است، پس تکبر، ترس و بخل به عنوان خصلت نفسانی درباره زن و مرد حکم واحد دارند، اما رفتار متکبرانه و بخیلانه زن پسنیده است.
3. رفتارهای یاد شاده در دلیل نسبی گرایان از قلمرو علم و اخلاق خارج و آداب و رسوم و عرف هر جامعه است که از نوع اعتباریات قرار دادی است که ناشی از توافق مردم یک جامعه است و بستگی به توافق افراد، متفاوت و نسبی است. به تعبیر فرانکنا
، اختلاف نظر درباورهای ناظر به واقع است نه باورهای اخلاقی. قتل سالخوردگان در بعضی جوامع خوب تلقی می‌شود چون باعث سعادت اخروی آنان است و یا موجب راحتی آنان از رنج و در نتیجه از شدت علاقه به آنان است.
هر فرهنگی دارای مفهومی از «قتل» است که آن را از اعدام، کشتن در جنگ، و قتل‌های موجه دیگر جدا می‌سازد و این مفهوم از قتل در همه جا کلی است. نسبیّت در شیوه بکارگیری اصول اخلاقی در فرهنگ‌های مختلف است. چگونگی کاربرد اصل اخلاقی (سقط جنین) متفاوت است نه خود اصل، کاتولیک‌ها جنین را انسانی صاحب حق می‌دانند اما پروتستان‌ها و سکولارها جنین را دارای حق حیات نمی‌دانند، اما همه متفقند که کشتن انسان بی گناه و واجد حق حیات بد و خطا است.
4. نسبی‌گرایی دینی هم پذیرفته نیست زیرا مسئله تعدد زوجات بحثی اخلاقی نیست و فقط نحوه رفتار شوهر با همسر یا همسران بحث اخلاقی است. این اختلاف‌ها ناشی از اشتباه انسان‌ها در شناخت و هم چنین اشتباه در فهم نسبت رفتار انسان با کمال نهایی او است.
در واقع می‌توان گفت تنها چیزی «خوب مطلق» و«خیر مطلق» است که نسبت به همه چیز و در همه شرایط خوب باشد و این خیر مطلق با عالم مادي سازگار نیست و مخصوص عالم مجردات و ذات حق است. اما در عالم طبيعت که جهان تزاحمات است انسان نمی تواند به دنبال خیر و خوبی باشد زیرا انسان نمی تواند یک زمان در دو مکان خوب زندگی کند و مثل غذاي خوب و گنجایش معده انسان و یا هوای سرد در زمستان که موجب مرگ بعضی موجودات است و برای بعضی دیگر از موجودات مفید است.
به قول علی (ع) دنیا خیرش به شرش و زندگی اش به مرگ، و شیرینی اش به تلخی آمیخته است. در عالم فیزیک بعضی امور نسبی هستند مثل صفاتی که به اشیاء نسبت می دهیم از قبیل بزرگی، کوچکی، دوری و نزدیکی و بعضی امور مطلق‌اند مثل مقادیر و اندازه‌ها.
نتیجه و مقايسه:
نسبیّت اخلاقی در اصول و کلیات پذیرفته نیست و برای هر انسانی قابل تشخیص است. نیکی عدالت و بدی ظلم مورد اعتقاد همه افراد است. اگر «شرط مفید بودن برای کمال نهایی» را به رفتارها اضافه کنیم می‌توان همه‌ احکام اخلاقی را مطلق دانست.
در نظام اخلاقی اسلام مطلق‌گرایی کانت پذیرفته نیست و بر اساس مصالح انسان‌ها در زندگی دنیوی و در جهت کمال آدمی در برخی جزییات مثل رفتار متکبرانه یا دروغی که براساس عقل و تایید وحی مصلحت زندگی فردی یا اجتماعی در آن باشد مجاز است.
در برخی موارد موضوع حکم عوض می شود مثل این که شکافتن شکم همنوع گناه و رفتاری ضد اخلاقی است اما اگر همین کار به وسیله پزشک و برای نجات جان انسان بیمار باشد رفتاری بایسته و پسندیده است.
گرچه دیدگاه کانت در ردّ نسبیّت و اهمیت به نیت با نظام اخلاقی اسلام و مکاتب اخلاقی شرقی مشترک است اما نظریه او در ثبات رفتاری، اخلاقی در عمل افراد را با مشکلات زیادی روبرو می‌کند و نظریه او در زندگی فردی و اجتماعی قابل اجرا نیست و مصالح نوعی انسان در زندگی دنیوی مورد توجه قرار نگرفته است و راست گفتن همیشه خوب است حتی اگر به قتل فرد بی گناهی منجر شود.
نظر او در مسئله نیت يعني رفتار بر اساس انجام وظیفه و الزام درونی انسان، مورد نقد قرار گرفته است. این تکلیف اخلاقی را چه کسی باید تعیین کند؟ عقل یا وحی؟ در نظریه او به عقل بهایی داده نمی شود و اگر این تکلیف اخلاقی با دستور وحی و برای مطابقت با تکلیف دینی باشد ارزش اخلاقی ندارد. از نظر کانت در تشخیص تکلیف اخلاقی آداب و رسوم و فرهنگ و دین و عواطف انسانی نباید نقش داشته باشد و اگر رفتار آدمی بر اساس مطابقت با آنها باشد رفتار اخلاقی به حساب نمی‌آید. به نظر می رسد با این دیدگاه در دایره نظام اخلاقی کانت تنها خودش و کسانی که بتوانند مثل او فکر کنند جای می‌گیرند.
در نظام اخلاقی اسلام گرچه توصیه اخلاقی این است که افراد از مراحل پایین نیت عبور کنند و به مرحله بالای نیت یعنی رضایت محض خداوند و عبادت عاشقانه برسند اما افرادی که تا آخر عمر به این مرحله از نیت (که همسان شدن با امام علی (ع)
 است) نرسند و انجام رفتارهای نیک براساس طمع پاداش اخروی، و ترک کردار ناپسند با نیت ترس از عقاب اخروی باشد، افرادی اخلاقی محسوب می شوند که اعمالشان مورد قبول است. در نظام اخلاقی اسلام همه افرادی که انگیزه رفتارشان به نوعی با مبدأ یا معاد مرتبط می‌شود در دایره اخلاق قرار می‌گیرند.

قلمرو رفتار اخلاقی در اسلام

پس از آن‌که با بعضی از مسائل مهم در نظام اخلاقی اسلام آشنا شدیم، ضروری است تا به نحوه رفتار خوب و بایسته در همه عرصه های زندگی بپردازیم. رفتار انسان به دو بخش تقسیم می شود، دسته اول اعمالی که آدمی در رابطه با خویشتن انجام می دهد و تنها به خودش مربوط می شود و ارتباطی با هیچ چیز یا هیچ فردی دیگر ندارد. دسته دوم رفتارهایی است که در ارتباط با غیر خود است. موجوداتی که با رفتار انسان مرتبطند یا محدود و فناپذیراند و یا نامحدود و فناناپذیر. اعمالی که در ارتباط با موجودات فناناپذیر است رابطه انسان و خدا و رفتاری که در ارتباط با موجودات فنا پذیر است رابطه انسان با محیط اطراف را تنظیم می نماید.
محیط زندگی انسان، یا انسانی است و یا طبیعی شامل کوهها، رودها، دریاها، جنگل ها و همه مظاهر طبیعی، و محیط انسانی شامل همنوعان و مصنوعات آدمی است. علم اخلاق درباره همه انواع روابط انسان بحث می کند و رفتار درست را در هر یک از این بخش ها معرفی می کند. امروزه شاخه های جدیدی در علم اخلاق به وجود آمده است که معروف‌ترین آن‌ها «اخلاق پزشکی» و «اخلاق زیستی» است.
بنابراین، در علم اخلاق اسلامی (مثل دیگر نظام های اخلاق دینی) به رابطه صحیح انسان با خداوند متعال با عنوان «اخلاق الهی» و رفتار اخلاقی آدمی در ارتباط با خودش با عنوان« اخلاق فردی» و با همنوعان تحت عنوان «اخلاق اجتماعی»، رفتار صحیح انسان با محیط طبیعی، حیوانات و محیط زیست نیز در توصیه های پیشوایان دین اسلام نکات فراوان دیده می شود.
1. اخلاق الهی
رابطه شایسته اخلاقی انسان با معبود مهمترین نقطه ارتباط دین و اخلاق است زیرا عقل انسانی در این بخش نیازمند کمک وحی است. در کتب اخلاقی متفکران مسلمان و توصیه های ائمه(ع) نحوه صحیح آن آمده است. در اینجا به نحو اختصار به نكاتي اشاره مي‌نماييم:
موانع معرفت به خدا
اهميت وجايگاه انديشيدن


ايمان، كه بنيان ارزش‌هاي اخلاقي است، متوقف بر معرفت است . بنابراين انسان سعادت جو، بايد براي تحصيل معرفت صحيح تلاش كرده، قواي ادراكي خويش را به كار اندازد و به انديشه و تأمل پردازد. انديشيدن يك عمل اختياري است كه براي اقدام به آن، آدمي بايد دست به انتخاب زند و با اراده‌ي خويش آن را بر گزيند؛ زيرا يك فعاليت دروني وعقلاني است، نه يك انفعال و تأثر از عوامل بيروني.
امّا براي انديشيدن، به ويژه درباره‌ي موضوع‌هاي غيبي و دوراز دسترس حس، بايد از بسياري لذت‌هاي مادي چشم برگرفت و بسياري از كام‌گيري‌ها راكنارنهاد. عادت‌ها وخُلق و خوهايي كه به انجام رفتارهاي خاص، مانند شنيدن موسيقي  فرا مي‌خواند، در بسياري موارد مانع انديشيدن بوده، مجالي براي آن باقي نمي‌گذارد.

پس آدمی دراین مرحله باید دست به گزینش زند و از میان دیگر کارهایی که امیال گوناگون به سوی آن‌ها می‌خواند، اندیشیدن را برگزیند. این گزینش به نوبه‌ی خود نیاز به اندیشه دارد. در این‌جا عقل است که می‌گوید باید درباره‌ی آینده اندیشید و نباید به لذت‌های گذرای مادی دل خوش بود؛ زیرا پرداختن به آن‌ها، آدمی را از سعادت جاودان محروم می‌سازد.

تفاوت میان انسان آینده نگر و انسان هوس باز در همین‌جا است: اولی به آینده می اندیشد و برای آن برنامه‌ای دقیق می‌ریزد، تا به لذت‌های برتر و ماندنی‌تر دست یابد؛ دومی اساساً نمي‌انديشد وچون غرق در شهوت است، راه به جایی نمی‌برد.

حال اگر انسان انديشیدن را برگزید، باید دست به انتخاب دیگری زند: درباره‌ی چه چیز بیندیشیم؟ آیا درباره‌ی این‌که چگونه به ثروتی عظیم دست یابیم؟ یا موقعیت اجتماعی خوبی به دست آوریم؟ یا دارای قدرت سیاسی مهمی شویم؟ و یا آن‌که درباره خدا و قیامت تأمل کنیم و این‌که از چه راهی می‌توان شاهد سعادت را در آغوش گرفت و در جوار رحمت حق آرمید؟ این‌جا است که باز هم باید انتخاب کرد و از میان موضوع‌های گوناگون یكی را برای انديشیدن برگزید.

در این مرحله برخی عوامل روانی، مانند علاقه‌ی شدید به مال، مقام و قدرت، ممکن است انسان را مقهور خویش سازد و او را از اتخاذ تصمیم صحیح باز دارد. انسان برای آن‌که آماده‌ی انديشیدن درباره‌ اموری چون خدا، جهان پس از مرگ، بهشت و دوزخ شود، باید نخست با هوای نفس مبارزه کند و این نبردی است میان انگیزه‌های مادی و معنوی؛ تا کدام یک پیروز گردند.

امّا برای پیروزی انگیزه‌های معنوی در این مبارزه نیز نیازمند اندیشه‌ایم، اندیشه درباره‌ی رهاوردها وپیامدهای هریک از اندیشه‌هایمان.

از این جاست که می‌توان گفت: مرتبه‌ای از تهذیب نفس حتّی بر تحصیل علم پیشی دارد؛ زیرا آدمی تا این قدرت روانی را به دست نیاورده باشد که بتواند بعضی از خواسته‌های خویش را سرکوب کند، قادر نخواهد بود خود را به اندیشیدن صحیح وادارد. شاید به همین دلیل است که در برخی آیات قرآن کریم، تزکیه پیش از تعلیم ذکر شده است.

موانع اندیشیدن

ما به عنوان فردی که می‌‌خواهد راه تکامل را بپیمايد، باید نخست با آن‌چه مزاحم اصل اندیشیدن است و سپس با آن‌چه مانع درست اندیشدن یا اندیشیدن درباره‌ی امور شایسته و ارزشمند است، مبارزه کنیم و با اختیار و انتخاب خود زمانی را به اندیشیدن درست درباره‌ی آن‌چه شایسته‌‌ي اندیشیدن است، اختصاص دهیم. با توجه به آیات قرآن کریم، موانع اندیشه و تحصیل معرفت صحیح را می‌توان در دو دسته قرار داد:
الف. موانع شناختی

1. حس‌گرایی: انس فراوان با امور حسی موجب می‌گردد انسان دانسته‌های خود را بیشتر از راه حس به دست آورد و یا حتّی آن‌ها را در امور حسی منحصر سازد. هر چند به وسیله‌ی عقل می‌تواند به حقایق بیرون از قلمرو حس دست یابد، انس با طبیعت و مدرکات حسی و تماس سهل وآسان با آن‌ها سبب می‌‌گردد که در امور نا‌محسوس نیز از حسّ بهره گیرد و در پی امور حسّی برود. از همین رو است که اهل حکمت گفته اند: «وَهم آدمی، او را از تعقل صحیح باز می‌دارد.» همین نکته موجب شده است که بسیاری از مردمان در برابر دعوت پیامبران به ایمان آوردن به غیب (که بیرون از قلمرو حس است) مقاومت کنند. قرآن کریم نمونه‌هایی از این نوع سرکشی را گزارش کرده است.

2. تقلید: آنان که اندیشه‌ای سست دارند، به جای آن‌که خود بیندیشند، به دانسته‌های دیگران اعتماد کرده، باورهای خود را از آنان می‌گیرند. نمونه‌ی رایج آن، تقلید یک نسل از نسل پیش از خود است. به گزارش قرآن کریم، گروهی در برابر دعوت پیامبران به این بهانه که پیرو آیین پدران خود هستند، مقاومت ورزیده و می گفتند: «آنان جز این باور داشتند که اکنون شما می‌گویید».

قرآن کریم با نکوهش منطق تقلید از گذشتگان، روح برهان‌گروی و دلیل‌جویی را زنده می‌سازد و قدرت عقلی را در انسان بر می‌انگیزد وآن را جایگزین تقلید می‌سازد.
 انسان مسئول سرنوشت خویش است وخود باید در این باره بیندیشد و تصمیم بگیرد و خداوند این قدرت را به آدمی داده و خوب و بد را به وی شناسانده است.

ناگفته پیدا است که نکوهش تقلید به معنای نفی هر گونه بهره‌وری فکری از دیگران نیست. بی‌نیاز ساختن خود ازآن‌چه کاروان اندیشه‌ی بشری بدان رسیده است، نه تنها خردپسند نیست که خرد ستیز است. آن‌چه از نظر قرآن نکوهیده است، آن است که با تقلید کورکورانه مانع رشد  مادی، معنوی، فکری و عقلانی خود شویم و به بهانه‌ی آن خود را از هدایت‌های برکت خیز وحی، معارف بلند آسمانی، سیر درست اندیشه، راهنمایی‌های استوار عقلانی، داده‌های گسترده و عظیم تجربه‌های صحیح دانشمندان و جوامع بشری و ارزش‌های والای انسانی محروم سازیم.

3. تکیه بر گمان: قرآن کریم عادت برتکیه‌کردن برگمان را از موانع معرفت برمی‌شمارد.

مقصود از تکیه بر گمان، دو چیز است:

الف. تکیه بر باور باطل و خلاف واقع؛ هر چند باوری قطعی باشد.

ب. تکیه بر باور غیر جزمی؛ هرچند مطابق با واقع باشد.

در مورد نخست، آدمی به حقیقت نرسیده است و در دومی شیوه‌ای نااستوار که تضمینی برای درستی آن نیست اختیار کرده است.

ب. موانع گرايشي
1. هوس‌هاي لحظه‌اي: برخي از مردم چنان در پي كامجويي و كسب لذت‌ها‌ي مادي‌اند كه هيچ انديشه و برنامه‌اي براي آينده، حتّي آينده‌ي مادي خود ندارند وتنها بر اساس غرايز و ميل‌هاي حيواني خود حركت مي‌كنند. اينان به گفته‌ي قرآن كريم، غفلت‌زدگاني هستند كه همانند حيوان‌ها مي‌خورند و كامجويي مي‌كنند؛
 بلكه از حيوان‌ها نيز فروترند.
 روشن است كه اين‌گونه حاكميت اميال حيواني بر رفتارهاي آدمي، مجالي براي درست انديشيدن وكسب معرفت صحيح باقي نمي‌گذارد.
2. انديشه‌ي افراطي درباره‌ي آينده‌ي مادي:كساني هستند كه انديش خويش را به كار مي‌گيرند امّا فقط براي رسيدن به اهداف دنيوي. انديشه اين دسته، بر خلاف گروه پيشين، نمرده است، امّا در اسارت گرايش‌هاي مادي قرار دارد ومجالي نمي‌يابد تا معرفت درست درباره‌ي حقايق غيبي و معنوي به دست آورد. افزون‌طلبی، اينان را به خود مشغول مي‌دارد، تا آن‌گاه كه مرگشان فرا رسد.
 اينان را بايد به حال خود گذارد تا بخورند و از لذت‌هاي مادي برخوردار گردند و آرزوها سرگرمشان سازد، كه به زودي خطاي خود را خواهند دانست.

آري، اينان تنها خواستار نعمت‌هاي دنيا هستند و بهره اي از آخرت ندارند.
 خداوند نيز پاداش كارهاي ايشان را در دنيا به آنان مي‌دهد وچيزي از مزد كارهايشان نمي‌كاهد، امّا درآخرت جز آتش در انتظارشان نيست وكارهايشان در دنيا سودي به حال آخرت آنان نخواهد داشت.

3. دشمني با خدا، پيامبر و دين: دسته اي از انسان‌ها، تحت تأثيرگرايش‌هاي مادي يا غيرآن، نسبت به خدا و خداپرستان نفرت و دشمني دارند. اينان تنها در انديشه‌ي تكذيب آيات خدا و ستيز با مؤمنان‌اند. اين‌گونه عناد، مانع بزرگي براي انديشيدن درباره‌ي حق و حقيقت خواهد بود.

موانع گرايشي معرفت و ايمان به خدا‏‏، منحصر به امور ياد شده نيست.گرايش به رفاه و آسايش، وابستگي به موقعيت اجتماعي و ترس از دست دادن آن،گرايش به استكبار و خودبزرگ‌بيني ممكن است آن اندازه شدت يابد كه شخص، تواضع در برابرموجود ديگر را ننگ انگارد و حتي نتواند در برابر خداي متعال سرفرود آورد و تواضع نشان دهد و عُجب و خودپسندي نيز از موانع معرفت و ايمان به خدا است.
آثار معرفت به خدا
تأثير معرفت در روان و رفتار آدمي
علم، مايه‌هاي فطري وجود آدمي را فعليت داده، بدانها سمت وسو مي‌بخشد و قواي فطري او را بر مي‌انگيزد. بر همين پايه، معرفت به ذات، صفات و اسماء الهي در برانگيختن آن مايه‌هاي فطري كه با خداي متعال در ارتباط‌اند و نيز در پيدايش حالت‌هاي خاص الهي در روان انسان،تأثير ژرفي دارند واز اين رهگذر، در چارچوب شرايط خارجي، در رفتار آدمي تأثير مي‌گذارند. اين حالت‌ها و احساس‌ها به طور كلي،جنبه ادراكي دارند و حقيقت آنها يك حقيقت ادراكي است و نيز معلول معرفت انسان است. از اين رو است كه قرآن كريم خشيت از خداوند را دركساني كه اهل علم ومعرفت به او هستند، منحصر مي‌سازد
 و از امام معصوم نقل شده است: «آن كس كه به خدا دانا‌تر باشد، از وي ترسان‌تر خواهد بود».

دل‌هاي نرم و دل‌هاي سخت
از اين نكته نبايد غفلت كرد كه تأثيرگذاري معرفت در ايجاد حالت‌هاي خاص،بر وجود پاره اي از شرايط توقف دارد و نبايد معرفت را سبب تامّ و تمام براي ايجاد حالت‌هايي چون بيم واميد وخضوع دانست.
قرآن كريم مردم را دو دسته مي‌كند: آناني كه دلي نرم داشته از معرف و باورهاي خود اثر مي‌‌پذيرند و از اين رو، بيم و خشيت در دل‌هايشان و تحول مثبت در رفتارشان پديد مي‌آيد. دسته‌ي دوم كساني هستند كه دلي سخت هم‌چون سنگ داشته مبتلا به بيماري قساوت قلب هستند و به‌راحتي از علوم و معارف متأثر نمي‌شوند.
دل‌هاي نرم زود مي شكند و به رقت مي آيد و آنگاه چشم چون چشمه اي فيضان مي‌جوشد و زلال اشك جاري مي‌گردد. قرآن كريم كساني را كه وقتي نزد پيامبر آمدند تا براي رفتن به نبرد با دشمنان اسلام از او، زاد وتوشه بگيرند و پيامبر گفت: مركبي باقي نمانده است، از اندوه چشم‌هايشان پر از اشك مي‌شد، مي‌ستايد.

آري؛ نگريستن و دل شكستگي، اگر بر اثر محروميت از لذايذ مادي دنيا باشد، فاقد ارزش است.
قساوت قلب
دلي كه سخت شده، بيمار است. چنين دلي به درختي ماند كه ريشه اش پوسيده و به طور كلي زمينه رشد در آن از ميان رفته و در واقع به چوبي خشك و بي جان بدل گشته است.
 اين حالت قلب مانع از آن مي‌گردد كه علم و معرفت در پديد آوردن حالت‌هاي خاص، مؤثر افتد.پس اگر مثلاً گفته مي‌شود: علم به بزرگي و عظمت خداوند، خضوع وخشيت را در انسان بر مي‌انگيزد، در صورت نبودن موانع و فراهم بودن شرايط است.
آثار معرفت الهي:
قرآن كريم حالت‌هاي روحي و رواني ويژه‌اي را به عنوان آثار معرفت و ايمان به خدا بيان مي‌دارد،كه مهم‌ترين آن‌ها بدين قرار است:
1. اِخبات
مقصود از اِخبات، تقريباً همان احساس خضوع در برابر خداي بزرگ است و اين حالتي است كه بر اثر درك عظمت و استغناي الهي در انسان پديد مي آيد. براي فهم عظمت خداوند، نخست بايد اين معنا را در امور مادي مشاهده كرد و سپس با زدودن جنبه‌هاي مادي (تنزيه) آن را به خداوند نسبت داد. هر قدر ذهن آدمي مصاديق بزرگ‌تر و ژرف تري را از عظمت خداوند درك كند و بيشتر آن را از ويژگي‌هاي مادي بپيرايد، معناي درست تري از خداوند در ذهن خود آورده است.
از همين رو است كه وقتي كسي از پيامبر گرامی (صلّي الله عليه و آله) درباره‌ي عظمت خداوند پرسيد، آن حضرت ابتدا عظمت جهان را يادآوري كردند و سپس فرمودند: «اين جهان را كه مي‌بيني با آسمان‌ها و ستارگانش نسبت به آسمان دوم همانند حلقه‌ي انگشتري است كه در بياباني افتاده باشد، آسمان دوم نيز چنين نسبتي با آسمان سوم دارد و به همين ترتيب تا برسد به آخرين آسمان. از آن سو، همه‌ي آسمان‌ها با كرسي و كرسي با عرش همين نسبت را دارند.» آري؛ وقتي عظمت جهان را دريافتيم، بهتر مي‌توانيم عظمت آفريننده‌ي آن را دريابيم و آن‌گاه است كه حالت اِخبات، خضوع و خشيت در آدمي پديد مي‌آيد. قرآن كريم در معرفي مُخبتان مي‌فرمايد:
فإلهُكُم إله ٌ واحدٌ فله أسلِمُوا و بشِّرِالمُخبِتينَ إذا ذُكِرَاللهُ وَجِلَت قُلوبُهُم وَالصّابرين علي ما اصابَهُم والمُقيمي الصلوة وممّا رزقناهُم يُنفقونَ؛

پس(بدانيد كه) خداي شما خداي يگانه است،پس به (فرمان) او گردن نهيد و مخبتان (فروتنان) را بشارت ده. همانان كه چون (نام) خدا ياد شود، دل‌هايشان خشيت يابد و (آنان كه) بر هر چه بر سرشان آيد، صبرپيشه‌گانند و برپاگنندگان نمازند و از آن‌چه روزيشان داده‌ايم، انفاق مي‌كنند.
٢.محبت
همان گونه كه شناخت عظمت الهي در پيدايش حالت اِخبات در دل مؤثر است،شناخت صفات كمالي خداوند و توجه به اين كه همه ي زيبايي‌ها و خوبي‌ها از اوست و هر امر دوست داشتني در او هست، محبت آن گرامي محبوب را در دل آدمي پديد مي‌آورد.
محبت حالتي است كه در دل يك موجود آگاه نسبت به آن‌چه ملايم با وجود او و هماهنگ با خواست‌هاي او است، پديد مي‌آيد. مي توان گفت محبت يك جاذبه ي ادراكي است؛ شبيه جاذبه اي كه مثلاً ميان آهن و آهنربا وجود دارد.
محبت داراي مراتبي است: يك مرتبه‌ي آن محبت ظاهري ومعمولي است كه منشأ آن تناسب شكل وشمايل ظاهري محبوب، با خواست‌ها و تمناهاي نفس است. مراتب بالاتر محبت به كمال‌هايي چون علم، شجاعت، سخاوت است، اين نيزنوعي محبت است كه به يك جمال و زيبايي معنويِ نامحسوس، ولي مورد ادراك آدمي تعلق گرفته است.
مقصود از زيبايي در اين‌جا همان صفت دل پسندي است كه انسان با ادراك آن، انبساط خاطر يافته شادمان و خرسند مي‌گردد. بنابراين صفت جمال همواره در رابطه با فرد مدرك خاص و به لحاظ تناسب شي با خواست‌هاي او معنا مي‌يابد. البته بايد توجه داشت كه زيبايي‌هاي معنوي، اموري نسبي نيستند، بلكه كمالاتي واقعي و حقيقي هستند و چه ما آن‌ها را درك كنيم يا نكنيم،بخواهيم يا نخواهيم، ارزش واقعي خود را در دستگاه آفرينش دارند.
هر چه معرفت و توجه انسان به اين امور بيش‌تر گردد، گرايش و محبت او به اين امور بيش‌تر خواهد شد؛ و عكس آن نيز صادق است. بحث درباره‌ي محبت به خداوند بسيار گسترده و داراي ابعاد متنوعي است كه در اين نوشتار مجال طرح همه‌ي آن نيست.قرآن كريم در آياتي چند، محبت انسان به خداوند را امري ارزنده و ستوده ياد كرده است.

با تأمل در اين دسته از آيات دانسته مي‌شود:
1. بر خلاف كساني كه معتقدند محبت اساسا ًنمي تواند به خداوند تعلق گيرد-چرا كه موجودي نا محسوس است- از نظر قرآن كريم محبت انسان به خداوند امري شدني و ممكن است.
2. محبت انسان به خداوند، بسيار ارزشمند و تحصيل آن ضرورري است.
3. حد نصاب محبت انسان به خداوند، آن است كه او را بيش از هر موجود ديگري دوست بدارد.
4. تكامل محبت انسان به خدا در آن است كه دل او به تدريج از هر چه غير خداست كنده شده ومحبتش اصالتاً تنها وتنها به او تعلق بگيرد.
5. براي رسيدن به اين مرحله بايد معرفه‌الله در انسان هر چه ژرف‌تر ونافذتر گردد و آدمي توحيد را با همه‌ي وجودش ادراك كند.

6. براي تحصيل محبت خدا دو راه وجود دارد كه نخستين عمومي‌تر وآسان‌تر از دومين است.
الف. انديشيدن درباره‌ي نعمت‌هاي بي‌شمارخداوند. انسان به طور فطري كسي راكه به او احسان كرده،دوست مي‌دارد و هر چه اين احسان بيش‌تر باشد، محبت افزون‌تري را در انسان بر مي‌انگيزد. اگر بينديشيم كه اين خداوند است كه نعمت هستي به ما داده، در طول زندگي ما را از خطرها رهانيده و نيازهايمان را برآورده است و در واقع هر احساني را كه ديگران به ما مي‌كنند، در پرتوي از احسان ولطف اوست، به او دل خواهيم داد و او را بيش از هر كس و هر چيز ديگري دوست خواهيم داشت.
ب. شناخت ژرف و فهم كمال‌های بی‌نهایت خداوندی و آن‌گاه توجه، تمركز و اندیشه‌ی هر چه بیش‌تر درباره این كمال‌ها. انسان وقتی به یك موجود محبت می‌ورزد كه كمالی در او یافته و توجه خویش را در آن كمال متمركز ساخته باشد.
7. مانع اصلی رشد و شكوفایی محبت به خدا،محبت استقلالی به غیر از خداست.از آنجا كه آدمی یك قلب بیشتر ندارد،
 برای آن‌كه دل آدمی تنها جایگاه  محبت خدا باشد  و در آن محبت غیر خدا مزاحم و معارض محبت خدا نگردد، باید به خوبی دریابد كه هیچ موجودی جز خدا،هیچ استقلالی از خود نداشته و هر زیبایی و كمالی، در هر جا كه هست، جلوه‌ای از جمال و كمال خداوندی است. دراین صورت است كه انسان به هیچ موجودی مستقلاًََََ و اصالتاً دل نمی‌بندد. البته این مرتبه ای است كه با عنایت خداوندی برای اولیای خدا حاصل می‌گردد : «تویی آنكه بیگانگان را از دل دوستانت بركنده‌ای تا اینكه جز تو را دوست ندارند».

8. محبت استقلالی به غیر خدا، ای بسا موجب پیدیش حالت سردی  وبی مهری نسبت به خداوند گردد. این دلزدگی در واقع به خاطر دلبستگی شدید به دنیا و مزاحم انگاشتن ایمان به خدا با تحقق خواست‌های نفسا​نی است. از این رو كسانی كه به آخرت ایمان ندارند و دلبستگی‌هایشان تنها متوجه امور مادی و دنیوی است، یاد حق، آنان را آشفته می​كند و از یاد دیگران خرسند می​گردند.

آثار روانی و رفتاری معرفت به افعال الهی
معرفت به افعال الهی -كه جلوه‌هایی از صفات الهی هستند- آثار ویژه ای در دل و روان و آنگاه در رفتار آدمی پدید می‌آورد. این افعال دارای چهره‌های گوناگونی بوده از آن‌ها مفاهیم مختلفی مانند رازقیّت، رحمانیّت و مغفرت به دست می​آید و با زمینه‌های گوناگون روحی انسان ارتباط پیدا می​كند در نتیجه به تناسب، حالات و رفتارهای خاصی را در انسان پدید می آورند كه در اینجا برخی از مهم‌ترین آن‌ها را از نظر می‌گذرانیم:
1. شكر وسپاس
انسان فطرتاَ نسبت به ولی نعمت خود، احساس خاصی پیدا می​كند كه منشا شكر و سپاس از او می​گردد. حال اگر انسان توجه كند كه هر آنچه از آن برخوردار است -از نعمت هستی تا دیگر نعمت‌های بی شماری كه در اختیار اوست
- همه از جانب خداوند بوده ولیّ نعمت واقعی و حقیقی او خداست، طبعاَ این معرفت، آن احساس فطری را در انسان بارور ساخته،حالت شكرگزاری و سپاس از خداوند را در وجود انسان شكوفا می‌كند. هر چند این معرفت بیشتر مورد توجه قرار​گیرد، این احساس، قوت و شدت بیشتری خواهد گرفت.
2. عبادت و بندگی
از دیگر آثار توجه به نعمت‌های خداوند، رغبت افزایی در عبادت است‏‎، تا بدین صورت میل فطری خود به شكر منعم را پاسخ گوید. كسانی كه خداوند را به این انگیزه می​پرستند، به ترتیب فضیلت و برتری عبارتند از:
یكم: آنان كه جمال وجلال خداوندی را در ژرفای جان خویش در یافته در برابر او احساس خضوع و خشوعی وصف ناشدنی می​كنند.
دوم: آنان كه خورشید محبت، در دلشان شعله افكنده برای خشنودی محبوب خویش سر برآستانشان می​سایند.
سوم:كسانی كه به نعمت‌های خداوند توجه كرده و حالت شكر و سپاس موجب گشته است که در پاسخ به آن نعمت‌ها او را عبادت کنند.
چهارم: آنان که برای رسیدن به بهشت و نعمت‌های آن، یا رهیدن از دوزخ و آتش سوزان آن،خدا را می​پرستند، که اگر نه آن بود و نه این، ایشان را نیز با خدا کاری نبود.
 
3. خوف
خداوند قادر است تمام نعمت‌هایی را که در این دنیا به انسان داده از وی بازستاند و او را در آخرت نیز از همه نعمت‌های خود محروم سازد. توجه به این ویژگی امید وصف ناپذیری را در انسان پدید می​آورد. بیم از محرومیت‌های احتمالی آینده امید به آینده بهتر، ریشه در فطرت آدمی دارند و دو عاملِ نیرومند برای وادار ساختن انسان به تلاش و خودسازی به شمار می​روند. از این رو قرآن کریم، به لحاظ نقش تربیتی آن‌ها، در موارد فراوانی بر آنها تأکید ورزیده است. 
از بررسی آیات مربوط به بیم دانسته می​شود:

. بیم و خشیت می​تواند در انسان تحولی شگرف ایجاد کند؛ به گونه ای که انسان بهترین خلق خدا گردد و خدا از او خشنود و او از خدا خشنود باشد.

2. کسانی که در نهان از پروردگارشان می​ترسند، آنان را آمرزشی و پاداشی بزرگ خواهد بود.

3. وجود حالت خوف و خشیت، شرط پذیرش دعوت پیامبران و هدایت الهی و تاثیرپذیری از انذارهای آسمانی است؛ به گونه‌ای که:
- تنها آنان که خشیت الهی در دل دارند و از قیامت می​ترسند در پرتو انوار کتاب‌های آسمانی، حق را از باطل جدا می​سازند و با استفاده از پند و اندرزها به زیور تقوا آراسته می​گردند.

4. ترس و بیم، عامل شتاب در انجام  و نیز سرعت در کار خیر است.

5. تنها باید از خدا ترسید و نه هیچ چیز دیگر.

6.کسی از تاریخ و رویدادهای آن عبرت می​گیرد که در مقام خشیت از پروردگارش باشد.

گفتنی است که در قرآن کریم، واژه‌های گوناگونی برای اشاره به این حالتِ خاص مؤمنان در برابر پروردگار به کار رفته است.این واژه‌ها (هرچند هر کدام معنایی خاص دارند که باید در جای خود در آن تحقیق شود.) همگی در اشاره به حالت بیم مشترک‌اند؛ مانند: خشیت، رهبت
، اِشفاق
 و وَجَل
.
4. رجاء
وقتی انسان را گمان این باشد که در آینده نعمتی نصیب او خواهد شد، احساسِ شیرینی در او پدیدار می​شود که رجاء یا امید خوانده می​شود.
در آیات متعددی درباره امید سخن گفته شده است: امید به خدا
، امید به لقای خدا
، امید به روز بازپسین
، امید به رحمت پروردگار
 و امید به حساب
.
از مطالعات آیات قرآنی دانسته می​شود :
- نشانه‌ی آشکار امید به خدا و روز قیامت، انجام عمل صالح و خودداری از شرک به خداست.

- آنان که امید به لقای خداوند ندارند، به دنیا دل بسته، به آن خرسند بوده از خدا و آیات او در غفلت اند؛ اعمال زشت مرتکب شده طغیان و سرکشی می​کنند، بهانه‌ها می​جویند و درخواست‌های بی​جا می​کنند.

- منشاء امید نداشتن به لقای پروردگار، غفلت از خدا و آیات او است.

- از مجموع آیات مربوط به رجاء بر می​آید که امید نتیجه همه تلاش‌های مفید و پرثمر انسانی و منشأ اصلاح امور خلق در جامعه و رسیدن انسان به سعادت ابدی است؛ چنانکه ناامیدی و یا قطع امید از پروردگار و روز قیامت ریشه همه فسادها، تبهکاری‌ها و گرفتار شدن به شقاوت ابدی است.
چند نکته
1. اگر انسان مومن در عمق جان خود باور کند که خیر وشرّ او تنها به دست خداست، در این صورت فقط از خدا می‌ترسد و فقط به او دل می​بندد و در نتیجه، خوف و رجای او تنها به خدا تعلق می​گیرد.
2. بیم از خدا و امید به او برای کسی که خواستار کمال است، دو صفت لازم و ضروری است و فقدان هر یک، نقصی در خصال انسانی به شمار می​رود. خوف و رجاء در واقع دو بال برای پرواز به سوی کمال اند که بدون آن دو، انسان ره به جایی نمی​برد.
3. بیم و امید باید متعادل و برابر باشند. این نکته از آیاتی که این دو را کنار هم آورده
 قابل استفاده است. در متون روایی از معصوم علیه السلام نقل است:«بنده مؤمنی نیست جز آن که در دل او دو نور وجود دارد: یکی نور ترس و دیگری نور امید، که اگر آن دو را بسنجند هیچ یک بر دیگری نمی​چربد».

4. نقطه مقابل خوف، احساس ایمن بودن از عذاب خدا و حالت بی​ادبی است و نقطه مقابل رجاء، یأس و ناامیدی از رحمت خدا است که هر دو از گناهان کبیره به شمار می​روند.
خوف و رجاء، دو امر وجودی اند و هیچکدام نقطه مقابل و نفی دیگری نیست؛ با این حال بر یکدیگر مؤثرند. اگر ترس از مقدار لازم بیشتر شود، امید را در انسان ضعیف م​کند و به عکس. از این رو است که امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: «آن اندازه به خدا امیدوار باش که تو را بر نافرمانی‌اش گستاخ نسازد، و آن اندازه از خدا بر هراس باش که تو را از رحمت او ناامید نسازد.»
 
5. خشوع
خشوع تقریباً متلازم با خوف و خشیت و به معنای دل شکستگی است و حالت انعطاف پذیری دل را نشان می​دهد؛ در برابر قساوت که سنگدلی و عدم تأثر دل است.
قرآن کریم مومنان را به خشوع و تواضع در برابر کلمات خدا، آیات الهی، کتاب‌های آسمانی، حق و حقیقت ترغیب می‌کند و از ایشان می​خواهد رفتار‌های خود را بر اساس این امور سامان دهند و سخت دلانی را که تورات بر آنان فرود آمد، اما در زندگی آنان تأثیری ننهاد، بلکه دل‌هاشان سخت‌تر شد و به فسق و فجور پرداختند، نکوهش می‌کند.
 
6. تضرّع و استکانت
تضرّع و استکانت حالتی است که در پی خوف و خشیت پدید می​آید. تضرع در لغت به معنای کوچکی کردن و تذلل است، و اثرش گریه و زاری نمودن است؛ هر چند امروزه به معنای خودِ گریه و زاری به کار می​رود.
منشأ پیدایش این حالت توجه کردن به ضعف و کوچکی خود و واماندگی در برابر حوادث و مشکلات زندگی است. محرومیت، بیماری، سیل، زلزله و مانند آن، انسان را به خود آورده از غفلت و غرور بیرونش می​آورد و حالت تضرع در او پدید می​آورد. از این ‌رو است که به گفته قرآن، خداوند برای پیدایش این حالتِ ستوده، امت‌های پیشین را به دشواری‌ها مبتلا می​ساخت؛ اما بسیاری از ایشان به دلیل سخت دلی، متأثر نمی​شدند و به خود نمی​آمدند.

2. اخلاق فردی
انگیزه‌های اصلی و فرعی
انگیزه‌های اصلی نفس آن دسته از انگیزه‌هایی هستند که بطور ذاتی و فطری در انسان قرار داشته و همیشه با انسان همراه است. رویکردهای متفاوت این انگیزه‌ها در تمام مراحل زندگی انسان، از مراحل کودکی تا جوانی، میانسالی و کهنسالی و قبل از مرگ، او را همراهی می​کنند. انگیزه‌های اصلی نفس انسان را می​توان در سه بعد "بقاء جویی"، "کمال جویی" و "لذت جویی" تقسیم نمود. هرچند این ابعاد سه گانه ذاتی و فطری اند و در داخل نفس با یکدیگر ارتباطاتی دارند، ولی از یک طرف عامل تحقق بسیاری از انگیزه‌های فرعی و تبعی دیگری بوده، و از طرف دیگر ریشه در اصلی‌ترین انگیزه‌ها (که از آن به "حب ذات"، "حب نفس" یا "خود دوستی" تعبیر می​کنند) دارد.
انگیزه‌های اصلی و فرعی بشر، منشأ بروز رفتار‌های متنوع و بعضاً پیچیده ای در انسان می​شود. رفتار‌ها و اعمال متنوع انسان از قبیل: اعمال التذاذی، مصلحتی، عاطفی، فردی، اجتماعی، معنوی و مادی؛ همانند کانال‌هایی هستند که از کانال اصلی منشعب شده و از آن تغذیه می​کردند. بنا بر این غرایز و انگیزه‌های سه گانه در واقع سه نوع گرایش نفس هستند واز اصلی‌ترین گرایش سرچشمه می​گیرند؛ یعنی گرایش‌های بقاء جویی، کمال جویی و لذت طلبی، از مظاهر "حب ذات" بوده و از آن کانال اصلی تغذیه می​گردند. دیدگاه اخلاقی قرآنی در مورد هریک از این غرایز را بیان می‌نماییم که عبارتند از:
1-2 میل به جاودانگی (حبّ بقاء)
میل به جاودانگی لازمه خود دوستی انسان است اصل وجود این میل فطری، همانند دیگر گرایش‌های فکری آدمی، از حوزه اختیار آدمی بیرون است؛ از این رو ارزش‌های اخلاقی، آن را شامل نمی​شود. آن‌چه در اختیار انسان است و دارای بار ارزشی است، نحوه جهت دادن به این میل، تعیین مصداق برای آن و رفتار خاصی است که با تأثر از این میل از انسان سر می​زند.
قرآن کریم، وجود این میل را در آدمی تصدیق کرده
، از آن در مسیر تربیت وی سود می​جوید. در بسیاری از آیات برای تشویق انسان به کم توجهی به دنیا و خوشی‌های آن توجه بیشتر به آخرت و نعمت‌های آن، دنیا را با آخرت سنجیده، دوام و پایداری بیشتر آخرت و نعمت‌های آن را نسبت به دنیا گوشزد می​کند. استفاده از این شیوه بیانگر آن است که در نظر قرآن کریم، انسان خواهان بقا و جاودانگی است و عمر هزار ساله را آرزو می​کند.

خداوند درصدد هدایت این میل فطری به راه راست است و انسان را که در پی چیزی است که باقی تر و جاودانه باشد، آگاه می​سازد. گاه تنها بر اصل مطلب تکیه می​کند: «آن‌چه نزد شماست، تمام می​شود و آن‌چه نزد خداست پایدار است».
 و گاه نیز این نکته را می​افزاید که شرط فهم این حقیقت اندیشیدن و بیرون شدن از جهان احساس به جهان تعقل و تفکر است: «آنچه نزد خدا است بهتر و پایدارتر است. پس آیا نمی​اندیشید؟»
 
گاهي خاطر نشان می​کند که شرط دستیابی به این نعمت‌های بهتر و پایدارتر ایمان و عمل صالح است: «و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده و به پروردگارشان اعتماد دارند، بهتر و پایدارتر است».
 البته نوع انسان‌ها پیش از آن‌که از آموزه‌های پیا​مبران بهره‌مند گردند، در اثر اُنسی که به زندگی دنیا و لذت‌های محسوس آن دارند، «حیات نزدیک‌تر رابه حیات دیگر (آخرت) ترجیح می​دهند؛ حال آن که زندگانی آخرت بهتر و بادوام‌تر است».
 
میل به جاودانگی همچون دیگر امیال فطری، حکم ماده خامی را دارد که بسته به نحوه هدایت آن، می​تواند برای انسان مفید یا زیانبار باشد. در این جا نیز عامل مهم جهت دهی در این میل، نحوه شناخت و معرفت آدمی است.
انسان اگر حقیقت وجودی خود را منحصر در بدن مادی و زندگانی خود را محدود به حیات دنیوی پنداشت، و جهان آخرت را منکر شد و گفت جز همین حیات دنیا، زندگانی دیگری وجود ندارد،
 و یا در آن تردید نمود،
 گرایش به جاودانگی در وجود او در شکل دنیادوستی، دنیا​طلبی و سرانجام دنیا​پرستی ظهور می​کند. از آنجا که توجه چنین کسانی به محدوده زندگی زوال‌پذیر است گنجایش ارضای میل به بقای همیشگی را ندارد، گاهی فساد​ها و انفجار​هایی را نیز به بار می​آورد که مبدأ حوادث تلخی می​شوند.
امّا آنان که حقیقت آدمی را به درستی دریافته به مبدأ و حیات واپسین باور دارند و دانستند که حقیقت انسان با مرگ از بین نرفته بلکه از جهانی به جهان دیگر منتقل می​شود، هم‌چون تشنه کامی که آب گوارا را نوشیده، در آسودگی و آرامش به سر می​برند -چراکه هرگز فنایی بر خود نمی​بینند- و با تلاش دائم و مستمر در هر چه بهتر ساختن حیات جاودانِ خود می​کوشند.
حب به کمال
"کمال خواهی" دومین غریزه اصلی انسان است؛ یعنی انسان علاوه بر اینکه دوست دارد باقی و دائمی باشد، همچنین دوست می​دارد که در عین بقاء روز به روز رو به تکامل باشد. حب به بقاء و حب به کمال با هم توأم هستند؛ زیرا هیچ تکاملی بدون بقاء نیست و بروز کمال خواهی بیشتر در قدرت طلبی است.
2-2 قدرت طلبی
قدرت طلبی آن است که انسان روز به روز تمایل دارد که در قدرت و توانایی‌های خود کامل​تر گردد و از عجز و ناتوانی جدا شود. این گرایش نیز فطری و ذاتی است. هرچند قدرت طلبی نسبت به گرایش کمال جویی، یک گرایش فرعی است، اما ریشه در نفس انسان دارد و ذاتی انسان است. این گرایش از نخستین سال‌های زندگی کودک در انسان ظهور می​کند. به عنوان مثال کودک تلاش می​کند روی پای خود بایستد، دست خود را از پدر جدا کند و ... .
انسان در سنین مختلف، به مقتضای محدوده شناختی اش طالب قدرت است. لذ ادر طی مراحل گوناگون، صورتهای متنوعی از قدرت طلبی را در خود بارز می​سازد. اختلاف و یا تنوع صورت‌های قدرت طلبی در انسان یا در طول یکدیگر قرار دارد و یا در عرض یکدیگر.
مراتب مختلف قدرت در قدرت‌های طولی بدین گونه است که انسان در ابتدای مرتبه‌ای از قدرت را تحصیل کرده و پس از تحقق آن مقدار از قدرت درصدد تحصیل مرتبه ای بالاتر از قدرت روی می‌آورد. به‌عنوان مثال: فرد کشتی‌گیر در هر مرحله‌ای با افراد قوی تری به مبارزه برمی‌خیزد تا روز به روز قدرت پهلوانی خودش را بیش‌تر نشان دهد .
مراتب مختلف قدرت در قدرت‌های عرضی بدین گونه است که انسان در جنبه‌های متفاوتی بدنبال تحصیل قدرت است. این مراتب شامل قدرت جسمی، قدرت بر طبیعت، قدرت مالی وثروت، قدرت اجتماعی، قدرت اراده و قدرت الهی می‌باشد. یعنی؛ روزی که کودک است تلاش می کند روی پای خود بایستد، در جوانی می‌خواهد قهرمان شود و یا کسب ثروت کند، در میانسالی می‌خواهد با تلاش‌ها و مبارزاتی که انجام می‌دهد قدرت اجتماعی پیدا کرده و به عنوان مثال پست‌های سیاسی را اشغال نماید و سپس پا درعرصه‌های بین‌المللی گذارد و سپس بر کلّ زمین حکومت کرده و یا با استیلاء بر زمین و تسخیر آسمان‌ها قدرت خود را به نمایش گذارد. این‌ها هرکدام جنبه‌ای از جنبه‌های قدرت‌های مادی است.

گاه انسان بدنبال تحصیل قدرت روح است. انسان با دست زدن به مجاهدات و ریاضت‌های گوناگون، به گونه‌ای توان روحی خود را بالا می‌برد که کارهای خارق‌العاده از او سر خواهد زد. امّا گاهی اوقات به تحصیل قدرتی که ناشی از قدرت نامتناهی است می‌اندیشد؛ یعنی اگر به قدرت خود می نگرد، آن را در واقع شعاعی از قدرت الهی می‌داند. وقتی انسان فهمید که همه چیز در تحت قدرت لایزال حق تعالی است و قدرت او نامحدود و بی انتهاست، آن گاه به قدرت حقیقی خودش پی می‌برد، قدرتی که شعاعی از قدرت او و تجلی قدرت اوست. لذا چنین انسانی دست به طاعت و بندگی خدا زده  به قدرت حقیقی تقرب می‌جوید.

با توجه با مطالب مذکور، در این بخش نیز نوع بینش انسان در نوع استفاده از گرایش قدرت طلبی که گرایش ذاتی اوست تأثیر مستقیم دارد. در واقع بینش انسان به نوع گرایش واقعی انسان معنا می‌بخشد. این معنا‌داري حاصل نمی‌شود، مگر در گرو معرفت و شناخت درست انسان از جهان و انسان. بنابراین، عملکرد انسان با منشأ قدرت طلبانه، در واقع بر اساس بینش‌های خدا خواهانه یا دنیا خواهانه تفاوت خواهد داشت.

نکته قابل ذکر اینکه تمایلاتی تحت عنوان آزادی خواهی، استقلال طلبی، اعتماد به نفس وجاه طلبی در انسان، ریشه در تمایل انسان به قدرت دارد. زیرا انسان سلب آزادی را نوعی عجز و ناتوانی می‌داند.
قدرت طلبی در قرآن

نکته اول: آیات زیادی در قرآن هست که غیر مستقیم بطور فطری قدرت طلبی را مورد تأیید قرار می‌دهد. در داستان حضرت آدم (ع) شیطان به وسوسه پرداخته و او را به تناول از شجره منهیه وادار می‌کند. "ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت : ای آدم آیا می خواهی تو را به درخت زندگی جاوید و مُلک بی زوال راهنمایی کنم؟ سرانجام هر دو از آن خوردند و لباس بهشتیشان فرو ریخت و عورتشان آشکار شد و برای پوشش خود از برگ‌های (درختان) بهشتی جامه دوختند. آدم پرودگارش را نافرمانی کرد واز پاداش او محروم ماند."

می‌بینیم که ابتدا آیه روی موضوع خلود وجاودانگی (شجره الخلد) آدم تکیه کرد و بار دوم روی قدرت(مُلک لایبلی) به عنوان گرایشی ذاتی تأکید کرده است.این امر حاکی از این نکته است که شیطان روانشناس ماهری بوده ومی داند که در نهاد انسان تمایلات به بقاء وقدرت وجود دارد وتوانست آدم و حوا را به بیراهه بکشاند.

نکته دوم: آیا قرآن بطور مطلق گرایش قدرت را تأیید می کند؟در پاسخ به این پرسش باید بگوییم:از یک سو واضح است که قرآن تمایلات فطری را به طور مطلق سرکوب نمی کند. بلکه اصل وجود میل وگرایش طبیعی را زمینه تکامل انسان می داند؛ زیرا از نظر عقلی ونقلی آنچه خدا در فطرت انسان قرار داده لغو وبیهوده نیست.اما ازسوی دیگر، باورهای قرآنی بر این است که اگر به این گرایش انسانی جهت درستی داده نشود به بیراهه خواهد رفت.برای جهت‌دهی به قدرت، معرفت وشناخت چند امر، ضروری است:
اولاً معرفت او درباره قدرت حقیقی در حدی باشد که اگر به مرحله ای از قدرت دست یافت، آن را نقطه نهایی قدرت خودش تلقی نکند. بلکه انسان دارای ظرفیتی است که می تواند قدرتهای بیشتر و متنوع تری را تحصیل کند. حال اگر انسان به مراحل کمتر از قدرت رضایت دهد و دل خوش کند، طبیعی است که از فعالیت دست بر داشته واز موفقیت باز خواهد ماند.

ثانیاً معرفت او به گونه‌ای باشد که قدرت را امری مقدمی و ابزاری بداند. در دیدگاه قرآن باید قدرت را به‌عنوان یک وسیله دانست نه هدف. طبیعی است که کنار گذاشتن این طرز تلقی باعث غرور و انحراف و مفاسد فراوان خواهد شد. لذا این وسیله نباید موجب سلب قدرت دیگران و تجاوز به حقوق آن‌ها شود.


ثالثاً معرفت او به گونه ای باشد که قدرت را امری اعتباری بداند. این معرفت از دیدگاه اسلام بسیار مهم بوده وکلید بسیاری ازکمالات ومقامات انسانی خواهد بود؛ زیرا قدرت اومانند سایر چیزهای دیگری که به دست آورده، در حقیقت مال خودش نبوده، بلکه مالک اصلی آن و قادر حقیقی، خداست و او این قدرت را بصورت عاریه در اختیار دارد؛ یعنی خداوند در چند صباح دنیا فرصتی به انسان داده تا از گرایش قدرت برای تکامل حقیقی خود استفاده کند.

قرآن کریم از فرعون یاد می کند که چون قدرتش را اصالتاً از آن خود دانست و پنداشت آن‌چه او دارد بالاترین حدّ قدرتی است که انسان می تواند بدان دست یابد، دچار سقوط شد فریاد برآورد «ای مردمِ من،آیا سلطنت وپادشاهی مصر واین نهرها که از زیر[کاخ‌های] من روان است از آن من نیست؟پس مگرنمی بینید؟»
 ودر اثر همین کژ اندیشی بود که سرمستانه ادعای خدایی کرد وآشکارا گفت: «من پروردگار بزرگتر شمایم.»

قرآن کریم با ذکر سرانجام کار کسانی چون فرعون ونمرود، به طالبان هدایت هشدار می دهد که اگر تمایل فطری آدمی به کسب قدرت به طور صحیح هدایت نشود شخص، در آغاز دچار انحراف اخلاقی شده پس از آن مرتکب گناهان کبیره ودر نهایت مبتلا به کفر وشرک وفرعونیت خواهد شد.منشأ انحرافات فرعون به فرموده قرآن کریم، برتری جویی او در زمین بود.
 اگرچه او به موسی ایمان نیاورد، بلکه ایمان آورندگان به او را آزار می داد، به خاطر آن بود که«فرعون در آن سرزمین برتری جو واز اسراف کاران بود»
 «در حالی که سعادتِ اخروی از آن کسانی است که در زمین خواستار برتری وفساد نباشند»

 البته چنان‌که اشاره شد، آموزه‌های تربیتی قرآن کریم هرگز با گرایش‌های فطری آدمی، از جمله قدرت طلبی، ناسازگار نیست. قرآن کریم هرگز آدمی را به قناعت، رکود و توقف در زمینه‌ي کسب قدرت فرا نمی‌خواند، بلکه هشدار می‌دهد که برتری‌های مادی و زمینی که خیلی‌ها بدان دل بسته‌اند، دروغین بوده و آدمی را از رسیدن به برتری‌های راستین باز می‌دارند. بنابر بینش قرآنی، برتری‌های مادی ابزار و وسیله‌ای بیش نیستند که باید در مسیر اهداف متعالی قرار گیرند و اگر به آن‌ها به مثابه هدف نهایی نگریسته نشود، سرابی خواهد بود که آدمی را از دستیابی به کمال حقیقی باز می‌دارد.

3-2 حب به لذت (لذّت طلبی)
از جمله گرایش‌های فطری انسان، لذت طلبی است. این گرایش توأم با رنج گریزی و فرار از درد است. با دقت در هستی در می یابیم که اساساً زندگی بدون رنج ممکن نیست و انسان لذایذ ممکن را دنبال کرده و موارد مطلوب تر را انتخاب می کند نیز تلاش می کند تا لذت‌های متعالی را تحصیل نماید. لذا بر اساس فطری بودن لذایذ در ساختمان روحی، انسان نمی تواند از لذت رو گردان باشد.

این حقیقت در قرآن با تعابیری از قبیل سعادت طلبی، فلاح، فوز یاد می شود. دیدگاه قرآن درباره لذت طلبی به گونه‌ای است که هر چند وجود این گرایش را در انسان انکار نکرده بلکه تعالیم خاصی برای کاربرد درست این تمایل طبیعی ارائه نموده است.

قرآن برای انسان در این دنیا به دنبال حیاه طیبه است. این حیات و زندگی تحت شرایط خاصی برای انسان قابل تحصیل است. اگر زندگی انسان در کسب لذایذ، بر اساس اراده الهی باشد، سعادت و لذت ابدی شامل او خواهد شد. واگر چنین نباشد، دچار شقاوت ودرد وعذاب همیشگی خواهد شد. خداوند می‌فرماید: "کسی که عمل صالح انجام دهد وایمان را برگزیند، به او زندگی سرشار از پاکی خواهیم داد.
 "در آیه دیگری می فرماید: "بهشتیان نسبت به آنچه که در بهشت اشتهاء پیدا کند وچشمان آنها از دیدن آنها لذت ببرد در اختیار می گیرند."
 

باید دقت شود که حکمت بیان لذایذ وسعادت‌ها در قرآن بخاطر ترغیب انسان در عمل به دستورات دین خداست.در واقع این روش برخورد به خصوصیت ذاتی ما انسانها بر می گردد؛ زیرا راهی وجود ندارد که معارف عالی حق تعالی با توجه به نوع تعلقات ما به دنیا ودرک محدود انسانی از طریق شبیه سازی با مفاهیم محسوس در اختیار انسانها قرار گیرد. خداوند اراده فرموده تا با طرح لذایذ انسانی در مسیر هدایت خود که به مصلحت انسان نیز هست، قرار دهد.

دیدگاه قرآن درباره لذایذ دنیوی

همانطور که بیان شد قرآن نسبت به اصل لذت رویکرد منفی ندارد. صریحاً در برخی از آیات آن را تجویز کرده وکسانی را که بیهوده خود و یا دیگران را از نعمت‌های الهی محروم می کنند مورد نکوهش قرر داده است. خداوند می‌فرماید: «بگو (ای پیامبر) چه کسی زینت خدارا که برای بندگان خود برآورده وروزی‌های پاک وپاکیزه را منع کرده است، بگو آنها (نعمت‌ها) برای کسانی در زندگی دنیا ایمان آورده اند، در قیامت بطور خالص خواهد بود، بدین سان آیات را برای کسانی که می دانند، تفصیل می‌دهیم.»

بنابراین، بهرمندی از لذایذ مادی در شریعت اسلام جایز است ومنعی در استفاده از زینتها و روزهای پاک نیست. ولی آنچه که مهم است بدانیم این است که سخن فقط در جواز بهره مندی از لذایذ مادی نیست، بلکه در جواز اکتفاء به این لذت‌های زود گذر و دل بستن به آنهاست. یعنی لذایذ مادی برای انسان لازم هستند ولی کافی نیستند.
انسان بایستی در راستای لذت‌های دنیوی و طبیعی از مال، همسر، فرزند و... به بهره مندی‌های ابدی واخروی توجه نماید و به آن‌ها دل ببندد.
 بنابراین تحریم‌ها ومحدودیت‌ها در شرع مقدس بخاطر لذت بودن، زینت بودن، طیب وپاک بودن نعمت‌ها نیست. بلکه بخاطر یک عنوان عرضی است که در تزاحم آن‌ها با لذایذ اخروی عارض می شود.

لذت طلبی نکوهیده

نکته دیگری که باید در آن دقت شود این است که اگر لذایذ انسانی از گرایش‌های فطری وذاتی می‌باشد، چرا در برخی از آیات الهی و روایات معصومین مورد نکوهش قرار گرفته است؟ در پاسخ به این سؤال می‌گوییم: مذمت‌ها و نکوهش‌هایی که در این زمینه وارد شده است، به اصل لذت طلبی ارتباطی ندارد، تا در تعارض با قرآن باشد. بلکه منشأ این نکوهش‌ها وجود یکسری عوامل جنبی است که عارض بر اصل لذت طلبی است:
1- عامل اول عبارت است از"غفلت کردن و فراموش نمودن لذایذ ارزنده‌تر، بخاطر غرق شدن در لذت‌های آنی و زود گذر". توضیحاً این‌که انسان وقتی لذتی را درک کرد در وهله اول توجهش به آن جلب شده و در وهله دوم میل پیدا می کند که از آن شي لذیذ بیش‌تر استفاده کند. به تدریج این تمایل شدت یافته و در نتیجه از لذایذ دیگری که هست و می‌تواند از آن بهره مند شود کم کم محروم می شود. بنابر این، انس با لذت‌های احساسی مادی وعدم توجه به معیارهای درست عقلانی، باعث می شود که فرد صرفاً به گزینش لذت‌هایی مبادرت کند که وی را از لذایذ برتر و والاتر باز می دارد ولذا منشاً ارزش منفی خواهد شد.

2- عامل دوم "غرق شدن در هوس‌های پست وکم ارزش" است. وقتی انسان از لذایذ ارزنده‌تر غافل شود و در لذت‌های پست وکم ارزش افراط نماید، می‌خواهد از هر چیز که موجب رنج و مشقت می‌شود فرار کند و در نتیجه در هوس‌های پست غرق می‌گردد. در حالی که خداوند زندگی دنیا را توأم با رنج و تلاش و زحمت قابل تحصیل می‌داند.
خداوند در قرآن می‌فرماید: "لقد خلقنا الانسان فی کبد"‍
 یعنی انسان را در رنج و زحمت آفریدیم و زندگی انسان را در طریق کار و مشقت قرار دادیم و به قول سعدی "نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد" حال اگر انسان به خاطر فرار از کار و تلاش خود را در دامن لذت گرایی افراطی قرار دهد و از لذایذ ارزنده‌تر چشم پوشی کند، طبعاً در لذایذ پست و کم ارزش غرق خواهد شد. لذا منشا ارزش منفی خواهد شد.

3- عامل سوم که در ارزش منفی پیدا کردن لذت‌ها "کوتاهی در شکوفا نمودن استعداد درک لذت‌های والای انسانی"  است. توضیحاً اینکه انسان میتواند در دوران زندگی روز به روز درک لذت‌های طبیعی  وانسانی خود را شکوفا تر سازد. انسان در هر مرحله از زندگی نیاز به لذایذ خاص خود را دارد به عنوان مثال: در کودکی  صرفاً لذت خوردن و آشامیدن را درک می کند ودر نوجوانی لذت بازی را درک می‌کند. در سن جوانی وبلوغ لذت جنسی را درک می‌کند و همین‌طور لذایذ طبیعی انسان در حال شکوفایی است.
اما نکته مهم این است که لذت‌های زندگی انسان فقط در نوع طبیعی آن خلاصه نمی‌شود. بلکه یک سلسله لذایذ دیگری هستند که انسان از طریق تلاش وکوشش خود، استعداد درک آن‌ها را پیدا می‌کند. لذت انس با خدا و تقرب جستن در پیشگاه الهی در زمره همین لذایذ نوع دوم هستند که انسان را از سایر موجودات جدا می‌کند. با توجه به این امر عقلانیت انسان حکم می کند که اگر می خواهد به کمال مطلوب برسد، از درک بیش از حد و افراطی لذت‌ها دست  کشیده و روز به روز با تلاش و جدیت و بدور از تنبلی و سستی، استعداد درک لذت‌های والای انسانی و معنوی خود را شکوفا سازد.

خداوند در قرآن می‌فرماید "آنان که طالب دنیا باشند، ما در دنیا، هر آنچه و هر آن کس که خود بخواهیم، میدهیم؛ سپس در حالیکه از (در گاه خدا ) نکوهیده و رانده است، دوزخ را که در آتش سوزانش می‌سوزد، برای او قرار می‌دهیم. وآنان که سرای آخرت را طالب باشند، و برای آن سعی وتلاش کنند، اگر تلاش آن‌ها با ایمان( به خدا) همراه باشد، پاداش سعی آن‌ها را خواهیم داد.
 

در قرآن در ارتباط بالذت طلبی‌های مذموم و ممدوح وآثار مثبت ومنفی ای که بر بشریت داشته، نمونه‌های فراوانی ذکر شده است.دراین رابطه، طائفه بنی اسرائیل هستند که پس از خلاص شدن از چنگ بردگی ومظالم فراوان فراعنه از طرف حضرت موسی مأمور شدند که در شهر جدید موعود با دشمنان خدا جنگیده و در آنجا مأوی کنند. در جواب گفتند که ما حوصله مبارزه  نداریم بلکه تو و خدای خود به آنجا رفته و آنان را بیرون کرده و سپس ما به آنجا وارد خواهیم شد.
 و یا در آیه دیگری آمده است که قوم بنی اسرائیل پس از رهایی ونجات ازفرعونیان در عین اینکه بهترین غذاها رادر اختیار داشتند، از روی بهانه جویی در خواست سبزی وپیاز کردند ومستوجب عذاب الهی شدند.

طائفه دوم منافقین هستند که به خاطر روح لذت طلبی وراحت طلبی مورد مذمت قرار گرفتند. در قرآن آمده است که "یا ایها الذین امنو، مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله (حرکت برای جهاد ) اثاقلتم (سنگین می کنید)الی الارض ارضیتم بالحیوه الدنیا من الآخره فما متاع الحیوه الدنیا فی الآخره الا قلیل. الاتنفروا یعذبکم عذابا الیما و یستبدل قوما غیرکم ولاتضروه شیئا والله علی کل شئ قدیر.
 

4-2 خوردن و آشامیدن

گرایش به لذت، شاخه‌های متعددی دارد که از جمله آنها گرایش حاصل از خوردن و آشامیدن است هر چند اصلِ گرایش به این نوع لذت همانند دیگر لذت‌ها، فطری وغیر اختیاری است واز این رو در حوزۀ اخلاق وارزش‌های اخلاقی قرار نمی‌گیرد اما اندازه ونحوۀ ارضای این میل، جهت دهی به آن و مسائلی از این دست، در حوز‌ه‌ی ارزش‌های اخلاقی می‌گنجد.

آیات فراوانی از قرآن کریم این میل را مورد توجه قرار داده اند.از آن جا که این آیات در مقام یاد کردِ نعمت‌های الهی برای انسان‌اند، می‌توان از آن‌ها استفاده کرد که خواستنی بودن آن نعمت‌ها امری فطری است. این آیات را می توان در چند دسته قرار داد:
الف. آیاتی که به توجه خداوند به روزی انسان دلالت دارند. این آیات نعمت‌های خداوند را در مورد روزی انسان و خوردن وآشامیدن وی یاد می کند. از آنجا که مضمون این آیات با منع استفاده از این نعمتها سازگار نیست،می توان اباحۀ تنعّم از آنها را استفاده کرد، مانند آن که می فرماید: «و اوست کسی که دریا را مسخر گردانید، تا از آن گوشت تازه بخورید»

ب. آیاتی که استفاده از روزی را تجویز می کنند.در برخی آیات صریحاً به استفاده از خوردنی‌ها وآشامیدنی‌ها امر شده است.از آنجا که این گونه فرمان‌ها در مواردی صادر شده که گمان منع استفاده از این نعمت‌ها وحرمت خوردن آنها می‌رفته، تنها بر جواز دلالت دارند، نه بر وجوب یا استحباب؛
 مانند آن که می فرماید: «از روزی خدا بخورید و بیاشامید ودر زمین سر به فساد برمدارید»

ج. آیاتی که خودداری‌های بی‌مورد را نکوهش می‌کنند. قرآن کریم افزون بر تجویز بهره‌وری از خوردنی‌ها.آشامیدنی‌ها،کسانی را که استفاده‌ي یک دسته از خوردنی‌ها یا نوشیدنی‌ها را بدون هیچ سببی بر خود تحریم کرده بودند سرزنش می‌کند: «کسانی که از روی بی خردی ونادانی فرزندان خود را کشته اند وآنچه را خداوند روزیشان کرده بود از راه افترا به خدا حرام شمرده اند، سخت زیان کردند.آنان به راستی گمراه شده وهدایت نیافته‌اند.»

د. آیاتی که از وجود لذت خوردن وآشامیدن در آخرت خبر می دهند. این دسته از آیات گویای آن است که مؤمنان و سعادتمندان در آخرت، از نعمت خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها بهره مندند و این نشان می‌دهد که میل به خوردن و آشامیدن و لذت بردن ازآن‌ها منحصر به زندگی دنیا نبوده در جهان پس از مرگ نیز وجود دارد: «مَثَلِ بهشتی که به  پرهیزگاران وعده داده شده [چون باغی است که] در آن نهر‌هایی است از آبی که [رنگ وبو مزه آن] برنگشته و جوی‌هایی که از شیری که مزه‌اش دگرگون نشود و رودهایی از باده ای که برای نوشندگان لذتی دارد و جویبارهایی از انگبین ناب و در آنجا از هر گونه میوه برای آن‌ها فراهم است.»

از مطالعه مجموع آیات قرآنی می توان دریافت که لذت بری از خوردنی‌ها وآشامیدنی‌ها، به خودی خود، ارزش منفی یا مثبت اخلاقي ندارد. بد بودن آن در گرو یک جهت بیرونی است که به لحاظ کمیت، کیفیت، انگیزه وتزاحم‌هایی که با کمالات انسانی پیدا می‌کند، انتزاع می شود؛ چنان که خوب بودن  آن نیز در گرو جهات بیرونی می‌باشد.

از آیات قرآنی به دست می‌آید که دو چیز به عمل خوردن و آشامیدن انسان مطلوبیت می‌دهد: یکی توانایی یافتن برای انجام کارهای شایسته: «ای پیامبران از چیز‌های  پاکیزه بخورید وبیاشامید وکار شایسته کنید»
 ودیگری سپاس گزاری«ای کسانی که ایمان آورده اید از نعمت‌های پاکیزه‌ای که روزی شما کرده‌ایم بخورید وخدا راشکر کنید اگر تنها او را می‌پرستید»

5-2 غریزه جنسی و ازدواج

علاقه به همسر و ارضای غریزه جنسی نیز از جمله میل‌هایی است که فطری ولازمۀ ساختمان روح انسان می‌باشد و هم از این رو، به لحاظ اخلاقی نمی‌توان آن را نیک، یا بد خواند. آن‌چه در ارتباط با این میل، در قلمرو اخلاق قرار می‌گیرد، این است که آدمی آن  را چه اندازه، چگونه و با چه انگیزه‌ای ارضا نماید؛ تا به لحاظ اخلاقی کاری شایسته به شمار آید. ارضای غریزه جنسی؛ هم‌چون دیگر غرایز؛ نباید به گونه‌ای صورت پذیرد که انسان را از دستیابی به کمال‌های برتر باز دارد، که در این صورت ارزش منفی یافته مورد نکوهش اخلاقی واقع می شود.

بطور کلی، چنان‌که گذشت، تزاحم خواست‌های فطری با یکدیگر است که منشأ پیدایش ارزش منفی می‌گردد وبا سنجش این خواسته‌ها با یکدیگر است که مرز هر یک روشن می‌گردد.البته در بیشتر موارد ما نمی‌توانیم از طریق یافته‌های متعارف وعقلانی خود این مرزها را باز شناسیم؛ زیرا بر موارد تزاحم و تأثیر نامطلوب آنچه در طریق ارضای این میل‌ها انجام می دهیم، احاطه نداریم . بدین سبب از استمداد وحی الهی ناگزیریم.

رعایت مصالح به ویژه مصالح اجتماعی اقتضا دارد که ارضای میل جنسی از طریق تشکیل خانواده صورت پذیرد زیرا در پرتو تشکیل خانواده است که زمینه رشد عواطف و فضای انسانی، عشق، ایثار، فداکاری، قداست، پاکی و بلند نظری فراهم می‌گردد و در برابر، زمینه‌های رشد فساد، انحطاط، تباهی، بیماری‌های خاص جسمی وروانی، نابودی عواطف و سقوط در زندگی حیوانی از میان می رود.

افزون بر این‌ها تشکیل خانواده بستر مناسبی است برای تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی ومسئولیت‌های هر یک از پدر ومادر نسبت به فرزند و نیز نسبت به یکدیگر از طریق مسائل ارث، انفاق، تربیت، مهر، فرمانبری ودیگر حقوقی که در نظام خانواده ضمینه پیدا می‌کند، شکل می‌گیرد .

حاصل آن‌که اگر بی بندوباری در ارضای غریزه جنسی رواج یابد و هر کس با هر فردی از جنس مخالف که بخواهد، بتواند درآمیزد، بنیاد خانواده لرزان می‌گردد ومصالح فراوانی که برآن بار می شود،از دست خواهد رفت. از این رومصالح اجتماعی اقتضا دارد، محدودیت‌هایی در ارضای میل جنسی اعمال گردد که قالب کلی آن، اعمال غریزه جنسی در چارچوب ازدواج  قانونی و شرعی است.

و اما شرایط خاص ازدواج شرعی،مانند شرایط مالی، جسمی، روحی، اجتماعی، سنی و دیگر ویژگی‌هایی که در ازدواج باید رعایت گردد با مراجعه به قانون الهی دانسته می‌شود. قرآن کریم ضمن ستایش از کسانی که دامن خویش را از آلودگی باز داشته اند، کسانی را که‌این حدود را در آمیزش جنسی خود رعایت نمی کنند، نکوهش کرده آنان را تجاوز کار می‌خواند.

نکته آخر آن‌که، بنابر اصول کلی به دست آمده از قرآن کریم، نیت و انگیزه کار، تأثیر تام و تمامی در نوع و میزان ارزش آن کار دارد. کارهای آدمی هر چه بیش‌تر -از طریق نیت وانگیزه- با خدای بزرگ مرتبط  گردند،دارای ارزش بیشتری خواهند بود و در برابر، هر چه بیشتر تحت تأثیر انگیزه‌های نفسانی باشند، از کانون ارزش دورترند. درباره روابط زناشویی نیز، اگر کسی تنها برای ارضای میل جنسی، دست به‌این عمل زند، کار او صرفاً مباح وفاقد ارزش اخلاقی است. و اگر افزون بر لذت بری، خواست خدا را نیز در نظر گیرد، حدود الهی را رعایت کرده از آن فراتر نرود، عمل ارزش اخلاقی مثبت می‌یابد.

سرانجام اگر کسی در امر ازدواج وتشکیل خانواده نیت خود را خالص سازد -به گونه‌ای که نه ارضای میل جنسی،بلکه تنها فرمانبری از خدای سبحان را در نظر داشته باشد- ارزش اخلاقی عمل او فزونی می‌یابد و این نیز بسته به انگیزه‌ی فرمانبری از خداوند، مراتبی می‌یابد. آن کس که خداوند را اطاعت می‌کند تا به بهشت رود یا از دوزخ برهد، کجا وآن‌که تنها خشنودی او را می‌طلبد، کجا؟ و میان آن دو مراتب بسیار است.

6-2 لباس و مسکن

افزون بر غریزه جنسی و میل به خوردن و آشامیدن آدمی نیاز‌های جسمانی دیگری نیز دارد که با تأمین آن‌ها، لذت‌های ویژه‌ای برای او پدید می‌آید. از آن جمله است نیاز به پوشاک برای گرم کردن خود و نیاز به مسکن برای استقرار و مصون ماندن از پاره‌ای خطرات. قرآن کریم در آیاتی چند درباره‌ی مسکن و لباس آدمی سخن گفته است. تکیه‌ی این آیات عمدتاً بر یاد کردن نعمت‌های خداوند برای انسان است، تا حالت تسلیم و شکرگزاری در او پدیدار شود.

نکته دیگر آن‌که قرآن کریم بر اساس بینش توحیدی خود، آن‌چه را انسان از آن برخودار است -هر چند به ظاهر ساخته و پرداخته خود او باشد- به خداوند استناد داده و می‌فرماید:

«خداوند برای شما خانه‌هایتان را مایه‌ی آرامش قرار داد و از پوست دام برای شما خانه‌هایی نهاد که آن‌ها را در روز جابجا شدنتان وهنگام ماندنتان سبک می‌یابید [و به راحتی می‌توانید آن‌ها را منتقل کنید] و از پشم‌ها و کرک‌ها و موهای آن‌ها وسایل زندگی، که تا چندی مورد استفاده است [قرار داد] وخدا از آن‌چه آفریده [درخت‌ها وسقف‌ها ودیوارها] برای شما سایه‌هایی فراهم آورده و از کوه‌ها برای شما پناهگاه‌هایی [غارها] قرار داده وبرای شما تن پوش‌هایی مقرر ساخته که شما را از گرما و [سرما]  حفظ می‌کند وتن پوش‌هایی [زره‌هایی] که شما را در جنگتان حمایت می‌کند؛ این گونه وی نعمتش را بر شما تمام می‌گرداند؛ امید که [به فرمانش] گردن نهید».

سخن دربارۀ ارزش‌های اخلاقی در بهره برداری از لباس و مسکن همان است که درباره‌ی غریزه‌ی جنسی ومیل به خوردن و آشامیدن گذشت. تلاش آدمی برای به دست آوردن و استفاده از لباس ومسکن، به خودی ِخود، از نظر اخلاقی نه خوب است و نه بد. اما اگر این تلاش‌ها به گونه‌ای با خداوند وکمال‌های معنوی انسان ارتباط یابد، ارزش مثبت داشته به زبان دینی، عبادت شمرده میشود ؛ مانند آن کس که برای فراهم ساختن آسایش ِبیشترِ خانواده‌ی خود و یا احسان به دیگران و اموری از این دست، تلاش می‌کند تا مسکن مناسب فراهم آورد.

از جمله اموری که به تلاش انسان در رسیدگی به وضع لباس ومسکن و بهبود آن، ارزش مثبت می دهد،آن است که درجامعه‌ای که عزت و احترام را به وضع ظاهری افراد می‌دانند، فرد مسلمان چنین کند تا موجب رواج اسلام به عزت مسلمانان گشته، توجه مردم به دین خدا افزایش یابد. ودر یک سطح بالاتر اگر ملتی که در جهان مادی گرایی داعیه‌ی حکومت دینی دارد، در کنار رشد فضیلت‌های اخلاقی، عمران و آبادانی و توسعه اقتصادی خود را چنان بهبود بخشد که نظر مثبت ملت‌های جهان را به خود جلب کرده زمینه‌ی استقرار حکومت دینی را در همۀ نقاط جهان فراهم آورد. همه‌ی تلاش‌هایی که با این انگیزه صورت می‌پذیرد، عبادت، فضیلت و موجب تقرب به خداوند خواهد بود. به‌طور کلی انگیزه‌‌ی الهی و نیت خالص است که عمل انسان را از نگاه اخلاقی نیک و ارزشمند می سازد .

قرآن کریم در این باره داستان حضرت سلیمان (ع) را یاد می‌کند که کاخی از بلور داشت؛ وقتی بلقیس قدم به آستان آن نهاد، پنداشت زیر پایش آب است وگمان برد باید از درون آب صاف و زلال بگذرد؛ ازاین رو لباس‌هایش را جمع کرد و بالا گرفت، و به تعبیر قرآن«ساق‌هایش را نمایان کرد». همراهان که اشتباه او را در‌یافتند، به او گفتند: «این‌جا آب نیست. این کاخی ساخته شده از بلوراست».بلقیس با دیدن این شکوه ظاهری در برابر عظمت معنوی سلیمان خضوع کرد و آیین حق را پذیرفت.
 

این بخاطر آن بود که در آن عصر در اثر ضعف بینش اجتماعی، مردم می پنداشتند مؤمنان از نعمت‌های دنیوی محروم بوده گروهی پست، وامانده و عقب افتاده اند.به همین خاطر بود که سلیمان از خداوند حکومتی گسترده طلبید
 و آن شکوه و عظمت را در برابر کافران فراهم آورد تا حتی آنان که عقلشان در دیدگانشان جا کرده بود، در برابر دین حق خاضع گشته به آن بگروند.

7-2 زینت وآراستگی

نیازها وگرایش‌هایی که تاکنون از آن سخن گفتیم کم و بیش نیازهای مادی هستند که بی‌توجهی به آن‌ها زندگی انسان را به خطر انداخته یا به گونه‌ای آن را مختل می سازد. امّا آدمی را گرایش‌ها ونیازهای دیگر نیز هست که گرچه تأثیر آن‌ها در زندگی بدین پایه نمی رسد، در عین حال، تأمین و ارضای آن‌ها برای انسان لذت بخش است از این دست امور می توان به زینت و آراستگی یاد کرد.

گرایش به زیبایی از دیگر نیازهای آدمی مستقل است؛ هرچند غالباً با آن‌ها همراه می‌گردد برای مثال، انسان به غذا میل دارد و با خوردن آن نیاز مادی بدن خود را پاسخ می‌دهد؛ حال اگر همان غذای خوش رنگ و بو و خوش‌طعم نیز باشد و در ظرف‌های پاکیزه و زیبا بر انسان عرضه گردد به طور طبیعی لذت بیشتری از آن خواهد برد. روشن است که جهت نیاز به غذا غیر از جهت لذت بری از رنگ وبو ومانند آن است.از این رو، شخص نابینا یا آن‌که فاقد حس بویایی است، آن اندازه که انسان بینا و دارای شامۀ سالم از غذا لذت می‌برد، احساس خوشی نمی‌کند.

استفاده از بوی خوش، رنگ مطبوع، شکل زیبا، مناظر پر طراوت و یا ادراک جمال‌های معنوی وزیبایی‌های ادبی در شعر، نثر ومانند آن‌ها که ما به عنوان زینت وآرایه‌ها ازهمه آن‌ها یاد می‌کنیم، در شمار نیازهای اولیه انسان نبوده فقدان آن‌ها زندگی انسان را به خطر نمی‌اندازد، ولی لذتی را برای آدمی به ارمغان می آورد که گاه بر لذت‌های مادی ومورد نیاز انسان تفوق دارند.

گرایش به جمال نیز هم‌چون دیگر میل‌های فطری انسان مورد توجه قرآن کریم قرار گرفته تا آنجا که همۀ آنچه که روی زمین است، زینتی برای آن به شمار آورده است.
 بنابر آیات قرآنی، خدای سبحان بوسیله آبی که از آسمان فرو فرستاد، باغ‌های شاداب و بهجت انگیز می‌رویاند
 که انسان از دیدن آن‌ها شادمان وخوشحال می‌گردد. نیز دریا را برای  ما مسخّر ساخت تا از آن ماهی بگیریم و بدین وسیله نیازهای مادی خود را بر طرف سازیم و اشیای زینتی برای استفاده در آرایش و تجمل از آن بیرون آوریم.
 ستارگان نیز چراغهایی هستند که خداوند آسمان دنیا را با آن زینت بخشیده است.
 

استفاده از زینت وجمال خواه به معنای بهره مندی از آن‌ها مانند دیدن مناظر زیبای طبیعت یا به معنای آراستن و رسیدن به وضع ظاهری خود، به خودی خود، از لحاظ اخلاقی نه خوب است و نه بد. ولی اگر ولی اگر این امر به گونه‌ای با خدا وکمال‌های انسان مرتبط گردد، می تواند دارای ارزش اخلاقی مثبت گردد. این ارتباط متناسب با دو نوع استفاه از زینت‌ها، به دو صورت تصور می‌شود: ارتباط در نتیجه وارتباط در انگیزه‌ی عمل.

منظور از ارتباط با خدا در نتیجه‌ی عمل آن است که بهره‌مندی از این نعمت‌ها به گونه‌ای رابطه انسان با خدا را بیش‌تر کرده، معنویات انسان را تعالی بخشد و روح شکر و سپاس را در وی بیدار سازد و بر علم و معرفت او به خدا بیفزاید. اولیای خدا آن‌گاه که در دل شب برای عبادت بر می‌خیزند به آسمان و ماه و ستارگان نگریسته، از زیبایی و عظمت آن به وجد می‌آیند؛ قدرت و عظمت الهی را به یاد می آوردند و رفته رفته در یاد او غرق می‌شوند و با اندیشه در این عالم آینده‌‌ی جهان را مشاهده می‌کنند.
 بی‌تردید چنین نگاهی به زیبایی‌های جهان آفرینش بالاترین ارزش اخلاقی را دارا است.

منظور از ارتباط در انگیزه آن است که انگیزه‌ی شخص در استفاده از زینت‌ها، مانند آراستن خود، پیروی از فرامین الهی و آداب اخلاقی باشد. اسلام دربار‌ه‌ی نظافت، آراستگی ورسیدگی به سر و وضع خود، رهنمودهایی دارد که اگر مسلمان به قصد عمل به آداب دینی، آن‌ها را به کار بندد کارش عبادت ودارای ارزش اخلاقی خواهد بود. برای مثال،اسلام اجتماع مؤمنان را مهم می شمارد و برای انس گرفتن آن‌ها با یکدیگر دستورهای فراوانی دارد و از آن‌جا که آراستگی و پاکیزگی ظاهری موجب انس میان افراد می شود، اسلام سفارش می‌کند که مؤمنان خود را برای یکدیگر بیارایند و فرمان می‌دهد که:

«ای فرزندان آدم هنگام حضور در مساجد[و شرکت در اجتماع مسلمانان ] زینت خود رابرگیرید».
 زینت در این آیه‌‌ی شریفه، آراستن لباس و موی سر وصورت هر دو راشامل می‌شود. به همین ملاک در سایر مجالس که مؤمنان گرد هم می‌آیند باید ظاهری آراسته داشته باشند.

در روایات فراوانی آمده است که پیامبر گرامی هنگامی که در جمع مسلمانان حاضر می‌شدند و یا حتی وقتی که به ملاقات یک نفر می رفتند، خود را می‌آراستند و اگر آیینه‌ای در دست نبود، در آب زلال می‌نگریستند و سر و وضع خود را مرتّب می‌کردند علاقه پیامبر به عطر واستفاده دائمی از آن -تا آنجا که یک سوم هزینه‌ی سالانه‌ی ایشان مربوط به تهیۀ عطر می‌شد- از همین رو بود. 
8-2 عواطف
یکی دیگر از مجاری ظهور لذت‌جویی انسان، عواطف او است. عواطف، جمع عاطفه است ریشه‌ی عطف به معنای توجه و میل است. مقصود از عاطفه در این بحث، کشش نفسانی یک انسان نسبت به انسان دیگر است؛ شبیه آنچه میان آهن و آهن‌ربا است. آدمی در چنین حالتی احساس می‌کند که به سوی انسان دیگری کشیده می‌شود.
عواطف انسانی از ریشه‌هایی تغذیه کرده، به شکل‌های گوناگون ظاهر می‌شوند ریشه‌ی عاطفه گاهی نفعی است که از فردی به انسان می‌رسد، گاهی لذتی است که از مشاهده‌‌‌ی دیگری می‌برد و گاهی نیز بطور طبیعی انسان کشش و میلی در خود نسبت به دیگری احساس می‌کند؛ بی‌آنکه سودی برد یا جمالی در کار باشد، بارزترین نمونه‌ی این نوع عاطفه‌ها رابطۀ میان مادر وفرزند است. مادر فرزندش را تنها از آن جهت که فرزند اوست است دوست می‌دارد و بدو عشق می‌ورزد.

نکته شایان توجه در بحث عواطف آن است که بر خلاف دیگر امیال فطری -که ارضای آن‌ها به خودی خود وبا قطع نظر از عناوین ثانوی، مانند نیت وانگیزه، به لحاظ اخلاقی نه خوب است ونه بد وبه تعبیر فقهی مباح می‌باشد- در خصوص عواطف باید گفت از آیات وروایات بر می آید که رشد وتقویت عواطف انسانی به خودی خود مطلوب است و بهره‌ای از ارزش مثبت اخلاقی را واجد می‌باشد. انسانی که نسبت به دیگران احساس همدردی می‌کند، از رنج دیگران رنج می‌برد و از خوشی آن‌ها شادمان می‌گردد، بر کسی که چنین احساسی ندارد وکاملاً بی تفاوت است، برتری دارد.

در متون مقدس دینی شواهد فراوانی بر مطلوبیت حالت رأفت ورحمت وجود دارد؛ از جمله آنکه خداوند یاران حضرت مسیح را به خاطر وجود این ویژگی در ایشان می‌ستاید و می‌فرماید: «در دل‌های کسانی که از او [حضرت مسیح] پیروی کردند، رأفت و رحمت نهادیم».
 

پیامبر اسلام آنگاه که از مردی اعرابی شنید: «من چند فرزند دارم وهنوز هیچ از آن‌ها را نبوسیده‌ام»، فرمود:«از من دور شو که می‌ترسم عذابی بر تو نازل شود که من را نیز بسوزاند». در روایات ما آمده است: «کسی که فرزندش را دوست بدارد خداوند به او ترحم کرده، از عذابش می‌رهاند».
3. اخلاق اجتماعی

1-3 اخلاق خانواده

مطلوبیت زندگی اجتماعی و پیوند دادن زندگی فرد با فرد یا افراد دیگر، از آن رو است که نیازهای مادی و معنوی افراد در زندگی‌های دست‌جمعی بهتر تأمین می شود. در همین رابطه باید گفت اصیل‌ترین نیازهای آدمی در ظرف خانواده تأمین می‌گردد، زیرا در محیط خانواده است که نیاز تکوینی فرزند به پدر و مادر و نیاز مستقیم زن و شوهر به یکدیگر و نیازهای عاطفی اعضای خانواده به یکدیگر، پاسخ‌های خود را می‌گیرند.

الف- رابطه‌ی فرزند با پدر ومادر 

مهم‌ترین رابطه انسانی با انسان دیگر، رابطه‌ی فرزند با پدر و مادر است که اصل وجود فرزند وابسته به آن‌ها است. آن‌چه پدر و مادر برای فرزند انجام می‌دهند، به هیچ وجه قابل جبران و مقابله نیست و از این‌رو نمی‌توان بر اساس قاعده قسط و عدل رفتار آنان را پاسخ داد. گویا به همین دلیل است که قرآن کریم معیار ارزش را در رابطه با پدر و مادر، احسان قرار داده است و در هیچ آیه‌ای نیامده که فرزند باید با پدر و مادر رفتاری عادلانه داشته باشد؛ زیرا در چنین موضوعی؛ عدل کارایی ندارد.

قرآن کریم در آیات فراوانی فرزند را توصیه به احسان به پدر و مادر خویش می‌کند و تعبیر‌های خاصی در این رابطه به کار می‌برد که حاکی از اهمیت فوق العاده ‌این مسأله است. در آیه‌ی 36 از سوره‌ی نساء پس از امر به عبادت خدا و شرک نورزیدن به الله، بی درنگ می‌فرماید: «وبه پدر ومادر احسان کنید».
 

در آیه‌ی 23 از سوره‌ی اسراء تعبیر وَ قَضی ربَّکَ اَن لا نعبد الّا ایّاهُ و بالوالدین احساناً؛ «وپروردگار تو مقرر ساخت که جز او مپرستید و به پدر و مادر خود احسان کنید». قضا در این‌جا به معنای تکلیف حتمی و مؤکّد است. بالاترین تکلیف انسان عبادت خداوند است و پس از آن احسان به پدر و مادر قرار دارد. در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «ما به انسان سفارش کردیم که نسبت به پدر و مادر خویش به خوبی رفتار کند». و از آن‌جا که‌ این سفارش ممکن است موجب این توهم شود که فرزند باید به طور کامل تسلیم پدر و مادر باشد، می‌فرماید: «اما اگر آن‌ها کوشش کردند تو را به کفر بکشند دیگر اطاعت نکن».

تقارن این دو مطلب بیانگر آن است که انسان چه اندازه باید در برابر پدر و مادر خویش خاضع و تسلیم باشد. نفس این استثنا حاکی از گستره‌ی لزوم اطاعت و سرسپاری و فروتنی در برابر والدین است. در سوره‌ی لقمان پس از بیان همین مطلب که «اگر تو را وادار کردند تا درباره‌ی چیزی که تو را به آن دانشی نیست به من شرک ورزی، از آنان فرمان مبر» سفارش می‌کند در عین حال که ‌ایشان مشرک‌اند و تو را به شرک فرا می‌خوانند، باید در دنیا به خوبی با آن‌ها معاشرت کنی و رفتارت نسبت به آن‌ها نیکو باشد.

از دیگر تعابیر شگفت قرآن در این‌ باره آن است که می‌فرماید: انِ اشکُر لی و لِوالدَیکَ؛
 «[به انسان سفارش کردیم] که شکرگزار من وپدر و مادرت باش». در هیچ جای دیگر از قرآن چنین تعبیری وجود ندارد که خداوند شکرگزاری خود را مقارن با دیگری قرار داده باشد و این حاکی از اهمیت بسیار و سرشار احسان به پدر و مادر و رعایت حقوق ایشان است.

در جایی دیگر قرآن کریم سفارش می‌کند که در برخورد با پدر و مادر پیر  وفرتوت خود اظهار خستگی و ناشکیبایی نکنید و آن‌گونه نباشید که آنان احساس کنند شما از خدمت کردن به ‌ایشان خسته شده‌اید: «اگر یکی از آن دو یا هر دو در کنار تو به سالخوردگی رسیدند به آن‌ها اُف مگو، به آنان پرخاش مکن و با آن‌ها سخنی شایسته بگوی. و از سر مهربانی، بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو: پروردگارا، آن دو را رحمت کن، چنان‌که مرا در کودکی پروراندند».
 

ب- رابطه‌ی زن و شوهر

بخش دیگری از اخلاق خانواده درباره‌ی روابط زن وشوهر در محیط خانواده است. در قرآن کریم مباحث اخلاقی و حقوقی مرتبط با این بحث توأمان مطرح شده
 و شاید بتوان گفت در همه مواردی که احکام حقوقی بیان شده است در کنار آن نیز احکام اخلاقی نیز یاد آوری شده است و این از آن رو است که احکام حقوقی به تنهایی نمی‌توانند سعادت و کمال انسان را تضمین کنند.

پیش از این اشاره کردیم که اصل ازدواج اگر با نیت خیر توأم باشد، دارای ارزش اخلاقی مثبت بوده امری ستوده وپسندیده است. هرچه‌این نیت خالص تر گردد، ارزش اخلاقی آن فزون تر است از جمله شرایط صحت ازدواج در اسلام تعیین مهریه است که از احکام حقوقی نکاح است. اما مسئله اخلاقی در این ارتباط آن است که مهریه نباید چندان سنگین باشد که اصل ازدواج را با موانع  مواجه سازد.هر چند از نظر حقوقی زن حق دارد مهر خود را هر اندازه که بخواهد تعیین کند اما از نظر اخلاقی نباید فقر مالی فرد موجب محروم شدن او از ازدواج گردد.در این موارد باید بر خدا توکل کرد و خداوند کسانی را که فقیرند، بی نیاز خواهد کرد.

در عین حال کسانی هستند که درشرایط خاصی -صرف نظر از اینکه نمی‌توانند مهر رانقداً بپردازند- نمی‌توانند مخارج خود و خانواده خود را را تأمین کنند.برای چنین کسانی ازدواج موقت توصیه شده است، که یک راه قانونی برای ارضای غریزه جنسی است.
 اگر کسی نتواند حتی مهر عقد موقت رابپردازد، بهتر آن است که از ازدواج خودداری کرده، تلاش کند مالی به دست آورد واز فضل خداوند بهره مند شود؛ آنگاه ازدواج کند:«وکسانی که وسیله زناشویی نمی یابند باید عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خویش بی نیاز گرداند».

مسأله‌ي دیگر تعدد زوجات است که در بُعد حقوقی آن امری مباح و جایز است، اما به لحاظ اخلاقی مقّید به رعایت عدالت میان همسران است و اگر کسی بیم آن داشت که نتواند عدالت را میان ایشان برقرار سازد، نباید بیش از یک همسر اختیار کند: «پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، به یک زن اکتفا کنید».
 

دیگر مسایلی که در قرآن کریم درباره‌ی اخلاق خانواده مطرح شده، به‌طور خلاصه عبارتند از:

یکم: اساس زندگی خانوادگی بر محبت است: «و نشانه‌های او این که از [نوع] خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد. آری، در این [نعمت] برای مردمی که می‌اندیشند قطعاً نشانه‌هایی است».

دوم: در خانواده مسایلی رخ می‌دهد که تنها بر اساس عاطفه حل نمی‌شود و اگر مرجع صلاحیت داری برای حلّ آن‌ها پیش‌بینی نشده باشد، ممکن است بنیان خانواده را متزلزل سازد. از همین جاست که نیاز به تعیین شخصی در خانواده به عنوان مدیر و سرپرست خانواده پیدا می‌شود و از نظر حقوقی این سرپرست مرد خانواده (شوهر و پدر) است: «مردان سرپرستان زنانند».
 واز نظر اخلاقی نیز باید حدود پدر در خانواده محفوظ باشد.

سوم: در مسائلی که ارتباط زیادی با زن دارد و اگر مرد بخواهد به تنهایی تصمیم بگیرد، مشکلاتی به وجود می‌آید؛ مانند مسأله شیر دادن به بچه و چند‌و‌چون آن، مشورت با همسر توصیه شده است: «پس اگر پدر ومادر بخواهند با رضایت و صلاح دید یکدیگر کودک را از شیر باز گیرند گناهی بر آن دو نیست.»
 در سوره‌ی طلاق نیز می‌فرماید: «در این زمینه نیز به شایستگی با یکدیگر مشورت کنید.»
 باید توجه داشت که اصل مشورت در خانواده یک امر اخلاقی است، نه حقوقی.

چهارم: در آنجا که یکی از طرفین -دست کم از نگاه دیگری- از منطق عقل خارج می‌شود و بر سخن خود پای می‌فشرد و به حکم عقل تن در نمی‌دهد، باز هم نباید پیوند ازدواج را بر هم زد و محیط خانواده را از بین برد. در چنین مواردی زن و شوهر باید انعطاف نشان داده به گونه‌ای با یکدیگر سازش کنند؛ هر چند به ‌این قیمت که یکی از حق مسلّم خویش بگذرد: «واگر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد، بر آن دو گناهی نیست که از راه صلح با یکدیگر به آشتی گرایند، که سازش بهتر است».
 

این قبیل آیات نشان می‌دهد که اسلام سعی دارد محیط خانواده -تا آن‌جا که امکان دارد- از هم نپاشد و صلح  و آرامش بر آن حاکم باشد.
پنجم: یکی از بیش‌ترین مواردی که قرآن کریم احکام حقوقی را با احکام اخلاقی در آمیخته و توأمان ذکر می‌کند و بر جنبه‌ی اخلاقی آن تأکید می‌ورزد، مسأله طلاق است. در آیات مربوط به طلاق قرآن کریم مکراراً موعظه می‌کند. گاه تهدید می‌کند که مبادا بر خلاف احکام الهی رفتار کنید و از حدود الهی سوء استفاده نمایید؛ مبادا در صدد زیان رساندن به همسر برآیید و مانند آن.

2-3 اخلاق دانشجویی

با توجه به این‌که شناخت قبلی درتعیین نوع مسیر تأثیر می‌گذارد، لازم است که مقداری به جایگاه علم که از بایدهای دانشجویی است بپردازیم. می‌دانیم که از ضرورت‌های درسی در دانشگاه و سایر مراکز آموزشی، پرداختن به اخلاق‌های حرفه‌ای و صنفی است. در این راستا است که اخلاق دانشجویی مورد نظر قرار می‌گیرد. اخلاق دانشجویی "مجموعه‌ای از خوبی‌ها وبدی‌ها؛ بایدها و نبایدهایی است که جویندگان علم و دانش در حال تحصیل بایستی دارا بوده تا به اهداف علمی مورد نظر دست یابند."

در مباحث اخلاقی، دانشجویان را از دو جهت می‌توان مورد توجه قرار داد؛ زیرا هر دانشجویی قبل از پوشیدن لباس علم ودانش، انسانی است که از هر دو موهبت الهی؛ یعنی آزادی در رفتار وانگیزه برای کسب کمالات علمی و معنوی، برخوردار است. بنابراین، وظایف اخلاقی دانشجویان در دو جهت قابل تبیین است.

از یک سو، دانشجویان همانند سایر افراد از تمام مواهب انسانی برخودارند، لذا خود را موظف می‌دانند که نسبت به موازین اخلاق انسانی و اسلامی پای بند باشند. لکن از سوی دیگر وجه تمایزی هم با سایر افراد دارند؛ مبنی بر این‌که بدنبال تحصیل علم وکسب ومعارف نیز می باشند.

وجه تمایز دانشجویان از سایرین، باعث می‌گردد که آن‌ها صنف خاصی از انسان‌ها را تشکیل دهند و به مقتضای صنفی خویش، مناسب است که اخلاق خاصی را که همان بایدها و نبایدهای دانشجویی است را مراعات کنند.

توجه به ارزش ذاتی علم از ارزشمند‌ترین مواهب الهی به انسان است و این موهبت در میان تمام انسان‌ها، نصیب صنف دانشجویان و طالبان علم شده است. بر هر طالب علم لازم است که باورهای اخلاقی خود رانسبت به تعهد صنفی که دارند، تقویت و عمل نمایند. طبیعی است که وجود باورهای خاص صنفی و عمل کردن بر اساس آن وسیله‌ای برای پیشرفت هر چه بیش‌تر دانشجویان در کسب مراتب علمی خواهد گردید. ما در این بخش به معرفی یکی از این باورهای صنفی دانشجویان وطالبان علم خواهیم پرداخت، تا از این طریق جایگاه علم از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گیرد.
اهمیت علم

اولین امری که برای یک دانشجو ضروری به حساب می‌آید، باور این نکته است که علم و دانش نور درخشانی است که او را در کشف مجهولات هستی و ایجاد رابطه در میان معلومات تحصیل شده و کیفیت ربط این عالم با کل هستی با حق تعالی رهنمون می‌سازد. علم حقیقتی است که خداوند آن را علت کلی و اساسی آفرینش تمام پدیده‌های هستی معرفی کرده است. علم امانتی الهی است که از ناحیه حق تعالی بر انسان فرود آمده و انسان را مسجود ملائکه ساخته است، حق تعالی در قرآن فرموده است که: «خوب است یاد آوریم آن روزی را که خداوند به فرشتگان خود فرمود تصمیم دارم در زمین ازطرف خود، جانشینی تعیین نموده و در آن‌جا بگمارم. فرشتگان پرسیدند: آیا کسانی را می‌خواهی در زمین قرار دهی که اهل فساد و خونریزی هستند؟ در حالی‌که ما فرشتگان همیشه در حال تسبیه و تقدیس تو هستیم، پس مناسب است  که ما به عنوان خلیفه تو بر زمین انتخاب شویم. خداوند فرمود: من نسبت به چیزهایی علم و آگاهی دارم که شما نسبت به آن جاهل و ناآگاه هستید، آن‌گاه خداوند تمامی اسماء رابه آدم تعلیم داد و در حالی‌که آن اسماء را به فرشتگان عرضه می‌داشت ‌فرمود اگر شما در ادعای خود راست می‌گویید درباره‌ی این اسماء اطلاعاتی به من بدهید.»«فرشتگان قبول نکردند و خداوند به آدم فرمود. تو درباره‌ی اسماء به فرشتگان خبر ده. آدم اخباری را در باب اسماء به فرشتگان ارائه کرد و لذا خداوند به آن‌ها فرمود: آیا به شما نگفته‌ام که من از مسائل پنهانی آسمان و زمین آگاهی دارم و آن‌چه از شما ظاهر می‌شود و یا بخواهید کتمان کنید اطلاع دارم. خداوند به فرشتگان دستور داد بر آدم سجده کنید که فرشتگان سجده کردند.»
 

مگر در وجود یک انسان و یا یک دانشجو و طالب علم چه گوهری نهفته است که بایستی مسجود ملائک قرار گیرد؟ مفسران قرآن کریم در جواب از این واقعیت، بر این باورند که در فقره"وعلّم آدم السماء کلها..." خداوند نام تمام حقایق عالم و در واقع علم آن حقایق را در قلب انسان القاء فرمود و به جهت علم انسان به حقایق هستی است که مسجود فرشتگان قرار گرفته و او را مورد تعظیم و بزرگداشت قرار دادند.

با توجه به این حقیقت؛ آیا جا ندارد که انسان و خصوصاً انسانی که جوینده علم و طالب دانش است قدری در اهمیت کسب علم و دانش تفکر کرده و به علم از آن جهت که علم است توجه نماید. آیا با تدبیر در آیات الهی که "خداوند علم کل حقایق عالم را بر قلب انسان فرود آورد" این نکته به دست نمی‌آید که انسان هر چه تلاش علمی نماید، هنوز علوم بیشتری نسبت به حقایی هستی فرا روی او خواهد بود؟ آیا با توجه به گستره‌ی وسیع علمی انسان، هنوز انسان را بایستی منفعل بدانیم یا فعال و خلاق؟ جواب از این سؤالات به روشنی انسان را در وادی خاصی قرار داده که در آن وادی چیزی مقامی پیدا نمی‌کند جز فراگیری علم ودانش.

دانشجو در این وادی اشتیاق پیدا می‌کند که روز به روز دامنش را از گلهای عطر آگین آن حقیقت و واقعیت دوست داشتنی پر نماید و لحظه‌ای در زندگی درنگ ننموده، بلکه از لحظه لحظه‌های آن برای تدبیر و تأمل در آیات الهی و‌جلوه های حق، علم و معرفت استفاده می‌نماید. و نیز در این وادی است که دانشجو از وسیله قرار دادن برای کسب مقامات و شهرت های کاذب مادی و دنیایی متنفر است؛ زیرا می‌داند که بزرگ‌ترین ظلم به بشریت این است که انسان علم را حجاب آدمیت خود قرار دهد. طبق این باور، ناگفته مشخص است که دانشجو، با جهل ونا‌آگاهی همیشه در ستیز بوده و با سلاح علم، جایی برای جهل و ناآگاهی باقی نمی‌گذارد.    
3-3 اخلاق دوست​یابی
اهمیت دوست و نقش انکار ناپذیر دوستی، در زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست. در برخی از روایات یکی از راه‌های شناخت دین و مذهب افراد، شناخت دوستان آنان دانسته شده است.
 یکی از نخستین راه‌ها برای قضاوت درباره‌ی شخصیت افراد، شناخت معاشران و دوستان آنان دانسته شده است.
 بهره​مندی از معاشران خوب، در کنار رازداری، مساوی با بهره​مندی از خیر دنیا و آخرت معرفی شده است.
 در مقابل، دوست بد، قطعه​ای از آتش
 و آفت خیر و فضیلت
 دانسته شده است. معاشرت با دوستان بد، ناخواسته و ناخودآگاه، انسان را به سوی بدی سوق می​دهد. ویژگی‌های دوست از راههای پنهانی، به دوست، منتقل می​شود. امام علی(ع) دراین باره می​فرماید:
لا تَصحَب الشریرَ فاِنَّ طبعَک یَسرِقُ من طبعهِ شَراً و انتَ لاتعلم
 ؛ با انسان‌های شرور معاشرت نکن، چرا که طبع تو ناآگاهانه، از طبع او می​دزدد.
یعنی، ویژگی‌های او به صورت پنهان به تو منتقل می​شود. پسر نوح، به واسطه معاشرت با دوستان بد، خاندان نبوتش گم شد. بهر حال، هرگز نباید با این تصور که من تحت تاثیر بدی دیگران واقع نمی​شوم، با انسان‌های بد معاشرت داشت. بسیاری از جوانان زمانی که به آنان گفته می​شود با دوستان معتاد و فاسد معاشرت نداشته باشید، در پاسخ می‌گویند: «من هرگز به اعتیاد و فساد کشیده نخواهم شد.» اما تجربه نشان داده است که به ندرت چنین اتفاقی می‌افتد. اینان در حقیقت، از تأثیر سحرآمیز معاشرت دوستانه در اخلاق و رفتار و نگرش انسان غافل​اند. چنان‌كه شاعر مي‌گويد:
رسيد از دست محبوبي به دستم   

كه از بوي دلاويز تو مستم
وليكن مدتي با گل نشستم
و گر نه من همان خاكم كه هستم
گِلي خوشبوي در حمام روزي
بدو گفتم كه مشكي يا عبيري
بگفتا من گِلي ناچيز بودم
كمال همنشين در من اثر كرد

امیرمومنان، در نامه​ای به حارث همدانی، در ضمن توصیه​هایی که به او دارد، درباره دوست گزینی و انتخاب همنشین، به او می​فرماید:
از همنشینیِ آن‌که رأیش سست و کارش ناپسند بود بپرهیز که هرکس را از آن که دوست اوست شناسند
.
ویژگی‌های دوست
امام صادق(ع) می​فرماید: دوستی دارای شرایط و حدودی است. اگر کسی همه‌ی آن شرایط را داشته باشد، کمال صداقت و دوستی را دارد و اگر کسی تنها برخی از آن‌ها را داشته باشد، هرچند دوست نامیده می​شود، اما کمال صداقت و دوستی را ندارد و اگر کسی هیچ یک از آن‌ها را نداشته باشد، چیزی از دوستی را ندارد و اصلاً نباید او را دوست نامید: 1- ظاهر و باطن دوست یکی باشد. 2- زینت دوستش را زینت خود و ننگ او را ننگ خود بداند. 3- ثروت و قدرت، رفتار او را تغییر ندهد. 4- چیزی را از دوستش دریغ نورزد. 5- در سختی‌ها دوست خود را رها نکند.
در روایت بسیار مشهوری که هم از حضرت عیسی (ع) نقل شده است و هم از پیامبر اکرم (ص)، بهترین دوستان کسانی دانسته شده​اند که: 1- دیدن آنان انسان را یاد خدا انداخته 2- گفتارشان بر دانش انسان افزوده و3- رفتارشان یاد آخرت را در دل انسان زنده می​کند
. هم‌چنین در روایات متعددی به ما توصیه شده است که با انسان‌های خردمند معاشرت داشته باشیم. چرا که مصاحبت و دوستی با خردمندان حیات و زندگی روح و جان آدمی بوده
 و موجب امنیت و آسایش و آرامش نفس است.

اعتدال در دوستی
نکته مهمی که درباره روابط میان دوستان، تذکر آن و توجه به آن بسیار مهم است، «حد نگهداشتن» در دوستی است. همواره باید به این اصل توجه داشت که «کلُ سرٍّ جاوَزَ الاثنین شاع» پس نباید همه‌ی اسرار خود را برای دوستان ولو دوستان بسیار نزدیک فاش کرد، زیرا هر دوستی​ای ممکن است روزی به دشمنی تبدیل شود. به همین دلیل، امامان معصوم سفارش کرده​اند که اسرار خود را برای دوستان فاش نکنید، مگر مسائلی را که اگر دشمنان شما نیز از آنها مطلع شوند، ضرری نداشته باشد.
 امام علی(ع) می​فرمایند:
«اَحبِب حبَیبَک هوناً ما عسی اَن یکونَ يَغَیضَک یوماً و اَبغِض بغیضَک هوناً ما عسی ان یکونَ حبیبَک یوماً ما؛» دوستت را چندان دوست مدار، مبادا که روزی دشمنت شود و دشمنت را چندان کینه مورز که مبادا روزی دوستت گردد.

در دشمنی نیز باید همین مسئله مراعات کرد. اگر با کسی اختلافی پیدا کردیم، نباید کاری کنیم که هرگونه راه رجوع و بازگشت را بر روی خود و او ببندیم. تجربه نشان داده است که بسیاری از دشمنی​ها به دوستی تبدیل خواهد شد. بنابراین، نباید به گونه​ای رفتار کرد که روی بازگشت را نداشته باشیم. امام صادق(ع) می​فرماید:
«لا تتبع اخاک بعد القطیعهِ وقیعه فیه فَتَسُدَّ علیه طریقَ الرجوعِ الیک فلَعَلَّ التجاربَ تردُّه علیک
»؛ پس از قطع ارتباط با دوستت، چندان از او بدگویی نکن که راه بازگشت را بر او ببندی، شاید تجارب زندگی او را به سوی تو بازگرداند.
امیرمومنان، در پاسخ به این سوال که «بدترین دوستان کیانند؟» فرمود: «کسی که گناه را در چشم انسان زیبا جلوه می​دهد.
» آن حضرت از همنشینی و دوستی با افراد چاپلوس نیز برحذر داشته و می​فرماید:
«لاتَصَحب المالقَ فَیزِینُ لک فعلَه و یَوَدُّ اَنک مثلُه
؛» با چاپلوس معاشرت نکن، چرا که کارش را در نظر تو زیبا جلوه می​دهد و دوست دارد که تو هم مثل او باشی.
امام سجاد(ع) فرمود:
«از دوستی با دروغ​گو بپرهیز، زیرا دروغ​گو همچون سراب است، دور را برای تو نزدیک جلوه می​دهد و نزدیک را برایت دور می​نمایاند. از دوستی با فاسق بپرهیز، چرا که تو را به لقمه​ای یا کمتر از لقمه​ای می​فروشد. از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا تو را در زمانی که بیشترین نیازمندی را به مال او داری، رها می​کند. از دوستی با احمق بپرهیز، چرا که احمق هر چند اراده سود رسانی به تو را دارد اما به تو زیان می​رساند. از دوستی با کسی که رابطه​اش را با خویشان خود قطع کرده است بپرهیز، چرا که در سه آیه از قرآن مورد لعن قرار گرفته است ...»

�- در علوم نظري، هدف دانستن چيزي است؛ درحالي که در علوم عملي هدف نهايي عمل کردن به چيزي است. ارسطو در اخلاق نيکوماخوس مي گويد: « هدف اخلاق، دانستن نيست، بلکه عمل کردن است.» (1095 الف 6)


�- امام خميني، شرح حديث جنود عقل و جهل، ص 13.


�- انّ لکم في رسول الله اُسوة حسنة.


- براي مطالعه بيش‌تر رجوع شود به:


- فرهنگ واژه‌ها، محمد بيات و همكاران.


- فلسفه اخلاق، استاد مطهري و استاد مصباح يزدي و ... .


- معارف اسلامي 2، صفحه‌ي 30-25.





1- کتاب «حقیقت، زمان و منطق» مولف الف، ج، آیر ص 145 تا 147


1- Sympathy


�- Adam Smith


�- Tenclance intelletualiste


�- Aquinas


�- Boethius


�- Immanuel kant


�-  براي مطاله بيش‌تر در مكاتب غربي:


- فلسفه‌ي اخلاق در تفكر غربي، دكتر منوچهر صانعي، دانشگاه شهيد بهشتي.


- پژوهشي در بنيادهاي علمي تجربي و فطري و ديني اخلاق، استاد سيد محمد رضا مدرسي.


- بنياد اخلاق، دكتر مجتبي مصباح، مؤسسه امام خميني.


- فلسفه‌ي اخلاق، استاد مطهري، نشر صدرا.


- مكاتب اخلاقي، استاد مصباح يزدي.


�- براي مطالعه در اخلاق شرقي:


- تاريخ اديان، جان بي‌ ناس. 


- اخلاق در شش آيين جهان، معشوق ابن علي، ترجمه محمد حسين وقار، انتشارات اطلاعات.


- آشنايي با اديان، استاد محمد توفيقي.


- اديان زنده جهان، استاد صادقي اردستاني. 


� . ر.ک علامه طباطبایی(ره) المیزان، ج 1، ص 106 – 107.


� . همان، ج16، ص67.


� - ر.ک: علامه طباطبایی (ره) المیزان، ج 1، ص 107.


� - به جز کانت، که معتقد است عمل اخلاقی علاوه بر این که باید مصداق انجام وظیفه باشد «نیت انجام وظیفه» نیز شرط لازم برای عمل اخلاقی است.


� - ر.ک مطهری، مرتضی: تعلیم و تربیت در اسلام، ص 195 – 196.


� - ر.ک. مصباح یزدی، محمد تقی: اخلاق در قرآن، ص 96.


� - سوره نحل، آیه 97.


� - سوره بقره، آیه 285.


� - ر.ک. علامه طباطبایی المیزان، ج 18، ص 259.


� - سوره‌ي نمل، آیه‌ي 14.


� - سوره‌ي احزاب، آیه‌ي 35.


� -  سوره‌ي نساء، آیه‌ي 57 و 122 و ر.ک سوره‌ي بقره، آیه‌ي 103 و سوره‌ي کهف، آیه‌ي 30.


� همان، ص 171 – 172.


� علامه طباطبایی(ره): المیزان، ج 16، ص 82.


� ر.ک مصباح یزدی، محمد تقی، دروس فلسفه اخلاق ص 167 – 168.


� - ر.ک کلینی: کافی، ج 7، ص 198؛ شیخ صدوق: فقیه ج 4، ص 164.


� - ر.ک. شیخ طوسی: الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، ص 117.


� - همان، ص 116 – 117؛ علامه حلی ک کشف المراد، ص 3322.


� - ر.ك. سبحاني، جعفر: الهيات، ج1، ص301 ك شهيد صدر: دروس في علم الاصول، حلقه دوم، ص 240-235.


� - ر.ك.: شيخ طوسي: لاالقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ص119-118.


� - ر.ك. شهيد مرتضي مطهري: مقدمه‌اي بر جهان‌بيني اسلامي، ص 277-276.


� - سوره‌ي انفال، آيه‌ي 60.


� - ر.ك. مطهري، مرتضي، مقدمه‌اي بر جهان‌بيني اسلامي، ص278-277.


� - علامه طباطبايي: الميزان، ج20، ص298-297.


� - ر.ك.: فرانكنا: فلسفه اخلاق، ترجمه هادي صادقي، ص121؛ اتيكسنون: فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوي‌نيا، ص50-31.


� - ر.ك. نائيني: فوائد‌الاصول، ج 2-1، ص 317 و 335.


 �- دكتر آذربايجاني و ديلمي، اخلاق اسلامي، نشر معارف قم.


� -Etical relativity


�- نهج‌البلاغه، حكمت 234. 


�- ويليام كي فرانكنا، فلسفه اخلاق، ترجمه دكتر هادي صادقي. 


� - خداوندا من تو را از ترس آتش و به امید بهشت عبادت نمی‌کنم بلکه بدان جهت عبادت می کنم که تو را شایسته و سزاوار عبادت یافتم.


�- براي مطالعه بيش‌تر رجوع كنيد به:


- پژوهشي در بنيادهاي علمي فطري ديني و تجربي اخلاق، استاد سيد محمد رضا مدرسي.


- مقايسه اخلاق كانت و اخلاق اسلامي، آقاي محمد اخوان.


- اخلاق اسلامي، دكتر آذربايجاني و ديلمي، نشر معارف.


- فلسفه‌ي اخلاق، مرحوم مطهري، استاد مصباح يزدي، آقاي محسن غرويان و ... .


�- براي مطالعه بيش‌تر رجوع شود به:


- اخلاق اسلامي و مباني نظري آن، دكتر علي شيرواني.


- اخلاق كاربردي، دكتر احمد حسين شريفي.


- اخلاق در قرآن، استاد مصباح يزدي، ج 1، 2 و3.


- اخلاق عملي، استاد مهدوي كني.


- مباني اخلاق در قرآن، استاد جوادي آملي.


- پيام قرآن، استاد مكارم شيرازي، ج 1 و 2.


�- سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 164 و سوره‌ی جمعه، آیه‌ی 2.


�- نگاه کنید به: سوره‌ي بقره، آیه‌ی 55؛ سوره‌ی فرقان، آیه 21، 33 و34 و سوره‌ی مؤمنون آیات47-45. این نکته شایان توجه است که قرآن کریم هرگز ادراک حسی را به طور کلی تخطئه نمی‌کند. چه ادراک حسی اگر در جایگاه اصلی خویش قرار گیرد، خود جزء مقدمات لازم برای دستیابی به بسیاری از معارف صحیح است و اگر کسی فاقد ادراک حسی باشد، از درک بسیاری از معارف اعتقادی و ادراک‌های عقلانی نیز ناتوان خواهد بود. پس اگر حس‌گرایی را از موانع معرفت برمی‌شماریم، مقصودمان از حس‌گرایی دو چیز است:


الف. گرایش فکری افراطی به ادراک‌ها‌ي حسی و این‌که منشأ اصلی همه‌ی ادراک‌های بشری تنها حس وادراک‌های حسی دانسته شود.


ب. گرایش عملی افراطی به ادراک‌های حسی که به جای بهره‌برداری ابزاری از دانسته‌های حسی و وسیله قرار دادن آن برای دستیابی به مراحل بالای اندیشه و معرفت، چنان در خود آن‌ها غرق گردیم که از اندیشیدن و نتیجه‌گیری باز مانیم.


�- سوره‌‌ی محمد،آیه‌ی13


�- ر.ک:سوره‌ی انبیاء، آیات 54-51 و سوره‌ی شعراء، آیات 74-69. 


�- و نَفسٍ و ما سوّاها فَألهَما فُجورها و تقواها؛ سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد، سپس پلیدکاری و پرهیزگاریش را به او الهام کرد.(سوره‌ی شمس، آیات 8-7)


�- ر.ک: سوره‌ی یونس، آیه‌ی 36 و 66؛ سوره‌ی ص، آیه‌ی 27؛ سوره‌ی نجم، آیات 28-27 و 23-21 و سوره‌ی انعام، آیه‌ی 116.


�- وَالذين كفروا يَتَمَتعونَ و يأكلون كما تأكلُ الأنعامُ والنارُ مثوي لهََُُم؛كساني كه كافر شده اند بهره مي برند و به مانند چهارپايان مي خورند و جايگاهشان آتش است.(سوره ي محمد، آيه ي ١٣)


�- اولئكَ كالانعام بَل هُم اضل ُ اولئكَ هُمُ الغافلونَ؛آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه ترند. آنها همان غافل ماندگانند.


�- الهكُم التكاثرحتي زُرتم المقابر(سوره ي تكاثرآيه ي ٢و١)


�- ذرهم يأكلوا و يتمتعوا و يلههم الاملُ فسوف يَعلمونَ.(سوره ي حجر، آيه ي ٣)


�- و من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا و ماله في الآخرة من خلاق(سوره‌ي بقره،آيه ي ٢٠٠)


�- من كان يريدُ الحياة الدنيا و زينتها نوف اليهم اعمالَهم فيها و هم فيها لا يبخسونَ اولئكَ الذين ليسَ لهم في الآخرة الا النار و حبط ما صنعوا فيها و باطلٌ ما كانوا يعملونَ.(سوره ي هود،آيه ي ١٥و١٦) و نيز سوره‌ي اسراء، آيه‌ي ١٨و سوره‌ي شورا، آيه‌ي٢٠.


�- وليد بن مغيره از جمله اين كسان بود و آيات ١١ تا ٢٥ سوره‌ي مدثر در باره ي او نازل شده است.


�- اِنّما يخشي اللّه مِن عباده العلماء(سوره‌ي فاطر،آيه ي٢٨)


�- مَن كانَ باللهِ اَعرَفُ كان مِنَ اللهِ اَخوَفُ(بحارالانوار، ج٧، ص٣٩٣، ح٦٤)


�- وَلاعلي الّذين اِذا ما اتوكَ لِتحمِلَهُم قلتَ لا أجدُ ما احمِلَكُم عليهِ تَولََوا واَعيُنُهم تفيضُ مِنَ الّدمعِ حزنا ًالّا يَجِدوا ما يُنفِقًُونَ(سوره‌ی توبه، آيه‌ي ٩٢)


�- كَأنّهُم خُشُبٌ مثسَنَّدةٌ(سوره ي منفقون‎آيه ي٤)


�- سوره‌ي حج، آيه‌ي٣٤و٣٥، قرآن‌كريم در دو آيه‌ي ديگر از مخبتان ياد كرده است: سوره‌ي حج، آيه‌ي ٥٤ و سوره‌ي هود،آيه‌ي ٢٣.


�- ر.ك: سوره‌ي مائده، آيه‌ي54؛ سوره‌ي بقره،آيه‌ي 165؛ سوره‌ي توبه، آيه‌ي 24؛ سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 31و32.


�- در توضيح اين نكته را ياد آور مي شويم كه محبت الهي در دل انسان‌ها سه صورت مي‌تواند داشته باشد:


يكم.محبت خداوند به صورت يك نيروي محرك ناآگاهانه  كه در عمق فطرت و درون انسان جاي دارد؛ هرچند خود انسان از وجود آن غافل است. اين محبت،نظير معرفت فطري به خداوند حقيقي است كه انسان هرچند به سوي آن جذب مي شود وآثاري بر آن مترتب مي‌سازد، ولي آگاهي روشني از وجود آن در ضمير خود ندارد.


دوم.محبت خدا به صورت آگاهانه كه همه ي مؤمنان كم وبيش از آن برخوردار هستند.مؤمنان خدا ر به خاطر نعمت‌هايي كه به آنان داده و رنج‌هايي كه از آنان دور ساخته،دوست دارند. با اندكي تأمل دانسته مي شود، متعلق اين محبت نه خداوند، بلكه نعمت‌هاي او و در نگاهي دقيق تر،همان خواست‌هاي خود انسان بوده،اسناد آن به خداوند با واسطه مي باشد.چنين كساني،در واقع بقاي زندگي و كمالات خود را دوست دارند. وخدا رانيز، چون علت بقاي حيات واعطاكننده ي آن كمال‌ها دانسته اند،دوست دارند. حتي آنان كه خدا را عبادت مي كنند تا به بهشت روند و از آتش دوزخ رها گردند، درواقع سعادت خود را دوست دارند و در پي تحصيل آنند و توجه و محبت آنان به خداوند در مرحله ي دوم قرار مي گيرد. اين نوع محبت براي ابرار حسنه و براي مقربان سيئه به شمار مي رود. تا انسان براي خود، ذاتي مستقل مي بيند، گريزي از خود دوستي ندارد وبه خداوند، جز بدين گونه نمي تواند محبت ورزد.


سوم.مرتبه ي كامل محبت خدا هنگامي براي انسان حاصل مي گردد كه به توحيد ذاتي دست يابد و به طور شهودي دريابد كه به غيراز ذات پاك ربوبي، هيچ موجود مستقلي در گستره ي هستي نيست. در اين مرتبه است كه تنها يك محبت اصيل در ژرفاي وجود انسان شكل مي گيرد كه متعلق به ذات خداي متعال خواهد بود و ديگر محبت‌هاي وي،هرچه باشد، وبه هر كس و هر چيز تعلق گرفته باشد، به منزله‌ي فروع و شاخه‌هاي محبت او به خدا خواهد بود؛ تا آن‌جا كه حتي خوددوستي انسان نيز اصالت خود را از دست مي دهد، چراكه آدمي با اين بينش وشهود، خود را شأني ازشؤون خداي سبحان و جلوه‌اي از جلوه‌هاي او مي‌بيند.


�- ما جعلَ الله لِرَجلٍ من قَلبَین ِ فی جَوفِهِ. (سوره احزاب، آیه‌ي4)


�- اَنتَ الّذی اَزَلتَ الاَغیارَ عَن قلوبِ احبّائکَ حتی لَمْ یُحِبُّوا سِواک. (دعای عرفه) البته بسیاری از مومنان بدین پایه نمی�رسند و در کنار محبت به خدا، دل بستگی�ها و تعلق‌های دیگری نیز دارند، اما همانگونه که در بند سوم اشاره شد، مادامی که محبت خداوند برآنها غالب باشد و امر خدا را بر پیروی از دیگر خواست‌های خود مقدم دارند، آسیب و زیانی به ایمان آنان وارد نمی‌آید.


�- و اِذا ذُکِرَ الله وحدَهُ اِشمأ�������������زََّت قُلوبِ الذین لا یؤمنونَ بالاخرة و اذا ذُکِرَ الله من دونِه اذا هم یستبشرونش؛ و چون خدا به تنهایی یاد شود، دل‌های کسانی که به آخرت ایمان ندارند منزجر می�گردد، و چون کسانی غیر از او یاد شوندبه ناگاه آنان شادمانی می�کنند.(سوره زمر، آیه‌ي45)


�- و اِن تعُدّوا نعمتَ الله لا تُحصوها.(سوره‌ي ابراهیم٬آیه�ی 34)


�- اِنٌََُُّ قوماً عبدوا الله رغبه فتلکَ عبادة التجار و اِنّ قوماً عبدوا الله رهبه فتلک عباده العبید و  اِنَّ قوماً عبدوا الله شکراً فتلک عباده الاحرار. (بحار الانوار،ج 78، ح 69)


 - اِنٌََُُُ العباد ثلاثةقوم عبدواالله -عزوجلّ- خوفاً فتلکَ عبادة العبید و قومُ عبدواالله تبارک وتعالی طلب الثواب فتلک عبادة الاحرار و قومُ عبدواالله عزوجلٌ حباً له فتلک عبادة الاحرار و هی افضل العبادة. (بحار الانوار،ج 70، ص 255)


�- سوره‌ی بینه، آیه‌ی 7و8.


�- اِنٌ الذین یخشونَ ربهم لهُم  مغفرةُ و اجرٌُ کبیرًُ. (سوره‌ي ملک، آیه‌ي 12)


�- و لقد آتینا موسی و‌هارون الفُرقانَ وَ ضِیاء و ذِکری للمُتٌّقین * الٌذینَ یَخشونَ ربٌّهُم بالغیب و هُم مِن السٌاعةِ مُشفِقونَ. 


(سوره انبیاء آیه 48و49)  و نیز ر.ک سوره یس، آیه 11، سوره طه، آیات 3-1 ؛ سوره نازعات، آیه 45؛ سوره فاطر، آیه 18 و سوره اعلی، آیات 11-9 .


�- اِنَّ الذین هُم من خشیة ربّهم مشفقونَ و الذینَ هم بآیاتِ ربهم یؤمنون و الذین هم بربّهم لا یشرکونَ و الذینَ یؤتونَ ما آتوا و قُلوبهُم وَجِلَةٌ أَنّهُم الی ربّهم راجعون اؤﻠﺌکَ یُسارعونَ فی الخیرات و هم لها سابقون. (سوره مؤمنون آیات 61-57 )


�- وَ تَخشی النّاس و اللهُ  احقُّ اَن تخشاه. (سوره احزاب آیه 37) و نیز :سوره ماﺌده، آیه 3 و 24 ؛ سوره احزاب آیه 39 ؛ سوره بقره، آیه 150 و سوره توبه، آیه 13.


�- فاخذه الله نکال الاخرة و الاولی و انَّ فی ذلک لَعِبرة  لمن یخشی. (سوره نازعات، آیه 25 و 26)


�- ر.ک: سوره بقره، آیه 40؛ سوره نحل، آیه 51؛ سوره اعراف، آیه 154 و سوره انبیاء آیه 90 .


�- ر.ک: سوره انبیاء آیه 28 و 49؛ سوره مؤمنون آیه 57 و سوره شورا، آیه 18.


�- ر.ک: سوره انفال، آیه 2؛ سوره حج، آیه 35 و سوره مؤمنون آیه 60.


�- سوره‌ی احزاب، آیه‌ی 21 و سوره‌ی ممتحنه، آیه‌ی 6.


�- سوره‌ی کهف، آیه‌ی 110 و سوره‌ی عنکبوت، آیه‌ی 5.


�- سوره‌ی عنکبوت، آیه‌ی 36 و سوره‌ی احزاب،آیه‌ی 21.


�- سوره‌ی زمر، آیه‌ی 9 و سوره‌ی بقره آیه‌ی 218.


�- سوره‌ی نبأ، آیه‌ی 27.


�- فَمَن کانَ یرجو لقاء الله ِ فَلیَعمَل عَمَلاً صالحاض و لا یُشرک بعبادةِ ربّه احداً. (سوره کهف، آیه 110)


�- اِنَّ الذینَ لا یرجونَ لقاءنا و رضوا بالحیوة الدنیا و أطمأنّوا بها و الذین هُم عن آیاتنا غافِلونَ اؤﻠﺌکَ مأواهُم النّار بما کانوا یکسبونَ. (سوره یونس، آیه 7 و 8) و نیز: سوره یونس، آیه 11 و 15 و سوره فرقان، آیه 21.


�- سوره‌ی یونس، آیه‌ی 7 و 8.


�- یَحذرُ الاخره و یَرجُو رحمه ربه . (سوره زمر، آیه 9) و نیز: یَدعونَ ربَّهُم خوفاً و طمعاً .(سوره سجده، آیه 16)


�- اصول کافی، ج 2، ص 57، ح 13.


�- بحارالانوار، ج 70، ص 394، ح 39.


�- اَلم یأنِ للذین آمنوا اَن تَخشَع قُلوبُهُم لِذِکرالله و ما نزل مِن الحق و لا یکُونوا کالذینَ اوتوا الکتابَ مِن قبل فطالَ علیهم الاَمَدُ فَقَسَت قلوبهم و کثیرٌ منهُم فاسقون. (سوره‌ي حدید، آیه‌ي 6) از این آیه استفاده می�شود تحصیل خشوع تا اندازه ای اختیاری است و آدمی می�تواند با انجام بعضی کارها و تمهید مقدماتی این حالت را در خود پدید آورد. برای مطالعات آیات قرآنی درباره این حالت ستوده بنگرید به: سوره‌ي احزاب، آیه‌ي 35؛ سوره‌ي بقره، آیه‌ي 46؛ سوره‌ي زمر، آیه‌ي 22 و 22؛ سوره‌ي ‌مریم، آیه‌ي 58 و سوره‌ي اسراء، آیه‌ي 107 و 109.


�- و لَقَد ارسَلنا الی امَمٍ من قبلِک فأخَذْ ناهم بالبأساء و الضَّرّاء لَعَلَّهُم یتضرّعون * فَلولا اذا جاءهُمْ بأسُنا تَضّرَّعوا و لکن قَسَتْ قُلوبُهُم و زَیَّنَ لَهُم الشیطانُ ما کانوا یعملون .(سوره انعام، آیه 42 و 43) و نیز سوره اعراف، آیه 94 و سوره مومنون، آیه 46.





�- ر.ک: سوره‌ی طه، آیه‌ی 120 و سوره‌ی اعراف، آیه‌ی 20.


�- سوره‌ی بقره، آیه‌ی 96.


�- ما عندکُم ینفدُ و ما عندالله باق ٍ. (سوره‌ي نحل، آیه‌ي 96)


�- و ما عند الله خیرٌ و ابقی افلا تعقلون. (سوره‌ي قصص، آیه‌ي 6)


�- و ما عندَ الله خیرٌ و ابقی للّذین آمنوا و علی ربهم یتوکَّلون .(سوره‌ي شوری، آیه‌ي 36)


�- بل تُوثرونَ الحیوة الدّنیا و الاخرةُ خیرٌ و ابقی.(سوره‌ي اعلی،آیه‌ي 16 و 17)


�- و قالوا ما هِی الّا حیاتُنا الدُّنیا نموتُ و نحیی.(سوره جاثیه، آیه 24)


�- بَل ادّارکَ علمُهُم فی الاخرة بل هم فی شکٍ منها بل هم منها عمون. (سوره نمل، آیه 66)


1- فوسوس الیه الشیطانُ، قال یا آدم هل ادلّک علی شجره الخلد ومُلک لایلی .فاکلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا یخصفانِ علیهما من ورق الجنة وعصی ادم ربهُ فغوی (سوره طه آیۀ 120-121)


� - سوره‌ی اعراف، آیه‌ی 20. 


�- یا قوم الیسَ لی مُلک مصر وهذهِ الانهارُ تجری من تحتی افلا تبصرون(سوره‌ي زخرف،آیه‌ي 51 ) 


�- انا ربّکم الاعلی(سوره‌ي نازعات،آیه‌ي 24 )


�- انَّ فرعونَ علا فی الارض(سوره‌ي قصص،آيه‌ي 4)


�- انََّ فرعون لعالٍ فی الارض وانَّهُ لَمِن المسرفین(سوره‌ي یونس، آيه‌ي 83 )


�- تلکَ الدّا الاخرة نجعَلُها للذین لایُریدون عُلُوّاً فی الارضو لافساداً(سوره‌ي قصص،آيه‌ي 83 )


�- من عمل صالحاً من ذکر اوانثی وهو مؤمن فلنحیینه حیاه طیبه (نحل / 97 )


�- فیها ماتشتهیه الانفس و تلذ الاعین (زخرف / 71)


�- قل من زینه الله التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، قل هی للذین آمنوا  فی الحیاه الدنیا خالصة یوم القیامه کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون(اعراف /32 )


�- زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره (همیای‌های پر)من الذهب والفضه والخیل المسومه(اسب‌های نشان دار ومرغوب) و النعام و الحرث، ذلک متاع الحیوه الدنیا  والله عنده حسنُ المئاب .قل اءنبئکم بخیر من ذلکم للذینَ اتقوا عنده ربهم جناتَ  تجری من تَحتها الانهار خالدین فیها وازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر العباد( سوره‌ي آل عمران، آیه‌ي 14-15) 


�- بلد / 4


�- من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما تشأ لمن نرید ثم جعلنا له جهنمیصلیها مذموما ًمدحورا ومن اراد الآخرة وسعی سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا  (اسرا / 19- 18 ) 


�- مائده / 26-20


�- واذ قلتم یا موسی أن نصیبر علی طعام واحد فادع لنا مما تنبت الارض من بقلها(سبزی) قنائها (خیار) وفومها وعدسها وبصلها(پیاز) قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اهبطو مصرا فان لکم ما سألتم وعلیهم الذلة .المسکنة و باءوا( گرفتار شدند) بغضب من الله...(بقره /


�- توبه/39-38


�- وهو الذی سخّر البحر اتأکلو منه لحماًطریاً (سورۀ نحل آیۀ 14)


�- این سخن بر اساس یک قاعده اصولی است که:«امری که مسبوق به منع یا توهم منع باشد، جز بر رخصت دلالت ندارد».


�- کلو واشربو من رزق الله ولاتَعثَوا فی الارضِ مفسدینَ(سورۀ بقره آیه 60 )


�- قد خسرو الذین قتلو أولادهم سفهاً بغیر علمٍ وحرّموا رزقهم ما رزقهم الله افتراء علی الله قد ضلّوا وما کانوا مهتدین. (سورۀ انعام ،آیه 146)ونیز سورۀ اعراف آیۀ 32.


� -مثلُ الجَنةِ الَّتی وُعِدَ المتَّقون فیها أَنهارٌ مِن ماء غیر اسنٍ  وأنهارٌ من لبن لم یتغیر طعمهُ وأنهارُ من خمرٍ لذَّةٍ للشاربینَ وانهارُ  من عسلٍ مصفیً ولهم فیها من کل الثمراتٍ (سورۀ محمد آیه 15 )  


� -یا ایها الرسول کلو واشربوا واعملوا صالحاً(سورۀ مؤمنون آیۀ 51 )


� - یا ایها الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا الله ان کنتم ایّاه تعبدون(سوره بقره آیۀ 172 )باید توجه داشت که خداوند نعمت‌های خود را در اختیار انسان نهاده تا با بهره وری از آنها به کمال معنوی و ابدی خود  برسد ویکی از راههای رسیدن او به این کمال سپاسگزاری از ولی نعمت است. این انگیزه هنگامی در آدمی پدید می آید که از نعمت‌های خداوند بهره برده باشد.انسان تشنه کامی که در گرمای تابستان جرعه ای آب گوارا می نوشد و جانش نشاط می یابد به یاد خدا افتاده شکر او به جای می آوردواین عمل بهنوبه خود انسان را تعالی می بخشد بنابراین استفاده از خوردنی‌ها وآشامیدنی‌ها اگر به انگیزه شکر گزاری باشد به لحاظ اخلاقی خوب بوده کمال معنوی انسان را به دنبال می آورد


�- والذینَ هم  لِفُروجهم حافظونَ الا علی ازواجهم او ما ملکَت ایمانهم فأنّهم غیر ملومین فمنِ ابتقی وَرعاءِ ذلک فاولئکَ هم العادون.(سورۀ مؤمنون آیات 7-5) 


�- و الله من بیوتکم سکناً و جعل لکم من جُلود الانعام بیوتاً تستخِفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها و اوبارها واشعارها اثاثاً ومتاعاً الی حین ٍ والله جعل لکم مما خلق ظلالا ً وجعل وجعل لکم من الجبال أکناناً وجعل لکم سرابیل تقیکم الحرّ وسرابیلَ تقیکُم بأسکم کذلک یتمُّ نعمته علیکم لعلََّکُم تسلمون (سورۀ نحل آیۀ 80و81) ونیز ر.ک به:سورۀ اعراف،آیۀ 26 ؛ سورۀ حجر، آیۀ 21 و سورۀ انبیاء، آیۀ81.  


�- قیل لها ادخلی الصَّرحَفلمّا رأتهُ حسِبته لُجَّة وکشفت عن ساقیها انّه صرحٌ ممرُّدً من قواریرُ قالت ربُّ انّی ظلمتُ نفسی واسلمتُ مع سلیمان لله رب العالمین ( سورۀ نمل آیۀ 44 )


�- قال ربُّ اغفرلی وهب لی مَلکاً لاینبغی لاحدٌ من بعدی (سوره‌ی ص، آیه‌ی34)


�- انا جعلنا ما علی الارض زینة لها (سوره‌ی کهف، آیه‌ی 7)


�- وانزل لکم منالسماء ماءَ فأنبتنا بهِ حدائقَ ذاتَ بهجةٍ (سوره‌ی نمل، آیه‌ی 60)


�- وهو الّذی سخَّر البحر لتأکُلو نمهُ لحماً طریاَ وتستخرجوا منهُ حیلة تلبسونها (سوره‌ی نحل، آیه‌ی 114) و نیز نگاه کنید به: سورۀ فاطر آیۀ 12 .


�- انّا زیَّنا السماء الدنیا بمصابیح (سورۀ ملک آیۀ 5)


�- الّذین یذکرون الله قیاماً وقعودا وعلی جُنوبهم ویتفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقتَ هذا با طلاً سبحانکَ فقنا عذاب النار(سورۀ آل عمران آیۀ 191 )


�- یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجدٍ (سورۀ اعراف آیۀ 31 )


�- در ادبیات فارسی داستان‌های زیبایی در تصویر عشق مادر به فرزند بیان شده که حالت را تجسّم می بخشد. در قرآن کریم در ضمن آیات مربوط به داستان مادر موسی (سورۀ قصص ،آیۀ 10 وسورۀ طه ، آیۀ 40 ) وآیات مربوط به داستان حضرت نوح  (سورۀ هود آیۀ 45و42 ) وآیات مربوط به داستان حضرت ابراهیم (سورۀ مریم آیۀ 47 ) وآیات مربوط به داستان حضرت یعقوب (سورۀ یوسف آیۀ 8،9،84،85 و 94 ) به عاطفه میان پدر ومادر وفرزندان اشاره شده است.


�- وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفةً ورحمةً ( سورۀ حدید،آیۀ 27 )


�- و اعبدوا الله و لا تشرکوا به شیئاً و بالوالدین احساناً (سوره‌ی نساء، آیه‌ی 36 ) و ر.ک: سور‌ه‌ی انعام، آیه‌ی 151.


�- و وصینا الانسان بوالدَیه حسناً و ان جاهداک لتُشرکَ بی ما لیسَ لک به علمٌ فلا تطعهما(سوره‌ی عنکبوت، آیه‌ی 8 ).


�- و ان جاهدکَ علی ان تشرک بی مالیسَ لکَ به علمُ فلا تطعهُما و صاحبهُما و صاحبهُما فی الدنیا معروفاً(سوره‌ی لقمان، آیه‌ی 15).


�- سورۀ لقمان آیۀ 14. هم‌چنین ر.ک: سورۀ بقرة آیۀ 83و180 وسورۀ مریم آیۀ 14و32.


�- اما یَبلغَنَّ عندک الکبرَ احدُهُما فلا تقُل لهما أُفٍّ ولا تنهر هما وقل لهما قولاَ کریماَ واخفض لهما جناح الذُّلّ من الرّحمة وقل ربُّ ارحمها کما ربَّیانی صغیراً ( سورۀ اسراء آیۀ 23و24 ).


�- با این‌که حقوق و اخلاق هر دو در حوزه ارزش‌ها قرار دارند و رفتارهای اختیاری انسان را تنظیم می‌کنند میان آن دو تفاوت‌هایی وجود دارد که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می کنیم:


یکم. احکام حقوقی تنها بر رفتارهای اجتماعی انسان‌ها نظارت دارد، ولی اخلاق شامل همه‌ی رفتارهای اختیاری انسان‌ها(اعم از اختیاری و فردی) می‌شود. 


دوم. هدف انسان از نظام حقوقی در نظام‌های حقوقی بشری، تأمین سعادت و خوشبختی در زندگی مادی و دنیایی برای افراد جامعه است؛ در‌حالی‌که هدف از اخلاق، تکامل روحی و معنوی انسان و رسیدن به کمال نهایی و سعادت جاودانه است.


سوم. کلیه قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرایی بیرونی است و دولت اجرای آن را متعهد شده، مردم را به رعایت آن قواعد، الزام واجباری می‌کند و متخلفان را کیفر می‌دهد؛ اما در اخلاق ضمانت اجرای درونی مطرح است.


چهارم. نیت و انگیزه انسان در ارزش‌های حقوقی نقشی ندارد؛ بر خلاف ارزش‌های اخلاقی..ومط اجااجبه  میم:»������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 





�- و انکحُوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و أمائکُم ان تکونوا فقراءَ یُغنِهِمُ اللهُ من فضلِهِ (سوره‌ی نور، آیه‌ی ‌32). 


�- فما اسمتعتم به منهُنَّ فآتوهُنَّ اُجورهُنَّ فریضةً (سوره‌ی نساء، آیه‌ی 24).


�- و لیستعفِفِ الذین لایجدون نکاحاً حتی یُغنِیِهُم الله من فضلهِ (سوره‌ی نور، آیه‌ی 33).


�- و ان خفتُم الّا تعدلوا فواحدةٌ.(سوره‌ی نساء، آیه‌ی 3)


�- و من آیاتِةِ ان خَلَقَ لَکُم من انفُسِکُم اَزواجاً لِتَسکُنُوا إلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّةً و رَحمة ان فی ذلک لایات لقوم یَتَفَکَّرُون.(سوره‌ی روم، آیه‌ی 21)


�- الرّجال قوّامون ملی النساء.(سوره‌ی نساء، آیه‌ی 34 )


�- فأن اراد فصالا عن تَراضٍ منهُما و تشاوُر فلا جُناح عَلَیهِما.(سوره‌ی بقرة، آیه‌ی 233)


�- وَ أتَمِرُوا بَینَکم بِمَعُروف.( سوره‌ی طلاق، آیه‌ی 6 )


�- وَ إِن امرَأَةٌ خافَت مِن بَعْلِها نُشُوزاً او اِعراضاً فلا جُناحَ علیهما اَن یُصلِها بَینَهُما صُلحاً و الصُّلحُ خَیرٌ (سوره‌ی نساء، آیه‌ی 128).


�- نگاه کنید به: سوره‌ی بقره‌،آیه‌ی 233 و 231؛ سوره‌‌ی طلاق، آیه‌ی 1، 2، 6 و7؛سوره‌ی احزاب، آیه‌ی 49.


�- اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه قالو أنجعل من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لاتعلمون(30) و علَّم السماء کلها ثم عرضهم علی الملائکة فقال انبشونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین(31) قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم (32) تا 34.


�- عن�النبی: المرءُعلی دِین خلیلِهِ فَلیَنظُر احدُکم من یُخالِل. (بحارالانوار، ج74، ص192، باب14، حدیث12).


�- از حضرت سلیمان نقل شده است: لا تَحکُمُوا علی رجلٍ بشیئٍ حتی تَنظُرُوا الی مَن یُصاحِب فاِنَّما یُعرف الرجلُ باَشکالِهِ و اَقرانِه و یُنصَبَ  الی اصحابه و اخوانه. (همان، ص188، باب13، حدیث17).


�- امام علی(ع): جمعُ خیرِ الدنیا و الاخرةِ فی کِتمان السرِّ و مصادقهِ الاَخیار. (همان، ص178، باب11، حدیث17). 


�- امام علی(ع): صاحِبُ السوءِ قطعهٌ من النارِ. (غررالحکم و درالحکم، ج1، فصل44، ص413، حدیث14). 


�- لِکُلِ شیٍ آفهٌ الخیرِ قرینُ السوءِ.


�- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج20، کلمه147، ص272.


�- و احذَر صحابه من یَفیل رأیُهُ و یُنکَر عملُهُ فان الصاحبَ مُعتَبَر بصاحبِهِ. (نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه69، ص354-353)


�- عن ابن عباس، قال: قیل: یا رسول الله ایُّ الجلساء خیرٌ؟ قال: مَن ذَکَّر کم باللهِ روءیَتُه، و زادَکُم فی عِلمِکم مَنطِقه و ذَکَّرَکم بالاخرﺓ عمله. (بحارالانوار،ج71، باب13، ص186، حدیث3) شبیه همین سفارش�ها از حضرت عیسی(ع) نیز نقل شده است.


�- صحبه الولیِّ اللبیبِ حیاة الروح. (غررالحکم و دررالحکم، ج1، فصل44، ص414، حدیث32). 


�- مصاحبه العاقل مأمونه. (همان، ج2، فصل80، ص281، حدیث54).


�- امام صادق قال لبعض اصحابه: لا تطلع صدیقک من سرک الا علی ما لو اطلع علیه عدوک لم یضرک فان الصدیق قد یکون عدوا یوما. (بحارالانوار، ج71، باب11، ص177، حدیث15). 


�- نهج البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، حکمت268، ص410، و بحارالانوار، ج71، باب11، ص177، حدیث14. همچنین نگاه کنید به ص178، حدیث18. 


�- بحارالانوار، ج71، کتاب العشرة، ص166، باب10، حدیث31.


�- بحارالانوار، ج71، باب14، ص190، حدیث3.


�- غررالحکم و دررالحکم، ج2، فصل85، ص328، حدیث157.


�- اصول الکافی، ج2، کتاب العشرة، باب« من تکره مجالسته و مرافقته» حدیث7، همچنین نگاه کنید به حدیث1 از همین باب.
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